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 رايط پذيرش مقالهش
از ارزش علمـي برخـوردار       نده يـا نويـسندگان  بـوده و        هاي تحقيقاتي كه حاصل كار پژوهـشي نويـس           مقاله ـ

  .باشد، براي بررسي و چاپ پذيرفته خواهد شد
   .زمان به مجلة ديگري فرستاده نشود تر در مجلة ديگري چاپ نشده باشد و يا هم هاي ارسالي پيش  مقالهـ
  . مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله به عهدة نويسنده استـ
  .ها آزاد است  رد يا قبول و اصلاح مقاله هيئت تحريريه درـ
  .هاي ارسالي بازگردانده نخواهد شد  مقالهـ
همزمان با ارسـال   را تكميل كرده، پس از امضاي دستي، نويسندگان بايد فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع ـ

فع روي  بـراي دريافـت فـرم تعهدنامـه و فـرم تعـارض منـا               .مقاله عكـس يـا اسـكن آن را ارسـال فرماينـد            
  .كليك فرماييدفرم تعارض منافع ،فرم تعهدنامه عنوان

و ) 13در انـدازة   Bzar بـا قلـم   ( wordشـده در محـيط   صورت حروفچيني  كلمه به8000مقاله حداكثر در ـ
 . فرستاده شود(jml.alzahra.ac.ir) فقط ازطريق سامانة الكترونيك مجله

 .ها مشروط به بررسي و تأييد هيئت تحريرية مجله است ها و تقدم و تأخرّ آن  چاپ مقالهـ

  .ها بدون تغيير در محتواي آن آزاد است  مجله در ويرايش مقالهـ
  

  هاي مقالة ارسالي بخش
، نـام و نـام خـانوادگي نويـسنده يـا            )ه كلم 15حداكثر  (صفحة اول شامل عنوان كامل مقاله        :صفحة عنوان 

نويسندگان، رتبة علمي نويسنده يـا نويـسندگان، گـروه تخصـصي و دانـشگاه مربـوط و نـشاني الكترونيكـي                      
چنانچـه مقالـه حاصـل طـرح پژوهـشي يـا رسـاله باشـد، عنـوان طـرح                    ). درصورت امكان ايميل دانـشگاهي    (

  .پژوهشي يا رساله و نام استاد راهنما نيز درج شود
هـاي   هـا و واژه  ترين يافته    كلمه شامل بيان مسئله، هدف، روش پژوهش، مهم        250حداكثر   :چكيدة فارسي 

  ). واژه7 تا 4شامل (كليدي 
همـراه بـا نـام نويـسنده يـا          )  كلمـه  250حـداكثر   (ترجمـة چكيـدة فارسـي بـه انگليـسي            :چكيدة انگليسي 

  . و دانشگاه مربوط به انگليسينويسندگان، رتبة علمي نويسنده يا نويسندگان، گروه تخصصي
  مبـاني نظـري،    . 3پيشينة پـژوهش،    . 2مقدمه،  . 1هاي كليدي،     شاملِ چكيدة فارسي، واژه   : متن اصلي مقاله  

، فهرسـت منـابع، ترجمـة فهرسـت منـابع بـه             )درصـورت نيـاز   (نوشـت     گيري، پي   نتيجه. 5بحث و بررسي،    . 4
  .انگليسي

  ساختار مقاله
ع و بيان مسئله، اهداف و ضـرورت پـژوهش، روش پـژوهش و معرفـي كلّـي                  شامل طرح موضو   :مقدمه. 1

  .مقاله
  پيشينة پژوهش. 2

ترتيب تاريخي از قـديم بـه جديـد           نامه و مقاله نيست و منابع به        در اين بخش نيازي به جداسازي كتاب، پايان       
رصـورت ضـرورت   در داخل متن فقط نام خانوادگي نويسندگان و سـال نـشر و د  ). مگر موارد خاص(باشند  

  .شمارة صفحه در داخل پرانتز ذكر شود و از نوشتن نام كوچك افراد پرهيز شود



  مباني نظري. 3
  بحث و بررسي. 4

. گذاري از هم جدا شوند      هاي اصلي و فرعي با شماره       عنوان) مباني نظري و بحث و بررسي      ( 4 و   3در بخش   
بـراي  . ها نوشـته شـوند      ة عنوان اصلي و سپس فرعي     ها فقط تا سه شماره باشد و از راست شمار           گذاري  شماره

  ... و2-1-4 ، 1-1-4، 1-4: هاي اصلي و فرعي به اين صورت باشند  شمارة عنوان4مثال در فصل 
  گيري نتيجه. 5

شده شامل توضيحات ضـروري دربـارة مطالـب       گذاري  هاي شماره   نوشت  پي): درصورت نياز ( ها  نوشت  پي
معـادل  . ها و اصطلاحات در انتهاي متن و قبـل از فهرسـت منـابع درج شـود                  اژههاي انگليسي و    مقاله و معادل  
 Times New Romanهاي خاص با حروف بزرگ شروع شوند و نوع قلم كلمات انگليـسي   انگليسي اسم

  .باشد
صورت دقيـق و كامـل فهرسـت     همة منابعي كه در متن به آنها ارجاع داده شده، در اينجا به       :فهرست منابع 

  .شود نيز در اين قسمت فهرست شوند به آنها اشاره مي لازم است منابعي كه در پيشينة پژوهش . شوند
  :فهرست منابع شامل دو بخش باشد

  .فهرست منابع فارسي و عربي به همراه منابع انگليسي) الف(
اه منـابع   ترجمة فهرست منابع فارسي و عربي به زبان انگليسي و تبديل تـاريخ آنهـا بـه مـيلادي بـه همـر                      ) ب(

هـاي اطلاعـاتي     شـده در پايگـاه     براي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             . انگليسي
شدة مقاله  ها با مراجعه به چكيدة انگليسي، از عنوان ثبت      به عبارت ديگر، در مورد مقاله     . موجود استفاده شود  

شـده در پـشت كتـاب         ، از صـورت انگليـسي درج      هـا   در مورد كتاب  . نويسندگان استفاده شود  /و نام نويسنده  
نامه استفاده    شده در پشت پايان     ها، از صورت انگليسي درج      نامه  و در مورد پايان   ) درصورت وجود (مورد نظر   

  .نوشته شود) فقط حرف اول(در اين فهرست نام كوچك افراد به اختصار . شود
  

  نويسي شيوة منبع
  :انوادگي نويسنده به اين صورت در پايان مقاله درج شودترتيب الفبايي نام خ  فهرست منابع به

نـام  : محل انتـشار  . شمارة چاپ . نام مترجم . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :كتاب
  .ناشر

  )شمارة آيه: نام سوره: (متني ارجاع درون .قرآن :كتاب مقدس
... كتـاب  مـصححِ ). سـال انتـشار   ). (مـصحح كتـاب   (م  نـام خـانوادگي، نـا      :كتاب با تأكيد بر نام مصحح     

ناشر: شهر) سال تاليف... (تاليف.       
   )صفحه: نام مصحح، سال: (متني ارجاع درون

هـاي گونـاگون يـك اثـر      هـايي اسـت كـه موضـوعي را در تـصحيح      دهي ويژة مقاله    اين شيوة ارجاع   :توجه
  .كنند بررسي مي

  .ناشر: شهر. نويسنده ناشناس). سال انتشار( نام كتاب : كتاب با نويسندة نامشخص
       ).صفحه: نام كتاب، سال: (ارجاع درون متني

نـام  . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام و نام و نام خانوادگي        :كتاب با دو نويسنده   



  .نام ناشر: محل انتشار. شمارة چاپ. مترجمان/و نام خانوادگي مترجم
عنـوان كتـاب    ).سـال انتـشار  . (و ديگـران ) نويـسندة اول (نام خانوادگي، نـام   : گروه نويسندگان  كتاب با 

  .نام ناشر: محل انتشار. شمارة چاپ. مترجمان/نام و نام خانوادگي مترجم. )ايتاليك(
  )شمارة صفحه: و ديگران، سال) نويسندة اول(نام خانوادگي : (متني ارجاع درون

شهر و محل نگهداري    . )ايتاليك(نام كتاب    ).سال كتابت ). (يا نام مشهور  (، نام   نام خانوادگي  :نسخة خطي 
  ].نسخة خطي[ ...شمارة مسلسل. نسخه

  )شمارة صفحه: ، سال كتابت)يا نام مشهور(نام خانوادگي : (متني ارجاع درون
شـمارة  . )ايتاليـك (لـه   نـام مج   ).بـين دوگيومـه باشـد     (» عنوان مقاله «). سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :مقاله
  .هاي مقاله  شمارة صفحه .مجله

: شـهر . )ايتاليـك (عنوان مجموعـه مقـالات       .»عنوان مقاله «). سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :مقالة همايش 
  ناشر

نامـة كارشناسـي      پايـان  .»رسـاله /نامـه   عنـوان پايـان   «). سـال انتـشار   . (نـام خـانوادگي، نـام      :رسـاله /نامه  پايان
  ....دانشگاه... لة دكتري دانشكدة رسا/ارشد

. دوره. نـام نـشرية الكترونيكـي      .»عنوان مقاله «). سال انتشار مقاله  . (نام خانوادگي، نام   :هاي اينترنتي   پايگاه
  >نشاني دقيق پايگاه اينترنتي<. تاريخ مراجعه به سايت

  
  ارجاعات

: نـام خـانوادگي، سـال   : ( نوشـته شـود  ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به اين صورت :متني  ارجاع درون 
  .متني برخي موارد خاص در بالا اشاره شده است به شيوة ارجاع درون ). شمارة صفحه

  .منابع انگليسي به زبان انگليسي در متن ارجاع داده شوند و تاريخ هم به ميلادي باشد -
اي از    چنانچـه در مقالـه    ). ة صـفحه  شمار: نام شاعر، سال نشر   : (متني اشعار به اين صورت باشد       ارجاع درون  -

توان بـه جـاي نـام شـاعر نـام كتـاب را درج        هاي گوناگون يك شاعر شاهد شعري آورده شود، مي          كتاب
درصـورت اسـتفاده از ايـن روش لازم اسـت در كـل مقالـه                ). شـمارة صـفحه   : نام كتاب، سال نـشر    : (كرد

  .يكدست باشد
 ارجاع داده شود كه سال نشر يكساني داشـته باشـند، در فهرسـت               اي  اي به چند اثر از نويسنده       اگر در مقاله   -

بـراي  . منابع با حروف الفبا از هم جداسازي شوند و در متن نيز به همان صورت به آنهـا ارجـاع داده شـود          
  :مثال
  ...سر ني).  الف1379. (كوب، عبدالحسين زرين: ت منابعدر فهرس

كوب،  زرين: (متني  ارجاع درون...با كاروان حله ). ب1379 (..ـــــــــــــــــــــــــــــ                          
  )38:  ب1379

درون متن و بين دو گيومه درج شـود و نقـل           ) حدود سه خط  ( واژه   70هاي مستقيم زير      نقل قول  :نقل قول 
صله از سـر سـطر    و با يك و نيم سانت فا12 واژه در سطري جداگانه و بدون گيومه با قلم 70هاي بالاي    قول

  .نوشته شود) شمارة صفحه: نام خانوادگي، سال نشر(قول در پايان مطلب  ارجاع نقل. نوشته شوند
  .گذاري شوند و ارجاع پس از آن بيايد آيات قرآن در همه جا بين دو گيومه درج و اعراب



  شكل و جدول
هـا،   همـة نمودارهـا، منحنـي   . شـود گذاري و در مـتن بـه آنهـا ارجـاع داده               هاي مقاله شماره    ها و جدول    شكل
درج شوند و شماره و شرح زير آنها بيايد اما شماره و شرح » شكل«نام  ها ذيل عنواني واحد به ها و نقشه شكل

، جـدول   ...1جدول  : پياپي باشد؛ مثال   ها جداگانه و    ها و شكل    هاي جدول     شماره. جدول بالاي آن درج شود    
     . باشد11 و اندازة Bzarهاي داخل شكل و جدول با قلم  تهنوش... . 2 شكل  ،...1 شكل  ،...2

  شيوة نگارش و حروفچيني
     و در كل متن يكدست باشـد و        ها مطابق شيوة فرهنگستان زبان و ادب فارسي         شيوة خط و املاي واژه

  .ها در حروفچيني رعايت شود فاصله نيم
  و با قلم13اندازة قلم متن اصلي مقاله  Bzar نگليسي با قلـم كلمات ا. باشد Times New Roman  

 . باشد12و با اندازة 

 ها در همه جاي متن ايتاليك شوند و عنوان مقاله بين دو گيومه بيايد ها و يا مجله عنوان كتاب. 

 در سطري مستقل بيايد و منبـع بيـت در سـطر            ) چه يك بيت و چه چند بيت      (هاي موجود در متن       بيت
 . باشد12اندازة قلم شعرها . آخر درج شود

  
   ها نمايه

  :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي درپايگاهادبيات عرفاني فصلنامة  
  http://doaj.comدعاج                                                                                                                         

 https://scholar.google.com                                                                                       گوگل اسكالر

  https://ecc.isc.gov.ir                                                                        پايگاه استنادي علوم جهان اسلام
  https://www.noormags.ir                                                                     پايگاه مجلات تخصصي نور

  https://www.civilica.com                                                                             )سيويلكا(مرجع دانش
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او با توجه ويژه بـه انـسان سـالم، نظريـة خودشـكوفايي را ارائـه         . نگرشي نمود دارد  
هـايي كـه مزلـو بـراي افـراد خودشـكوفا برشـمرده،               يكـي از ويژگـي    . كرده اسـت  

هــدف پــژوهش حاضــر كــه بــا تكيــه بــر منــابع . اســت» گــرا ســاختار منــشي مــردم«
اي و روش توصيفي ـ تحليلي تدوين شده، بررسـي و تحليـل سـاختارهاي      كتابخانه
ــردم ــة        م ــه نظري ــرد ب ــا رويك ــوالخير ب ــعيد اب ــري ابوس ــي و نظ ــيرة عمل ــرا در س گ

دهـد كـه پيـر ميهنـه در          نتايج پژوهش نـشان مـي     . خودشكوفايي آبراهام مزلو است   
كـرده و مفـاهيم      هـاي معمـول عمـل مـي        انگـاره  يري با مردم، فارغ از پيش     گ ارتباط

گرفتـه   عنوان مميزة ميان افـراد شـكوفا و رشـدنيافته درنظـر مـي               بنيادين انساني را به   
هـاي علمـي و شـناختي، مـصاحبت بـا            او با خودآگاهي نسبت به محـدوديت      . است

 در تقويـت شخـصيت      نخبگان علمي، ديني و سياسي را برگزيده بود كـه ايـن امـر             
گـذاري   همچنـين تبيـين نظـام ارزش      . اش مؤثر بوده است    معنوي و پايگاه اجتماعي   

جديد مبتني بر مسائل معرفتي و غيرظاهري از سوي شيخ، موجب گرايش مردم بـه               
تـرين ويژگـي در مناسـبات بينـافردي      اصـلي . مجالس وعظ و تذكير وي شـده بـود       

  . انستجويي د توان عدم برتري ابوسعيد را مي
گرا، عرفـان و تـصوف،        ابوسعيد ابوالخير، ساختار منشي مردم     :هاي كليدي   واژه

  . روانشناسي، آبراهام مزلو، خودشكوفايي
  

   مقدمه-1
هايي كه در عرصة  او با نوآوري . ترين عارفان مسلمان است    ابوسعيد ابوالخير يكي از برجسته    

از جملـه اينكـه     .  بـه آن بخـشيده اسـت       مند تصوف اسلامي انجام داده، ساختاري پويا و نظام       
و بـراي اولـين بـار از        ) 241: 1373قزوينـي،   (توانست نخستين قوانين خانقاهي را تنظيم كند        

هـايي از مقولـة وحـدت        همچنـين نـشانه   ). 242: همان(شعر در تفسير آيات قرآن بهره گيرد        
ت، در سـيرة عملـي   ها بعد به نام ابن عربـي و شـاگردان او نـامبردار شـده اس ـ           وجود كه سده  

توان ابوسيعد   بنابراين، مي ). 110: 1396ساز،    عمارت  جليلي و ظريف  (شود   ابوسعيد ديده مي  
هـاي   شاخـصه . هاي تاريخ عرفان اسلامي برشمرد     ترين و شكوفاترين شخصيت    را از برجسته  

د عنوان الگوي بسياري از عارفان ديگـر، مـورد توجـه و تقلي ـ    رفتاري، گفتاري و فكري او به  
قرار گرفته و جريان نويني را به راه انداخته كه همـواره موافقـان و مخالفـان بـسياري داشـته                     
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  .است
شناسي كه   هاي شخصيت  تواند بر اساس مؤلفه     اي است كه مي    شخصيت ابوسعيد به گونه   

هاي گوناگون تـدوين شـده اسـت، بررسـي           ها و نظريه   در علم روانشناسي و در قالب مكتب      
هاي نظري آن در قـرن   ست كه چهارچوب  1گرا ن مكاتب، روانشناسي انسان   از جملة اي  . شود

هـاي   يكي از محورهاي اصلي در اين مكتب، ارج نهادن به شاخـصه    . بيستم مدون شده است   
مطلوب و مثبت انـساني اسـت كـه وجـه تمـايز آن بـا مكاتـب ديگـر روانـشناسي محـسوب                      

 بـالقوة آدمـي بـراي كمـال و آرزوي او            كاوي و نه رفتارگرايي از استعداد       نه روان «. شود مي
گراهـا بـا     انـسان ). 6: 1385شـولتز،   (» اند براي بهتر و بيشتر شدن از آنچه هست، بحثي نكرده         

هـاي نـوع بـشر فاصـله         ها و كاستي   هاي مطلوب از پرداختن صرف به ضعف       تكيه بر شاخصه  
بررسـي مبـاني    . اند ههايي را براي انسان آرماني و خودشكوفا برشمرد        اند و چهارچوب   گرفته

رفتاري و فكري ابوسعيد ابوالخير با كاربست نظرية خودشكوفايي مزلو ايـن امكـان را مهيـا                 
كند تا با نگرشي روشمند و به دور از پراكنـدگي آراء و اظهـار نظـرات شخـصي، ابعـاد                      مي

هاي  هدف اصلي مقالة حاضر اين است كه انديشه       . جديدي از شخصيت شيخ بازنمايي شود     
گراي او با رويكرد به نظرية خودشكوفايي مزلـو          گرايانة ابوسعيد و ساختار منشي مردم      انانس

  .بررسي و تحليل شود
اي، بـه ويـژه      رشـته  هـاي ميـان    اين جستار از آن روي اهميت دارد كه با تكيه بر پـژوهش            

هـاي   هـاي پنهـان انديـشه و شخـصيت چهـره           عرفان اسلامي و روانشناسي، توجـه بـه بخـش         
. شـود  اي تـازه ميـسر مـي       اي چون ابوسـعيد و واكـاوي منظومـة فكـري او از دريچـه               برجسته

همچنين، دليل مانايي شخصيت ابوسعيد در گسترة عرفـان اسـلامي و محبوبيـت او در ميـان                  
گـويي،   اي روانـشناسانه از پراكنـده      افزون بر اين، با كاربـست نظريـه       . شود مردم، آشكار مي  
هاي پژوهش چهارچوبي علمي  شود و يافته باره پرهيز مي سازي آراء در اين   تشتت و شخصي  

گـذاري   نكتـة ديگـر آنكـه نظـرات ابوسـعيد در ارتبـاط بـا ارزش             . كند و قابل استناد پيدا مي    
گردد و سيرة عملي و ملموس وي براي برقراري ارتباط بـا ديگـران در                ها مشخص مي   انسان

هـاي پـژوهش     تـرين پرسـش    ساس، مهـم  بر اين ا  . گيرد اختيار مخاطبان عام و خاص قرار مي      
هـاي   تحليل سيرة عملي و فكري ابوسعيد ابوالخير با كاربـست مؤلفـه           ) الف: عبارت است از  

) كنـد؟ ب  چه وجوهي از نگرش عرفاني او را آشكار مي» گرا ساختار منشي مردم «مربوط به   
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اي  جـسته هـاي بر  بر اساس نظرية خودشكوفايي مزلو، نظام عرفـاني ابوسـعيد از چـه شاخـصه           
گـذاري در منظومـة فكـري ابوسـعيد كـدام            هاي محـوري ارزش    مؤلفه) برخوردار است؟ ج  

  است؟  
هاي مـورد نيـاز، از        تحليلي انجام و براي گردآوري داده      -اين پژوهش با روش توصيفي    

 اسرارالتوحيد  جامعة آماري، كتاب    . اي و مقالات پژوهشي استفاده شده است       منابع كتابخانه 
 بـه كوشـش   1371 از محمـد بـن منـور ميهنـي اسـت كـه سـال             الشيخ ابي سـعيد   في مقامات   

ساختار مقاله به ايـن شـكل اسـت كـه           . كدكني و از سوي نشر آگاه منتشر شده است         شفيعي
ابتدا آراء مزلو ذيل عناوين گوناگون ذكـر شـده و سـپس، شـواهد مثـالي از سـيرة ابوسـعيد                

بـراي  . ها به متن افزوده شده است      نهايت، تحليل ها جاي گرفته و در       ابوالخير ذيل اين عنوان   
  .ها از منابع معتبر متقدم و متأخر استفاده شده است تقويت تحليل

  
   پيشينة پژوهش-2

ــة        ــة نظري ــوالخير از دريچ ــعيد اب ــري ابوس ــي و فك ــيرة عمل ــشي س ــيچ پژوه ــاكنون در ه ت
از . ده نـشده اسـت    گرا بررسي و كاوي ـ    ويژه مؤلفة ساختار منشي مردم      خودشكوفايي مزلو، به  

بـا ايـن حـال، در چنـد     . پـردازد  رو، پژوهش حاضر براي نخستين بار به اين موضـوع مـي            اين
انديـشة  ) 1378(پورخـالقي   . پژوهش به ابعادي از رويكردهاي مردمي شيخ اشاره شده است         

گفتـار   از ديـد او، در مجموعـه  . فناء في االله و بقاء باالله را در شخصيت ابوسعيد كاويده اسـت      
. دوسـتي و اميـد را دريافـت كـرد     بينانـه، مـوج انـسان      هاي عرفاني خوش   توان آموزه  شيخ مي 

اي بـه اثرگـذاري تحـولات سياسـي و اجتمـاعي قـرن               در مقاله ) 1386(خوشحال و نظرياني    
از نظـر آنـان، در حـالي كـه اغلـب            . انـد  پنجم بر رفتـار و گفتـار ابوسـعيد ابـوالخير پرداختـه            

گردانان قدرت و سياست بودند، ابوسـعيد        سمي، بازيچة دست صحنه   انديشمندان و عالمان ر   
عنوان عارفي اجتماعي و مردمي، در مسير مقابله با رياكاري گام برداشته و ستمگران را بـا                   به

محمـديان و   . راه و رسم انساني آشنا كرده و مردم درمانده را مورد حمايت قرار داده اسـت               
دوستي در انديـشة ابوسـعيد ابـوالخير         وي عناصر انسان  در پژوهشي به واكا   ) 1395(همكاران  
هـا محبـت    از نظر آنان، شيخ فارغ از نژاد، رنـگ، جـنس و ديـن بـه همـة انـسان               . اند پرداخته

.  و پيران واصل به ايـن رويكـرد رسـيده بـود            )ص(او تحت تأثير قرآن، سنت پيامبر     . ورزيد مي
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 وحـدت وجـود، مطـالبي را دربـارة          بـا اشـاره بـه مبـاني       ) 1396(ساز   عمارت جليلي و ظريف  
بــا بــازخواني ) 1399(پيرانــي . انــد جايگــاه مــردم در نگــرش عرفــاني ابوســعيد ذكــر كــرده 

گـرا، توضـيحات كوتـاهي        با رويكرد به روانشناسي مثبت     التوحيد اسرارهاي عرفاني    حكايت
  .دوستي شيخ ارائه كرده است دربارة نوع

هاي  گيري از مؤلفه سياري از متون ادبي فارسي با بهرهبا توجه به اعتبار نظرية مزلو، آثار ب   
بررسـي  «در مقالـة    ) 1387(ناو و همكاران     ظهيري: اند از   اند كه عبارت   اين نظريه تحليل شده   

؛ »گرايانــة آبراهــام مزلــو تطبيقــي نمودهــاي خودشــكوفايي در مثنــوي بــا روانــشناسي انــسان
؛ حجـازي   »ة خودشـكوفايي آبراهـام مزلـو      فروغ فرخزاد و نظري   «در مقالة   ) 1387(اسداللهي  

ــة ) 1387( ــي  «در مقال ــاريخ بيهق ــصيت در ت ــشناسي شخ ــره»روان ــة ) 1388(ور  ؛ به در مقال
خليلـي و    ؛ بـاقري  »مراتـب نيازهـاي مزلـو      نامـة مولـوي بـا نظـر بـه سلـسله            بازخواني زنـدگي  «

ــة ) 1390(كــالي  محرابــي ر بررســي ادراك واقعيــت و پــذيرش خــود و ديگــران د «در مقال
بـاقري   ؛ شـريعت  »)خودشـكوفايي آبراهـام مزلـو     / بر اساس نظرية شخـصيت    (غزليات حافظ   

؛ ميداني  »مطالعة تطبيقي نظريات مولوي و مزلو دربارة انسان سالم و كامل          «در مقالة   ) 1391(
گرايـي در گلـستان سـعدي بـا          بررسي تطبيقي نمودهاي انسان   «در مقالة   ) 1391(و بخشايش   

بررسـي شخـصيت    «در مقالـة    ) 1391(؛ نـوروزي و همكـاران       »گرا سانرويكرد روانشناسي ان  
ــو  بهــرام در هفــت ــة مزل ــه نظري ــا توجــه ب ــة ) 1391(زاده  ؛ مــدرس»پيكــر ب بررســي «در مقال

در مقالـة   ) 1392(؛ حيـدري و كاردوسـت فينـي         »روانشناسانة شخصيت ناصرخسرو قبادياني   
لو و   ؛ نبي »با تأكيد بر خودشكوفايي   شناسي مزلو و مولوي      هاي انسان  بررسي تطبيقي ديدگاه  «

؛ داوودنيـا و    »مراتب نيازهاي مزلو در گلستان سعدي      بررسي سلسله «در مقالة   ) 1393(آصف  
؛ اميـري  »نقد شخصيت كيخسرو بر اسـاس نظريـة آبراهـام مزلـو       «در مقالة   ) 1393(همكاران  

و برپايـة هـرم     هاي اخلاقي ناصرخـسر    بررسي توصيه «در مقالة   ) 1393(خراساني و همكاران    
 و علم مديريت بـا تأكيـد        شاهنامه«در مقالة   ) 1394(؛ صمصامي و پورخالقي چترودي      »مزلو

شخصيت رستم بر اسـاس     «در مقالة   ) 1394(؛ ستاري و همكاران     »نيازهاي مزلو   بر هرم سلسله  
؛ جليلـي و نـوروز     » و نظرية خودشكوفايي آبراهام مزلـو      شاهنامهداستان رستم و اسفنديار در      

مـــداري در انديـــشه و شخـــصيت ناصرخـــسرو برپايـــة نظريـــة   مـــسئله«در مقالـــة ) 1395(
هـاي   بررسي انديـشه  «در مقالة   ) 1395(؛ ساماني و حسني رنجبر      »خودشكوفايي آبراهام مزلو  
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 هجـويري براسـاس نظريـة خودشـكوفايي آبراهـام         المحجـوب  كشف تربيتي كتاب    -عرفاني
بررسـي ادراك واقعيـت در انديـشة ناصرخـسرو     «در مقالـة    ) 1397(؛ جليلـي و نـوروز       »مزلو

انسان «در مقالة ) 1397(؛ مهدوي دامغاني و صادقي »برپاية نظرية خودشكوفايي آبراهام مزلو
جليلـي و نـوروز     » خودشكوفا و خودشكوفايي سـعدي بـا رويكـرد تطبيقـي بـه نظريـة مزلـو                

: سـي مـوردي   بررسي سـبك فكـري ناصرخـسرو بـا الگوهـاي نـوين، برر             «در مقالة   ) 1398(
نمودهاي خودشـكوفايي در انديـشه و شخـصيت ناصرخـسرو برپايـة نظريـة خودشـكوفايي                 

هاي تجربـة اوج     بررسي شاخصه «در مقالة   ) 1398(مرزبان   ؛ جليلي و فقيه ملك    »آبراهام مزلو 
  .»هاي بيدل دهلوي بر اساس نظرية خودشكوفايي آبراهام مزلو عرفاني در غزل

  

   مباني نظري -3
  گانة مزلو مراتب پنج  سلسله1-3

از نگـاه او، آدمـي       .  اسـت  2گرايي، آبراهام مزلو   پردازان اصلي در مكتب انسان     يكي از نظريه  
نيازهــاي (گانـه   مراتبـي پــنج  بـراي رسـيدن بــه بالنـدگي شخــصيتي ملـزم بــه عبـور از سلــسله     

؛ نيـاز بـه     )نيـاز اجتمـاعي   (فيزيولوژيكي، بدني يا زيستي؛ نياز به ايمني؛ نياز به عـشق و تعلـق               
است، زيرا در هر مرحله ابعادي از شخـصيت         ) احترام و عزت نفس؛ و نياز به خودشكوفايي       

از ديد پاردي، ايـن هـرم كـه         . كند شود و درنهايت به شكوفايي دست پيدا مي        او آشكار مي  
هـا و    بندي انگيـزش    ميلادي از جانب مزلو ارائه شده است، معمولاً براي دسته          1954در سال   
تـر قـرار     ترين سطح هرم، نيازهاي سـطح پـايين        در پايين . شود ي انساني به كار برده مي     نيازها

بديهي . )Pardee, 1970: 5(دارند كه بايد پيش از پيدايي نيازهاي سطح بالاتر اقناع شوند 
است كه عدم اقناع اين نيازها نتـايج مخربـي در زنـدگي شخـصي و گروهـي افـراد برجـاي                

  .گذارد مي

  
  اي آبراهام مزلو تب پنج پلهمرا سلسله



 15 / 1400، بهار 24، شماره 13فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

چيـنش نيازهـا در ايـن هـرم بـه           . شـود  در رأس اين هرم، نياز به خودشكوفايي ديده مـي         
. اي براي تحقق نياز خودشكوفايي دانست      توان نيازهاي ديگر را مقدمه     اي است كه مي    گونه

 بالقوة آدمي   هاي به اين اعتبار، اگر ساير نيازها به درستي برآورده شوند، شاهد ظهور قابليت            
هاي بسيار روي مراجعان متعـدد، نظريـة خـود را بـا عنـوان                مزلو پس از بررسي   . خواهيم بود 

يافته اشاره   هاي سالم و كمال     شاخصه براي انسان   15تنظيم نمود و در آن به       » خودشكوفايي«
پـذيرش  . 2تـر بـا آن؛       درك بهتر واقعيت و برقـراري رابطـة آسـان         . 1: اند از   كرد كه عبارت  

. 5مـداري؛    مـسئله . 4بـودن؛    خـودانگيختگي، سـادگي و طبيعـي      . 3خود، ديگران و طبيعت؛     
خودمختاري، اسـتقلال فرهنـگ و محـيط،     . 6گيري و نياز به خلوت و تنهايي؛         كيفيت كناره 

حـس  . 9تجربة عرفـاني يـا تجربـة اوج؛      . 8استمرار تقدير و تحسين؛     . 7اراده و عوامل فعال؛     
تـشخيص بـين وسـيله و    . 12گـرا؛   سـاختار منـشي مـردم   . 11نافردي؛ روابط بي . 10همدردي؛  

مقاومـت در   . 15خلاقيـت؛   . 14طبعي فلسفي و غيرخـصمانه؛       شوخ. 13هدف، و نيك و بد؛      
  ).216-238: 1372مزلو، (پذيري و برتري نسبت به هر فرهنگ ويژه  برابر فرهنگ

  
  گرا   ساختار منشي مردم2-3

انـد و     فراد خودشكوفا اين است كه نـسبت بـه مـردم مهربـان            هاي ا  ترين شاخصه  يكي از مهم  
آنها با همة كـساني كـه از   . دهند عواطف انساني خود را به صورت سطحي يا عميق بروز مي 

داوري  گونـه پـيش    هـيچ «كننـد و در ايـن راه         منشي شايسته برخوردارند، ارتبـاط برقـرار مـي        
نگـري خـود      آنها به واسطة توسع   . رندندا) 157: 1389كريمي،  (» اجتماعي، نژادي يا مذهبي   

كننـد   تواند بر علم آنها بيفزايد، پيوندي دوستانه برقرار مـي          با هر فردي كه قابليتي دارد و مي       
ــولتز، ( ــولتز و ش ــيض  ). 356: 1392ش ــاه تبع ــان نگ ــاختار فكــري آن ــابراين، در س ــز و  بن آمي

تـوان   ايـسه بـا آنچـه كـه مـي          هستند كـه در مق      كاملاً آگاه «تحقيرآميز جايگاهي ندارد؛ زيرا     
ايـن رويكـرد،    ). 234: 1372مزلـو،   (» داننـد  دانند، اندك مـي    دانست و آنچه كه ديگران مي     

ايـن افـراد كـه خـود        «. آورد آموزيِ مبتني بر فروتني را در خودشكوفاها پديد مي         نوعي علم 
ر در منش، استعداد و گزينند، اما اين نخبه بودن بيشت برمي... اند، افراد نخبه را به دوستي  نخبه

ــستگي اســت ــژاد اشــخاص در   «و ) 234: همــان(» شاي ــا ن ــام اجتمــاعي ي ــا مق ــالي ي وضــع م
هـاي افـراد     به عبارت ديگر، سـنجه    ). 200: 1389سياسي،  (» تأثير است  گذاري آنها بي   ارزش



 ... و ساعدي / گرايي در سيرة عملي و نظري ابوسعيد ابوالخير بازنمايي و تحليل ساختارهاي مردم / 16

هـاي بنيـادين دارد و نگـاه آنـان بـه انـسان برتـر                 خودشكوفا با معيارهاي مردم عادي تفـاوت      
  .هاي عاريتي، سطحي و ناپايدار گيرد، نه مؤلفه  موازين معنوي و شناختي شكل ميبراساس

  
  بررسي و بحث. 4

در ساختار تصوفي كه ابوسعيد ابوالخير خود را ملزم به رعايت و ترويج آن كرده بود، مردم       
ام توان بدون در نظر گرفتن عـو       اي كه نمي   اي برخوردار ند، به گونه     از اعتبار و جايگاه ويژه    

ابوسعيد ساختار منشي مكتب فكري خود را       . شناختي او پي برد    هاي معرفت  به ژرفاي انديشه  
هـاي ايـن     در ايـن بخـش، مؤلفـه      . بر مبناي برقراري ارتباطي دوسويه با خلق االله بنا كرده بود          

هاي نظرية خودشكوفايي مزلـو ذيـل پـنج عنـوان            نظام فكري و شناختي با عنايت به شاخصه       
هـا و توجـه صـرف بـه مفـاهيم بنيـادين انـساني؛                انگـاره  ي با مردم فـارغ از پـيش       گير ارتباط«

نـشيني بـا نخبگـان؛ تبيـين نظـام          هاي علمي و شـناختي؛ هـم        خودآگاهي نسبت به محدوديت   
ــري    ارزش ــي و غيرظــاهري و عــدم برت ــسائل معرفت ــر م ــي ب ــد مبتن جــويي در  گــذاري جدي
  . شود بررسي مي» گيري با ديگران ارتباط

  
ها و توجـه صـرف بـه مفـاهيم           انگاره گيري با مردم فارغ از پيش      ارتباط 1-4

  بنيادين انساني
تـرين مفهـوم ممكـن،     از ديد مزلو، افراد خودشكوفا در مناسبات اجتمـاعي خـود، بـه عميـق              

منـد باشـد، بـدون توجـه بـه طبقـه،             گرا هستند و با هر فردي كه از منش مطلـوبي بهـره             مردم
رسد كـه گـويي      در واقع، اغلب چنين به نظر مي      . اند  ا رنگ مهربان  تحصيلات، دين، نژاد و ي    

دهنـد   قدر آشكار و مهم است، اهميـت نمـي   ها كه در نظر مردم عادي اين آنها به اين تفاوت   
هايي كه ما بر اساس قواعد و قراردادهاي فـردي و            انگاره بنابراين، پيش ). 233: 1372مزلو،  (

آنهـا  . ر ساختار فكري خودشكوفاها فاقد اعتبـار اسـت        ايم د  اجتماعي براي خود وضع كرده    
  . شناختي دارد اي معنوي و  گيرند كه جنبه هاي ديگري را در مناسبات خود درنظر مي مميزه

كند و  هاي انساني توجه مي ابوسعيد ابوالخير نيز در ارتباط خود با ديگران به مفاهيم و ارزش        
شـود   ايـن موضـوع باعـث مـي       . دهـد  ي مـي  هـاي عـاريتي برتـر      اصل انسانيت را بـر شاخـصه      

هـاي   مميـزه . ارزش جلـوه كنـد و وقعـي بـه آن ننهـد             هاي انتسابي در نگـرش او بـي        شاخصه
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ابوسعيد براي برتري دادن گروهي بر گروه ديگر با آنچه مردم عادي در نظر دارند، تفـاوتي          
ي و شـناختي    عنوان شخصيتي برجسته و داراي كمال فكري، مسائل معنـو           او به . اساسي دارد 

هـاي بـالقوة     بنابراين، كساني كه از ظرفيت    . داند جويان مي  را عاملي براي برجسته كردن حق     
شـيخ  . انـد   گيرند، براي او محترم    معنوي خود براي بالندگي و بلوغ رفتاري و فكري بهره مي          

در برخورد با فردي رافضي كه بـه عنـوان مخـالف و منكـر سرسـخت او از واژگـاني شـنيع                       
داري، مـانع هجـوم يـارانش بـه ايـن فـرد هتـاك                ه كرده بود، ضمن رعايت خويـشتن      استفاد
داوري، دشـنام او را    با وجود رفتارهاي خارج از هنجار رافضي، ابوسعيد بدون پيش         . شود مي

آموزد  كند و با سيرة عملي خود به اطرافيانش مي   اش از حق تعالي تلقي مي      به نشانة هواداري  
نتيجـة  . ط هم، نبايد قضاوتي نامطلوب دربارة ديگران داشـته باشـند         كه حتي در بدترين شراي    

  :اين واكنش مدبرانة ابوسعيد، ندامت رافضي و توبه كردن اوست
: روزي شـيخ ماگفـت    . اند كه ابوالحسن توني، شيخ ابوسعيد را عظيم منكر بودي          آورده

اي از   افـضي در راه ر  . اسب زين كنيد تا به زيارت خواجه امـام ابوالحـسن تـوني شـويم              
آرام : شـيخ گفـت   . جماعت قصد زخم او كردند    . خانه بيرون آمد و بر شيخ لعنت كرد       

او . انگارد كه ما بر باطليم و او بر حق         داند و مي   چنان مي . كند او لعنت بر ما نمي    . گيريد
. شـنود  گفـت، مـي    رافضي آن سخن كه شيخ مي     . كند، براي خداي را    لعنت بر باطل مي   
  ).93: 1، ج1371ميهني، (سب شيخ افتاد و توبه كرد در حال در پاي ا

از ديـد   . ابوسعيد در ساختار عرفاني خود، مرزهاي ديني و اعتقادي را درنورديـده اسـت             
صـوفيه  «. انـد  اند و از يك منشأ سرچشمه گرفتـه        ها براي تحقق يك هدف آمده      او، همة دين  

 كوشـند، ولـي اغلـب در ايـن     هرچند خود را طرفدار دين اسلام نشان دهند و بـه تعظـيم آن          
» كننـد  اند كه اديان و عقايد را از هـم جـدا مـي              اند كه خواهان محو مرزهايي      تمايل مشترك 

هـاي معمـول     رو، ابوسعيد فارغ از هنجارها و مرزبنـدي        از اين ). 286: 1373فاخوري و جر،    (
و در آنجا با  شود   اجتماعي كه بر تفكيك باورمندان از يكديگر تأكيد دارد، راهي كليسا مي           

كند كه طبيـب ابوسـعيد، زرتـشتي و     همچنين، ميهني اشاره مي. پردازد ترسايان به گفتگو مي   
شـود، رفتـار نيكـو و عـاري از           هنگامي كه طبيب بر بالين شيخ حاضر مـي        . گبري بوده است  

كند و كار بـه جـايي        مند به اسلام و تصوف مي      هاي عمومي وي، طبيب را علاقه      داوري پيش
ابوسـعيد در ايـن     . آورد  كه او با طيب خاطر و به دست ابوسعيد بـه اسـلام روي مـي                رسد مي
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نهـد و ضـمن احتـرام بـه          هـاي ذهنـي معمـول را كنـار مـي           انگاره ارتباط بينافردي، همة پيش   
دهد كه كرامت انساني از هـر        باورهاي مخاطبان دگرانديش خود، در رفتار و عمل نشان مي         

  :ر آن ارجحيت دارداي ارزشمندتر است و ب مميزه
گويد به كليـسا بايـد       مي: اكنون پير چه فرمود؟ حسن مؤدب گفت      : شيخ ابوسعيد گفت  

چون جمع ترسايان شيخ را بديدند، همـه        . شيخ عنان بگردانيد و رو به كليسا نهاد       ! رفت
، 1371ميهنـي،   (كردند تا به چه كار آمـده اسـت           گرد وي درآمدند و در وي نظاره مي       

  ).94: 1ج
مگـر آن طبيـب     . طبيبي را بياوردند تا شـيخ را ببينـد        . ما در نيشابور ناتوان شده بود     شيخ  

شـيخ،  . چون پيش شيخ آمد و بنشست، خواست كه دست بر نـبض شـيخ نهـد   . گبر بود 
هاي او باز كن و مـوي        مقراضي بياور و ناخن   ! يا حسن : حسن مؤدب را بخواند و گفت     

. كه ايشان را عادت نباشد كه آن را بيندازند        لبش باز كن و در كاغذي پيچ و به وي ده            
شـيخ دسـت بگردانيـد و دسـت         . دست بر دست شيخ نهـاد     . نگريست آن گبر متحير مي   

شـد   تـا بـه درِ خانقـاه مـي        . طبيب برخاست تـا بـشود     . بگرفت و يك ساعت نگاه داشت     
. شيخ آواز داد كه چند بازپس نگري كه تو را بنگذارند تـا بـشوي             . نگريست بازپس مي 

  ).113-114: همان(آن گبر بازگشت و پيش شيخ آمد و مسلمان شد 
كنـد   هاي سالكان و مريدان را به بهترين وجه تعبير و تفسير مـي             ابوسعيد خطاها و كاستي   

يكي از درويشان براي تهية آبِ طهارت شـيخ راهـي شـده          . تا مانع انزواي فرد خطاكار شود     
مندي بسياري از خانقاهيان شـده       ن امر باعث گله   اي. بود، اما در بازگشت، بسيار تأخير داشت      

ــود ــار شــدن در دام    . ب ــذيري از نظــر ديگــران و گرفت ــدون تأثيرپ ــن حــال، ابوســعيد ب ــا اي ب
گويد و تـأخير او      هاي خصمانة ناشي از محيط اطراف، با درويش به نرمي سخن مي            قضاوت

شود و نه درويش    دهد كه نه موجب رنجش خاطر معترضان         را با توجيهي جالب توضيح مي     
  :را بيازارد

آن . درويـشي را بفرسـتاد تـا آب آرد        . سـاخت  اند كه يك روز شيخ طهارت مي       آورده
كردند و   جماعت مريدان كه حاضر بودند، هر كسي اعتراضي مي        . آمد درويش دير مي  

آيد؟ چون باز آمـد، شـيخ، آن         نمودند كه راهي نزديك چرا دير مي       داوري و انكار مي   
بايست سـاخت،    آن آب كه ما را از آن وضو مي        : گفت. ديد هاي ايشان مي   داوري سينه 

اين درويش منتظر آن بود تا آب از چشمه بيرون آمد،           . هنوز از چشمه بيرون نيامده بود     
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  ).198: همان(شما داوري مكنيد . آنجا رسيد، او بياورد
از ديـد   . ري دارد هاي برجسته و برخوردار از بلـوغ فك ـ        ابوسعيد تعريفي متفاوت از انسان    

بنـابراين،  . او، ظاهر و سيمايي شوليده و نامنظم، دليلي بر ابتذال فكري و معنـوي فـرد نيـست           
اي  بـسا عارفـان واصـلي كـه چهـره      اي. نبايد از روي ظاهر افراد، باطن آنها را قـضاوت كـرد   

ريـف  پاكيزه و مرتب ندارند، ولي به واسطة تزكيه و تحلية نفس خـود از بـاطني پـاكيزه و ظ              
در ساختار فكري شيخ، ظرافت و پاكيزگي تعريف و معنايي ديگر دارد و به  . مند هستند  بهره

هايي كـه بـر اسـاس آن،         شاخصه. شود هاي ظاهري و عاريتي محدود و منحصر نمي        شاخصه
  . آيد ترين فرد در سرخس به شمار مي لقمان شوخگن و شوليده، ظريف

: گفتنـد . در شهر شما، لقمان   : يست؟ گفت شيخ ما را پرسيدند در سرخس كه ظريف ك        
: شـيخ گفـت   . تـر  تر نيست و شوخگن    در شهر ما هيچ كس از او بشوليده       ! اي سبحان االله  

ظريف، پاكيزه باشد و پاكيزه آن بود كه با هيچ پيوند نباشـد و              . شما را غلط افتاده است    
چ چيز پيوند ندارد، نه     تر نيست كه با هي     تر و پاكيزه   علاقه پيوندتر و بي   هيچ كس از او بي    

  ).199: همان(با دنيا نه با عقبي نه با نفس 
  

  هاي علمي و شناختي  خودآگاهي نسبت به محدوديت2-4
افزاينـد،   توانند با همة افرادي كه چيزي در چنته دارند و بر علم آنها مي              افراد خودشكوفا مي  

و نگـاهي تحقيرآميـز و      ) 356: 1392شولتز و شـولتز،     (اي دوستانه برقرار كنند      پيوند و رابطه  
كاملاً آگاهند كه در مقايسه با آنچـه        « به او نداشته باشند؛ زيرا خودشكوفاها         همراه با تبعيض  

بـاور  ). 234: 1372مزلـو،  (» دانند دانند، اندك مي توان دانست و آنچه كه ديگران مي   كه مي 
آنـان نـسبت بـه ديگـران     رفتـار  «. شـود  به اين نگرش باعث پيدايي تواضع علمي در آنها مـي      

» آميز نيست، بلكه در ارتباط خود با ديگران متواضع و مهربان هستند            جويانه يا تمكين   برتري
  .هاي سودمند دارند و سعي در فراگيري همة آموزه) 157: 1389كريمي، (

او بـر علـوم بـاطن و        . اي دارد  تواضع علمي در شخصيت ابوسـعيد ابـوالخير، نمـود ويـژه           
رود و   درويشي نزد شـيخ مـي     . گذارند كامل دارد و همه بر اين امر صحه مي        خواطر آگاهي   

. رسـد كـه ابوسـعيد نـسبت بـه اسـرار عـالم مطلـع اسـت                  پس از مراوده با او به اين نتيجه مي        
شـد در    اي برجـسته بـود كـه از او درخواسـت مـي             همچنين، جايگاه علمي ابوسعيد به اندازه     
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منـد   تا گسترة بيشتري از سالكان از علوم معنوي وي بهـره          ها به وعظ و تذكير بپردازد        خانقاه
گـويي و    افزون بر اين، ابوسعيد مشكلات اصلي سالكان را كه ديگري قادر بـه پاسـخ              . شوند

هـاي درونـي مريـدان را از بـين           هاي ذهني و تنش    كرد و چالش   رفع آن نبوده است، حل مي     
  :ه كرده استميهني در حكايات مختلف به اين مصاديق اشار. برد مي

ما را به نزديك سلطاني فرستادي كـه اسـرار همـة عـالم در پـيش او بـر                    ! اي پير : گفتم«
  ).92: 1، ج1371ميهني، (طبقي نهاده بودندم 

از مريدان شيخ ما گـشت و شـيخ را در خانقـاه خـويش، در ملقابـاد،               ... بوعثمان حيري «
در خانقـاه او مجلـس   اي يـك نوبـت    مجلس نهاد و از وي درخواست كرد تا هـر هفتـه   

  ).105: همان(» گويد
هـر كـسي در آن اشـكال    . روز آدينه پيران ولايت حاضر آمدند و عمران سؤال بگفت     «

ايـن درد را داور بـه       : مقـدم آن مـشايخ گفـت      ... هيچ جواب روشن نـشد    . سخني گفتند 
به نزديك مردي است كـه پديـد آوردنـش در خراسـان، او را شـيخ                 . نزديك ما نيست  

  ).161: همان(» آنجا بايد شد و شفا از وي طلب كرد.  بلخير گويندبوسعيد
هـاي   هاي علمـي، هرگـز از اينكـه در رسـيدن بـه وادي              ابوسعيد با وجود همة اين برتري     

گيـري از دانـش    بهره. بيشتري از شناخت و معرفت الهي از كسي ياري بجويد، ابايي نداشت      
كـرد   او سـعي مـي    .  عملي شـيخ بـوده اسـت       و بينش واصلان، ابزار و روشي معمول در سيرة        

هاي  اش از ظرفيت   هاي معنوي  براي رسيدن به هدف اصلي خود و افزودن بر كيفيت آگاهي          
علمي ياران و مصاحبان خود استفاده كنـد و ايـن امـر را موجـب تمكـينِ تحقيرآميـز خـود                       

علمـي را در    دهد كه ابوسـعيد ابـوالخير غـرور          رفتارهايي از اين دست نشان مي     . دانست نمي
نمـاز حاضـر     عنـوان پـيش     كنـد بـه    كه از پير موسي درخواست مي      چنان. خود از بين برده بود    

كند و فروگذاري شكر حق را كه از عهدة خودش خـارج             ابوسعيد هم به وي اقتدا مي     . شود
علاوه بر اين، شيخ ابوسعيد از ياران عالم خود با عناوين نيكو . گذارد بود، به پير موسي وامي

مثلاً خواجه بوعلي را با لفـظ       . گيرد كند و در اين زمينه هيچ ملاحظاتي را درنظر نمي          ياد مي 
  :ستايد هاي او را مي دهد و گسترة آگاهي خطاب قرار مي» دان حكمت«

: العزيـز در نيـشابور مـرا گفـت         پير موسي گفت كه روزي شيخ ابوسعيد قدس االله روحه         
ا به تو اقتدا كنيم و هر حمد كه در قرآن اسـت،             فراپيش شو و دو ركعت نماز گزار تا م        

بـه حكـم اشـارت شـيخ        . فروماندم كه چگونـه تـوانم گـزارد       : پير موسي گفت  . برخوان
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. چون تكبير بپيوستم، هر حمد كه در قرآن بود بر زفان مـن روان گـشت               . فراپيش شدم 
 مـا از گـزارد شـكرهاي حـق تعـالي عـاجز      ! اي موسـي : چون نماز بگزاردم، شيخ گفت  

  ).122-123: همان(هات دهاد  بوديم، شما نيابت ما بداشتي، خداي تعالي نيكويي
خواجـه بـوعلي از درِ خانقـاه        . گفـت  يك روز شيخ ما ابوسعيد در نيشابور مجلس مـي         

اگرچه ميان ايشان   -و ايشان، هر دو پيش از آن، يكديگر را نديده بودند            . شيخ درآمد 
دان  حكمـت : يخ ما روي به وي كـرد و گفـت          چون او از در درآمد، ش      -مكاتبت بوده 

. بعـد از سـه شـباروز خواجـه بـوعلي برفـت            ... خواجه بوعلي درآمـد و بنشـستند      . آمد
هرچـه مـن    : شاگردان از خواجه بوعلي پرسـيدند كـه شـيخ را چگونـه يـافتي؟ گفـت                

از او سؤال كردند كه بوعلي را چـون         ... و متصوفه و مريدان شيخ      . بيند دانم، او مي   مي
  ).194: همان(داند  بينيم، او مي هرچه ما مي: فتي؟ گفتيا

ابوسعيد محيط به علوم الهي و شناختي است و بسياري از عالمان بزرگ شهر به او اقتـدا                  
خوانـد و در مواجـه بـا مـدعيان علـم و آگـاهي از        با اين حال، او خود را هـيچ مـي         . كنند مي

رد مجلسي شود، با اينكه همه از گـسترة     خواهد وا  هنگامي كه مي  . شود موضع برتر وارد نمي   
در نتيجـه از شـيخ يـاري        . يابند علمي وي آگاهند، اما صفتي كه شايستة معرفي او باشد، نمي          

اعتبـار بـودن     كند تا كم   معرفي مي » هيچ كس بن هيچ كس    «او در پاسخ، خود را      . جويند مي
گويـد، بلكـه     مي سـخن نمـي    تنها از روي غرور عل      ابوسعيد نه . جهاني را نشان دهد    القاب اين 

دليل اصلي اين فروتني را بايد در آگاهي شيخ از اين موضـوع             . كند كاملاً متواضع رفتار مي   
رو،  از ايـن . پايان است و كسي را ياراي درك ژرفاي آن نيـست           اي بي  دانست كه علم مقوله   

بـه جـايي   جهاني بيهوده است و آدمي بـه ايـن واسـطه راه     تفاخر به علم اندك و محدود اين    
  .برد نمي

گفـت كـه كـار مـا بـا شـيخ بوسـعيد               خواجه امام مظفر حمدان در نوقان يـك روز مـي          
بـا  ... مريـدي . يك دانه شيخ بوسعيد است و باقي مـن        . اي ارزن  همچنان است كه پيمانه   

خواجه امام مظفر را بگوي كه آن يـك هـم تـويي، مـا               : شيخ گفت . شيخ حكايت كرد  
  ).192: همان(هيچ نيستيم 

معرفان پيش شيخ بازآمدند و خواستند كـه        . شد  وزي شيخ ما در نيشابور به تعزيتي مي       ر
  ندانـستند   ،چون شـيخ را بديدنـد     .  رسم ايشان بود و القاب برشمرند      آواز دهند، چنانك 
از مريــدان شــيخ پرســيدند كــه شــيخ را چــه لقــب گــوييم؟ شــيخ آن . كــه چــه گوينــد
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و آواز دهيد كه هيچ كس بن هيچ كـس را           دررويد  : فروماندگي در ايشان بديد، گفت    
كـس بـن هـيچ        هـيچ :  معرفان دررفتند و به حكم اشارت شيخ آواز دادند كـه           .راه دهيد 

  )352: همان. (دكس را راه دهي
  

   همنشيني با نخبگان3-4
هـاي مهـم بـراي رسـيدن بـه شـكوفايي و        مصاحبت با افراد شايسته و لايق، يكي از شاخـصه         

هـايي دسـت     هاي مختلف به موفقيـت     منشيني با آنها كه در زمينه     ه. بالندگي شخصيتي است  
ايـن افـراد   «. شـدن او تـأثير مطلـوبي دارد    اند، در رشد فرد و برجـسته  اند و شاخص پيدا كرده 

نخبه از نظر منش، ظرفيت و اسـتعداد،        . ، برگزيدة دوستان نخبه هستند    )خودشكوفايان(نخبه  
هجـل  (» ، خانواده، سن، جواني، شهرت و يا قدرت       نه از لحاظ اصل و نسب، نژاد، خون، نام        

شود،  بنابراين، در نگاه مزلو، نخبه بودن در مسائل معنوي خلاصه مي          ). 505: 1379و زيگلر،   
  .نه مقولات ظاهري، اعتباري و ناپايدار

دهـد كـه او ارتبـاطي مطلـوب و         نـشان مـي    اسـرارالتوحيد نگاهي به زندگي ابوسـعيد در       
ستة علمي، مذهبي و سياسي جامعه داشته و همة بزرگـان خراسـان بـراي     سازنده با اقشار برج   

از افرادي تشكيل شده بود كه نه الزامـاً         «گسترة مصاحبان او    . اند او ارزش و احترام قائل بوده     
در ايـن   ... از صوفيه بودند و نه به حلقة مريدان او تعلق داشتند، ولي قلباً متمايل بـه او بودنـد                  

بودنـد و   [مام افراد عادي و فقهايي نام برد كه از پيش به او ارادت ورزيده               توان از ت   طبقه مي 
بـر ايـن پايـه،      ). 150: 1372مـاير،   (» دادند مرداني كه خدمتي براي او انجام مي       دولت] ... نيز

هـاي مـذهبي شـهر او را بدرقـه      هنگامي كه شيخ قصد خروج از نيـشابور را دارد، شخـصيت     
. ياســي و حاكميــت هــم ارتبــاطي دوســويه و دوســتانه دارد هــاي س او بــا قــدرت. كننــد مــي

آيند و به قدري بـراي شـيخ    شاهزادگان سلجوقي براي ابراز احترام و اداي دوستي نزد او مي      
بنابراين، نگاهي به   . كنند ايستند و سخن خود را بازگو مي       اند كه در حضورش مي      اعتبار قائل 

او مصاحب عام و خاص بوده و مـردم عـادي           دهد كه    خوبي نشان مي    سيرة عملي ابوسعيد به   
ساخته و در مقابل، از همنـشيني بـا خاصـان روزگـار      مند مي را از شخصيت معنوي خود بهره 

گـستره و حلقـة يـاران و مـصاحبان برجـسته و             . رسـانده اسـت    برده و فوايدي مـي     ها مي  بهره
  . شود كارآمد شيخ بسيار است و از اين بابت، محدوديتي براي خويش قائل نمي
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   تكريم از سوي نيروهاي مذهبي جامعه-
ديگـر  . همة ائمه و مشايخ و بزرگان و درويشان شهر نيشابور به وداع شيخ آمـده بودنـد                «

  :بازپسين سخن شيخ بازيشان اين بود كه گفت، بيت. بار بسيار بگفتند
   »آنجا كه مرا با تو همي بد ديدار        آنجا شوم و روي كنم در ديوار

  ).149: 1، ج1371ني، ميه(
  هاي سياسي وقت  مصاحبت با شخصيت-
، هـر دو بـرادر بـه زيـارت بـه خـدمت شـيخ                )شاهزادگان آل سـلجوق   (چغري و طغرل    «

ايشان پيش تخـت شـيخ آمدنـد و         . شيخ با جمع متصوفه در مشهد نشسته بود       . آمدند به ميهنه  
  ).156: همان(» سلام گفتند و دست شيخ بوسه دادند و پيش تخت ايشان بايستادند

  هاي علمي  همراهي با شخصيت-
خواجه امام ابوبكر صابوني شريك شيخ ما بود در مدرسة مرو و چـون شـيخ را حالـت                   «

مـا هـر    ! اي شيخ : گفت. بدان درجه رسيد، روزي خواجه امام ابوبكر به نزديك شيخ درآمد          
رسـانيد و مـن   ايم، حق سبحانه تعـالي تـو را بـدين درجـات بـزرگ         دو در يك مدرسه بوده    

  ).198: همان(» همچنين درين دانشمندي بماندم
  

  گذاري جديد مبتني بر مسائل معرفتي و غيرظاهري  تبيين نظام ارزش4-4
در . گذاري افراد معيارهاي متفاوتي نسبت به مردم عادي دارند         افراد خودشكوفا براي ارزش   

جهـاني   هاي عادي و معمول ايـن  هبخشد، سنج ها اهميت و اعتبار مي  نگاه آنان، آنچه به انسان    
هـاي معرفتـي، عـاملي       منـدي از دغدغـه     و بشرساخته نيست، بلكه تخلق به اخلاقيـات و بهـره          

وضع مالي يا مقام اجتماعي يـا       «. رود شمار مي   گذاري خودشكوفايان به   اصلي در نظام ارزش   
نعي بـراي   و مـوا  ) 200: 1389سياسـي،   (» تـأثير اسـت    گذاري آنها بي   نژاد اشخاص در ارزش   

  .شود رسيدن به بلوغ فكري و شخصيتي محسوب مي
هـاي   جاي مؤلفه ابوسعيد ابوالخير نيز در سيرة عملي و نظري خود، معيارهاي معنوي را به   

هـاي عـاريتي و      ها بـر مبنـاي مؤلفـه       از ديد او، ارزش انسان    . كند ظاهري و سطحي مطرح مي    
در . بخـشي افـراد نقـش دارنـد        نظام تشخص شود، بلكه مسائل شناختي در       ناپايدار تعيين نمي  

خود را نديدن، رجحـان بـاطن       : اند از    عبارت اسرارالتوحيدترين اين مسائل در      مجموع، مهم 
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. سـتيزي و رواداري بـا بزهكـاران        بر ظاهر، رجحان معرفت بر اصـل و نـسب، اهميـت نفـس             
  .شود ن اشاره ميكند كه در ادامه به آ همچنين او بازتعريفي از شيخي و مرادي ارائه مي

كـرد؛   معرفـي نمـي  » من و ما «كند كه شيخ ابوسعيد هرگز خود را با لفظ           ميهني اشاره مي  
شـمارد و    او خود را هيچ مـي     . دانست هاي معرفتي مي   يي را عامل گسست   »من و ما  «زيرا اين   
كرد از اين طريق به مخاطبان خود بگويد كه خود را ديدن، مانع و حجابي عظيم و                  سعي مي 

به عبـارت ديگـر، خودبينـان هرگـز بـه موهبـت خـدابيني نائـل                 . رگ براي خدابيني است   ست
هركجا ذكـر خـويش     . نگفته است » ما«و  » من«بدانك شيخ ما هرگز خويشتن را       «: شوند نمي

  ).15: 1، ج1371ميهني، (» اند اند و چنين كرده ايشان چنين گفته: كرده است، گفته است
دهي به افراد اهميت و اولويت دارد، بـاطن امـور اسـت؛              زشاز ديد ابوسعيد، آنچه در ار     

دارد،  هـاي نادرسـت وامـي      زيرا ظاهر برخي از كارها خوشايند نيست و آدمي را به قـضاوت            
. افـزا باشـد    شـود، نيكـو و معرفـت       بسا هدف و نيتي كه در ژرفاي آن عمل ديده مـي            ولي اي 

اين رويكـرد، نقـد     . داوري كرد  ل پيش ساخت مسائ  بنابراين، از روي ظاهر نبايد دربارة ژرف      
مهمي به رياكاران و ظاهرپرستان است كه اصرار دارند در مـلأ عـام بـه انجـام امـور عبـادي                      

  :تقابل نگاه ابوسعيد و بوعبداالله بادكوبه از آن جمله است. مشغول شوند
شـيخ  . و هم درين وقت يك روز شيخ بوعبداالله بادكوبه به زيارت نزديك شيخ ما آمد              

از آن انكـاري در درون شـيخ        .  چهار بالش نشسته بود و تكيـه زده چنانـك سـلطاني            در
چون اين انديشه به خاطر او بگذشت، شيخ روي به او كـرد و              . بوعبداالله باكو پديد آمد   

شيخ ما اين دقيقـه بـازنمود كـه         ... نگر  ] ي[تو به چهار بالش منگر، به خلق و خو        : گفت
  ).85-86: همان( ظاهر اعتبار به باطن مرد است نه به

او بـا ايـن   . در ساختار منـشي ابوسـعيد ابـوالخير، معرفـت بـر اصـل و نـسب برتـري دارد                   
آويـزي بـراي    بالنـد و آن را دسـت   رويكرد، مواضع كساني را كه به تبار خانوادگي خود مي   

كند و خطاب به علـوي   كشد و نقد مي    دهند، به چالش مي    برتري خويش بر ديگران قرار مي     
. اي بـود در مجلـس شـيخ        علـوي «: دارد كه نسبت الهي و معنوي برتر از نسب اسـت           ن مي بيا

در حـال، شـيخ   . مگر بر دل علوي بگذشت كه نسب ما داريـم و عـزت و دولـت شـيخ دارد          
 آنچِ يافت از نسبت يافت نه از نسب كه          )ص(بدانك محمد : ... روي بدان علوي كرد و گفت     

ايد و ما همگيِ   شما به نسب از آن مهتر قناعت كرده       . دندبوجهل و بولهب هم از آن نسب بو       
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  ).101: همان(» ايم خويش در نسبت بدان مهتر درباخته
هـاي اخلاقـي در تـصوف اسـلامي اسـت و همـة        ترين آمـوزه   ستيزي يكي از اصلي    نفس

مخالفـت  «انـد؛ زيـرا از نگـاه آنـان      عارفان در سلوك نظري و عملي خود به آن تأكيد كرده    
و چـون جوينـدگان نفـس پديـدار آينـد، روشـنايي انـس               ... هاسـت     همـة عبـادت    نفس سرِ 
). 225-226: 1374قـشيري،   (» هاست شهوت] از[و مخالفت نفس، دست بداشتن      ... فروشود

هاي نفس برحذر داشـت و بـه ايـن واسـطه از      بنابراين، بايد خود را از آلوده شدن به خواسته  
ابوسعيد ابوالخير نيز بر اين مقولـه تأكيـد         . ممانعت كرد گام نهادن در مسير ابتذال و انحراف        

هـاي   گذاري صوفيانة خـود، خـودمراقبتي سـالكان از وسوسـه           او در نظام ارزش   . كرده است 
پرسـتي   هـاي ناشـي از نفـس       نفس اماره را تبيين كرده و به بازنمايي ابعاد مختلفـي از آسـيب             

اي اهميــت دارد كــه در  ه انــدازهايــن مقولــه در ســاختار فكــري ابوســعيد بــ. پرداختــه اســت
گفتگوي خود با شيخ عبدالصمد كـه مـدتي از حـضور در مجـالس وعـظ و تـذكير او دور                      

كـرد، بيـان داشـت كـه لُـب كـلام و ماحـصل           مانده بـود و از ايـن بابـت اظهـار تأسـف مـي              
بـر ايـن پايـه، ذبـح        . كُشي چيزي نيست   هاي خانقاهي، جز نفس    هاي او در اين نشست     حرف

: يافتن او بـه سـعادت دنيـوي و اخـروي اسـت             ش، ماية رستگاري سالك و دست     نفس سرك 
شيخ عبدالصمد حكايت كرد كه من مدتي از مجالس شيخ ما ابوسعيد غايب ماندم به سببي     «

! اي عبدالـصمد  : چون در ميهنه شدم و چشم شيخ بر من افتـاد، گفـت            . و عظيم متأسف بودم   
 غايب گردي ما جز يـك حـرف نگـوييم و آن،             هيچ متأسف مباش كه اگر تو ده سال از ما         

  ).182: 1، ج1371ميهني، (» ذَبح النفَس والاّ فَلا: اين است
او در تعريفي كه از شيخ      . ستيزي آگاهانه بنا شده است     مشي فكري ابوسعيد بر نفس     خط

ايي و  هـاي ابتـد    گيرد و با گذر از لايـه       دهد، اين موضوع را در نظر مي       و پير آرماني ارائه مي    
شـود، بازتعـاريفي از      هـاي ظـاهري خلاصـه مـي        مĤبي كه در انجام خرق عادت      سطحي شيخ 

در ساختار فكري ابوسـعيد، شـيخ شخـصيتي    . كند كاركردهاي پير و مراد در جامعه ارائه مي   
نـشيني   گام با آنان است و هرگز با رهبانيت و گوشـه           جداي از مردم نيست، بلكه همراه و هم       

گيرد، بلكـه در عـين انـس و الفـت بـا مـردم، بـه عبـادت                  جتماع فاصله نمي  افراطي، از بطن ا   
ترين ويژگـي پيـر، نـه انجـام كارهـاي محيرالعقـول، بلكـه               بنابراين اصلي . پردازد خداوند مي 

  .برقراري ارتباط دوسويه با خداوند و مردم است
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 نيز  اي سهل است، بزغي و صعوه    : گفت. رود فلان كس بر روي آب مي     : شيخ را گفتند  
فـلان  : گفتنـد . پـرد  اي مـي  مگسي و زغنه: گفت. پرد فلان كس در هوا مي  : گفتند. برود

شيطان نيز در يك نفس از   : شيخ گفت . شود كس در يك لحظه از شهري به شهري مي        
مرد آن بـود كـه در ميـان         . اينچنين چيزها را بس قيمتي نيست     . شود مشرق به مغرب مي   

 در ميان بازار و در ميان خلق داد و ستد كند و با خلـق  خلق بنشيند و برخيزد و بخسبد و    
  ).199: همان(بياميزد و يك لحظه به دل از خداي غافل نباشد 

ها كه بـه     ترين گرايش  ترين و در عين حال مبهم      يكي از عميق  «در نگاه افراد خودشكوفا     
دليل كه يكـي    توان به آن رسيد اين است كه براي هر موجود انساني صرفاً به اين                سختي مي 

تمـايلي ندارنـد كـه در       ] آنهـا [شـوند و     از افراد بشر است، به ميزان معينـي احتـرام قائـل مـي             
خوارشمردن، هتك حرمت و اهانت ورزيدن، حتي به افراد اوباش پا را از يك حد معـين و                  

گذاري آنها كه مبتني     اين موضوع با نظام ارزش    ). 234: 1372مزلو،  (» حداقل فراتر بگذارند  
  .بر ارزش ماهوي و ذاتي انسان است، ارتباطي مستقيم دارد

گذاري او صرفاً نيكان و     در نظام ارزش  . كند ابوسعيد ابوالخير نيز از اين قاعده پيروي مي       
كنـد تـا بـا       او تلاش مي  . شوند گيرند، بلكه بزهكاران هم محترم شمرده مي       منزهان جاي نمي  

رواداري، گروه بزهكار را به درستي دعوت كند كاربست موازين دوستانه، مبتني بر صلح و      
گيـري بـا طـرف        هدف او ارتباط  . و در اين راه از رفتار خشن ديگران ممانعت به عمل آورد           

شـود تـا كـسي را        مقابل و هدايت آنان به مسير درست است و توسـع نگـرش او باعـث مـي                 
هاي عرفاني،    آموزه داند كه نقطة نهايي و غايي همة       او نيك مي  . شكني نداند  مستحق حرمت 

بنـابراين، بـراي نيـل بـه ايـن هـدف،            . شخصيت بخشيدن به انسان و سعادتمند كردن اوسـت        
  .اثر است تحقير و خوارداشت ديگران امري مذموم و بي

جمعـي  ... شـد  هم در آن وقت كه شيخ ما به نيشابور بود، روزي به گورستان حيره مي              
صـوفيان در اضـطراب    . زدنـد  زي مـي  خوردنـد و چي ـ    را ديد كه در آن موضع خمر مي       

. شـيخ اجـازت نـداد     . آمدند و خواستند كه احتساب كنند و ايشان را برنجانند و بزننـد            
خدا همچنين كـه دريـن جهـان خوشـدلتان          : چون شيخ فرانزديك ايشان رسيد، گفت     

آن جملــه برخاســتند و در پــاي اســب شــيخ . دارد، در آن جهــان خوشــدلتان دارد مــي
  ).237: 1، ج1371ميهني، (توبه كردند ...  بريختند وافتادند و خمرها
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  گيري با ديگران جويي در ارتباط  عدم برتري5-4
كنند، تـوان علمـي يـا پايگـاه برتـر            افراد خودشكوفا هنگامي كه با ديگران ارتباط برقرار مي        

، از ديد آنها آنچـه در مناسـبات بينـافردي اهميـت دارد            . گيرند اجتماعي خود را در نظر نمي     
آنهـا در   «انگـارة ذهنـي،      بر پاية اين پـيش    . هاي شناختي طرف مقابل است     انسانيت و ظرفيت  

اراده و يـا داراي احـساس        مورد خشم خودشان بسيار كمتر از افراد عـادي، آشـفته و سـست             
  .و كيفيت رفتارهاي دوسوية آنها بالاتر از ديگران است) 234: 1372مزلو، (» دوگانه هستند

او .  در شخصيت و رفتار ابوسعيد ابوالخير، كاملاً مـشهود و برجـسته اسـت              نمود اين ويژگي  
گيري و طرد و نفي آنـان   جاي جبهه شود، به هنگامي كه با مخالفان و منكران خود مواجه مي    

به ايـن معنـا كـه ابهـت و قـدرت معنـوي و               . گيري عاري از خودبرتري دارد     سعي در ارتباط  
هـا بـا فـرد مقابـل ارتبـاط برقـرار        انگـاره   بدون ايـن پـيش   گيرد و  اجتماعي خود را ناديده مي    

شـود، بـا كنتـرل     حتي در مواقعي كه با توهين و هتك حرمـت معانـدان مواجـه مـي           . كند مي
شـناختي مهمـي در آنهـا ايجـاد          دوسـتي، تحـولات معرفـت      خشم و هدايت آن به مسير نـوع       

شـيخ را بـا الفـاظ زشـتي     ، پيرمـردي قـصاب،   اسرارالتوحيدهاي   در يكي از حكايت   . كند مي
او كه از نفوذ و قدرت معنوي و اجتماعي شـيخ ابوسـعيد آگـاه اسـت،                 . دهد خطاب قرار مي  

جويانـه نـشان     پندارد كه شيخ واكنشي خـصمانه و انتقـام         شود؛ زيرا مي   مضطرب و نگران مي   
يابـد، بـا وي بـا         و ضعف دروني پيرمـرد را درمـي         شيخ كه از روي فراست تنش     . خواهد داد 

هاي بالقوة خـود     كند و برتري   طلبي رفتار مي   طوفت و مهرباني و بدون حس انتقام و برتري        ع
  :گيرد را براي تنبيه فرد ناديده مي

به سرِ كـوي عـدني   . آمد با جمع صوفيان شيخ ما ابوسعيد روزي در نيشابور از جايي مي       
 پير قـصاب    چون شيخ، با جمع بدو بگذشتند، آن      . قصابي بود بر سر كوي    . كويان رسيد 
سـر و گـردن ايـشان نگـر،         . انـد  خـواره  مشتي افسوس ! اي مادر و زنِ اينها    : با خود گفت  

: شيخ، حسن مؤدب را گفـت     . و دشنامي زشت بداد شيخ و صوفيان را       ! چون دنبة علفي  
او را : شيخ حسن را گفـت . آمد ترسان و لرزان مي. آن پيرمرد بترسيد . آن پيرمرد را بيار   

برو به بازار كرباس باريك آر و جفتـي كفـش بيـار و دسـتار كتـان                  به گرمابه فرست و     
آن . حسن به بازار شد و آنچِ شيخ اشارت كرده بـود، بيـاورد            . طبري و به درِ گرمابه شو     

پير به گريستن ايـستاد و پـيش شـيخ آمـد و توبـه كـرد و مريـد شـيخ شـد و معتقـد آن                       
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  ). 117: 1، ج1371ميهني، (صوفيان 
او در يـك مـسير فكـري        . شمول و چندوجهي است    ات انساني، جهان  نگاه شيخ به مناسب   

اي دارد و  بــراي او انــسانيت اهميــت ويــژه. كنــد تغييــر حركــت نمــي غيرمنعطــف و غيرقابــل
بـر ايـن اسـاس، شـيخ خـود را فـردي معرفـي               . شـود  دوگانگي عاطفي در رفتار او ديده نمي      

. كنـد  روي تواضع و فروتني رفتار مـي      كند كه با مردم داوري و دشمني ندارد و كاملاً از             مي
اين خودتوصيفي نشان از عدم بيگانگي احساسي او با مخالفان فكـري و شـكاكان بـه نحلـة                   

  :اش دارد صوفيانه
بايست كه حال شيخ بداننـد كـه         ايشان را عظيم مي   ... چون آوازة شيخ به سرخس رسيد     

مـردي  : كـي گفـت   ي. گفتنـد  يك روز بنشستند و سخن شـيخ مـي        . تا به چه درجه است    
. يحيـي تـرك مـردي بـزرگ بـود         ... خانه پـسِ كـوه دارد     : ديگري گفت . بزرگ است 

شـيخ  ... يحيي به ميهنه آمـد    ... من بروم به ميهنه و بدو فرونگرم تا خود او كيست          : گفت
برو بگوي كه مردي    ... اي تا به ما فرونگري؟     آمده! مرحبا اي يحيي  : گفت... بر منبر بود  

اي زد و بيهـوش      يحيـي نعـره   . اش بند نبود و با خلقش داوري نبـود         هرا ديدم كه بر كيس    
  ).167: همان(گشت 

گونـه   مـدعي هـيچ   «در ساختار فكري مزلو، افراد خودشكوفا در مناسبات انـساني خـود،             
و ) 234: 1372مزلــو، (» حرمــت ظــاهري يــا منزلــت يــا اعتبــار ســني و يــا نظــاير آن نيــستند 

هـا   از نگاه آنها، مناسبات مردمي چهارچوب     . گزينند برميهاي ديگري را براي خود       اولويت
شـده از    آنها برخي از هنجارهـاي سـنتي پذيرفتـه        . و تعاريف متفاوتي از باورهاي عرف دارد      

كشند و قواعد جديدي براي مفاهيمي چون حرمـت، منزلـت و             سوي جامعه را به چالش مي     
  . دهند اعتبار ارائه مي

اني و صـوفيانة خـود بارهـا در مناسـبات فـردي دسـت بـه                ابوسعيد ابوالخير در سنت عرف    
رفتار او با كنش برخي اوباش كه از روي         . نوعي هنجارگريزي آگاهانه و هدفمند زده است      

او شـماري   . كنند، تفاوتي مـاهوي دارد     حرمتي مي  جهالت و خصومت به قواعد اجتماعي بي      
يجـاد كـرده اسـت، بـه چـالش          شـناختي افـراد ا     از عقايدي را كه موانعي در فرآينـد معرفـت         

خوانيم كه شيخ در خانقاه خـود، سـالكان          در حكايتي مي  . اندازد كشد و طرحي نو درمي     مي
تجربـه و عارفـان      نـشاند و صـوفيان كـم       جوان و مبتدي را در كنار پيران واصل و مجرب مي          
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رد اعتـراض   اين رفتار از سوي بو عبداالله بادكوبه مـو        . نهاد بلد را به يك اندازه حرمت مي       راه
دارد كه در ساختار منشي او اعتبار سـني مطـرح            ابوسعيد در پاسخ به او بيان مي      . قرار گرفت 

شـود، بلكـه كيفيـت       هاي ظاهري تعيـين نمـي      نيست و خُردي و بزرگي افراد بر اساس مؤلفه        
در خـط مـشي     . معنوي افراد و تلاش آنها براي رسيدن بـه مرزهـاي شـكوفايي اهميـت دارد               

. ها داراي شـأن و منزلـت هـستند         يد، هيچ كس خُرد و حقير نيست و همة انسان         فكري ابوسع 
ارزش و   هـايي بـي    جويي و خود را بالاتر از ديگران ديـدن بـراي او مـصداق              بنابراين، برتري 
  :خالي از اعتبارند

نشاني و خُردان را در كارها       جوانان را در برِ پيران مي     ! اي شيخ : بوعبداالله بادكوبه گفت  
و . هيچ كس از ايشان در چشم مـا خُـرد نيـست   : شيخ ما گفت. داري رگان برابر مي با بز 

 نظر پيران بدو چنان بايد كرد كه آنـچِ          -اگرچه جوان باشد  -هركه قدم در طريقت نهاد      
چـون اعتقـاد چنـين باشـد،        . اند، روا بود كه به روزي بدو دهند        به هفتاد سال به ما بداده     

  ).207: همان(كس در چشم، خُرد ننمايد  هيچ
  

  گيري  نتيجه-5
ــردم   ــشي م ــاختارهاي من ــژوهش، س ــن پ ــة    در اي ــر اســاس نظري ــوالخير ب ــعيد اب ــراي ابوس گ
هـاي   با كاربست اين نظريه سعي شد شاخصه      . خودشكوفايي آبراهام مزلو بررسي شده است     

همچنين، . رفتاري ابوسعيد كه موجب محبوبيت او در ميان مردم شده است، شناسايي گردد            
هـا در حـوزة      تـرين شخـصيت    هاي گفتاري و رفتاري شيخ كه او را به يكي از برجسته            كنش

ديگر آنكه، بازكـاوي شخـصيت ابوسـعيد بـر          . عرفان اسلامي بدل كرده، كاويده شده است      
هـاي نظريـة مزلـو در اطـلاع از خـوانش شـيخ در ارتبـاط بـا موضـوعات مهـم                    اساس مؤلفـه  

گيـري بـا ديگـران و        صيتي، چگـونگي ارتبـاط    شناسانه همچون رسيدن به كمال شخ ـ      معرفت
هـاي ايـن نظريـه     بـا توجـه بـه مؤلفـه    . بخشي به مناسبات بينافردي اثرگذار بـوده اسـت         سامان

هاي فرهنگي، دينـي     انگاره مشخص شد كه ابوسعيد در مناسبات خود با مردم به دور از پيش            
او . داد ني توجـه نـشان مـي      كرد و صرفاً به مفـاهيم بنيـادين انـسا          و اجتماعي معمول رفتار مي    

هـاي علمـي و شـناختي خـود آگـاه بـود و بـراي تقويـت ايـن ضـعف،                       نسبت به محدوديت  
ــد  ــا نخبگــان را برگزي ــشيني ب ــي . همن ــن بزگــان م ــان اي ــذهبي،   در مي ــاي م ــه نيروه ــوان ب ت
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گذاري جديد از    همچنين، تبيين نظام ارزش   . هاي سياسي و علمي وقت اشاره كرد       شخصيت
والخير كه مبتني بر مسائل معرفتي و غيرظاهري بوده، او را به شخصيتي ويژه        سوي ابوسعيد اب  

ارجحيـت معيارهـاي    : انـد از    ها عبـارت   گذاري  اين ارزش . در ميان معاصران بدل كرده است     
هاي ظاهري و سطحي؛ اولويت باطن امور بـر ظـاهر آن؛ برتـري معرفـت بـر              معنوي بر مؤلفه  

ابوسـعيد  . گرايي پيران واصـل    ستيزي و مردم   ران؛ نفس اصل و نسب؛ رواداري در حق بزهكا      
از ديـد او،    . جويي را اصل و مبنا قرار داده بود        ابوالخير در رفتار خود با ديگران، عدم برتري       

شـود، نـه بـا رويكـرد بـه           جـويي آنـان تعيـين مـي        ها بر اساس معرفت    خُردي و بزرگي انسان   
راين، در منظومـة فكـري شـيخ، تعـاريف     بنـاب ... . هاي ظاهري همچـون سـن و سـال و        مؤلفه

هـايي كـه     در مجموع بـا توجـه بـه شاخـصه         . جديدي از رشد و كمال افراد شكل گرفته بود        
ذكر كرده است، ابوسعيد ابـوالخير      » گرا ساختار منشي مردم  «آبراهام مزلو در ارتباط با مقولة       

  . شود شخصيتي برجسته و خودشكوفا محسوب مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                  
  

  .گرا در سيرة عملي و فكري ابوسعيد ابوالخير  ساختارهاي منشي مردم.1نمودار
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گيري با مردم فارغ از  ارتباط
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 به مفاهيم بنيادين انساني
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جويي در  عدم برتري
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نمودهاي خودشكوفايي در انديشه و شخصيت ناصرخسرو برپاية نظرية خودشـكوفايي           : موردي

  .305-325صص . 45شمارة . 12 سال. شناسي نظم و نثر فارسي مجلة سبك. »آبراهام مزلو
نامة زبـان و     مجلة كاوش . »روانشناسي شخصيت در تاريخ بيهقي    «). 1387(السادات   حجازي، بهجت 

  .9-40صص . 16شمارة . ادبيات فارسي
شناسـي مزلـو     هاي انسان  بررسي تطبيقي ديدگاه  «). 1392(حيدري، حسن و خديجه كاردوست فيني       

  .29-60صص . 9شمارة . پژوهشنامة عرفان. »و مولوي با تأكيد بر خودشكوفايي
اثرگذاري تحولات سياسي و اجتماعي قرن پـنجم        «). 1386(خوشحال، طاهره و عبدالناصر نظرياني      

-67صـص   . 8شـمارة   . مجلة پژوهش زبان و ادبيات فارسـي      . »بر رفتار و گفتار ابوسعيد ابوالخير     
45 .  

نقـد شخـصيت    «). 1394(بر جـولازاده اسـمعيلي      اك  خرمي، ناصر و علي    داوودنيا، نسرين، ناصرسراج  
. 1سـال   . دوفـصلنامة ادبيـات حماسـي دانـشگاه لرسـتان         . »كيخسرو براساس نظرية آبراهام مزلـو     

  .25-46صص . 2شمارة 
 تربيتــي كتــاب -هــاي عرفــاني بررســي انديــشه«). 1395(ســاماني، معــصومه و احمــد حــسني رنجبــر 

. مجلة عرفـان اسـلامي    . »وفايي آبراهام مزلو  المحجوب هجويري بر اساس نظرية خودشك      كشف
  .235-259صص . 47شمارة . 12سال 

شخصيت رستم بر اساس داستان «). 1394(ستاري، رضا، حجت صفارحيدري و منيره محرابي كالي         
. 19سـال   . پژوهـي ادبـي    متن. » و نظرية خودشكوفايي آبراهام مزلو     شاهنامهرستم و اسفنديار در     

 .83-110صص. 64شمارة 

: تهـران . چـاپ سـيزدهم   . هـاي شخـصيت يـا مكاتـب روانـشناسي          نظريـه ). 1389(اكبر   سياسي، علي 
  .دانشگاه تهران

. »مطالعة تطبيقي نظريات مولوي و مزلو دربارة انسان سـالم و كامـل            «). 1391(باقري، مهدي    شريعت
  .131-145صص . 4شمارة . 8دورة . مجلة مطالعات روانشناختي

  .پيكان: تهران. چاپ سيزدهم. ترجمة گيتي خوشدل. روانشناسي كمال). 1385(پي .شولتز، دوان
. ترجمـة يحيـي سـيدمحمدي     . هـاي شخـصيت    نظريـه ). 1392(الن  .پي و شولتز، سيدني   .شولتز، دوان 

  .ويرايش: تهران. چاپ بيست و چهارم
ر هرم   و علم مديريت با تأكيد ب      شاهنامه«). 1394(دخت پورخالقي چترودي      صمصامي، شيرين و مه   

  .109-140صص . 188شمارة . 48سال . جستارهاي ادبي. »نيازهاي مزلو سلسله
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بررســي تطبيقــي نمودهــاي «). 1387(نــاو، بيــژن، مــريم علائــي ايلخچــي و ســوزان رجبــي   ظهيــري
. 2سـال   . مجلـة گـوهر گويـا     . »گرايانة آبراهام مزلو   خودشكوفايي در مثنوي با روانشناسي انسان     

  .91-124صص . 7شمارة 
: ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهران   . تاريخ فلسفه در جهان اسلامي    ). 1373(فاخوري، حنا و خليل جر      

  .علمي و فرهنگي
. ترجمة جهانگيز ميرزا قاجار  . آثار البلاد و اخبار العباد    ). 1373(قزويني، زكريا بن محمد بن محمود       

  . اميركبير: تهران. تصحيح و تكميل از ميرهاشم محدث
الزمـان   بـا تـصحيحات و اسـتدراكات بـديع        . رسـالة قـشيريه   ). 1374(لكريم بن هـوازن     قشيري، عبدا 
  .علمي و فرهنگي: تهران. فروزانفر

  .ويرايش: تهران. چاپ پانزدهم. روانشناسي شخصيت). 1389(كريمي، يوسف 
ق ترجمة مهرآفا. »ابوسعيد ابوالخير و صاحبان قدرت؛ تعقيب و آزار صوفيان       «). 1372(ماير، فريتس   
  .149-169صص . 3و2شمارة . 10دورة . مجلة معارف. بايبوردي

دوسـتي در    واكـاوي عناصـر انـسان     «). 1395(محمديان، عباس، محمـود مهجـوري و زهـرا ميرنـژاد            
  .253-270صص . 39شمارة . 19سال . مجلة ادب و زبان. »انديشة ابوسعيد ابوالخير

مجلـة زبـان و     . »شخصيت ناصرخسرو قباديـاني   بررسي روانشناسانة   «). 1391(زاده، عبدالرضا    مدرس
 .147-162صص . 2شمارة . 3سال . ادبيات فارسي

آسـتان  : مـشهد . چـاپ سـوم   . ترجمة احمد رضواني  . انگيزش و شخصيت  ). 1372(اچ  .مزلو، آبراهام 
  .قدس رضوي

انسان خودشكوفا و خودشـكوفايي سـعدي بـا         «). 1397(مهدوي دامغاني، محمود و عليرضا صادقي       
  .1-36صص . 40شمارة . 10سال . پژوهشنامة ادبيات تعليمي. »رد تطبيقي به نظرية مزلورويك

گرايـي در گلـستان    بررسـي تطبيقـي نمودهـاي انـسان    «). 1391(ميداني، مرضيه و عليرضا بخـشايش     
. 24شـمارة   . نامـة زبـان و ادبيـات فارسـي         مجلة كاوش . »گرا سعدي با رويكرد روانشناسي انسان    

  .189-220صص 
مقدمه و تـصحيح و     . ج2. اسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد     ). 1371(يهني، محمد بن منور     م

  .آگاه: تهران. كدكني تعليقات از محمدرضا شفيعي
. » سـعدي  گلـستان مراتـب نيازهـاي مزلـو در         بررسي سلسله «). 1393(لو، عليرضا و احمد آصف       نبي

  .43-66صص . 22شمارة . شناسي ادب فارسي مجلة متن
ــب، عليرضــا اســلام و محمدحــسين كرمــي    ــوروزي، زين ــرام در  «). 1391(ن بررســي شخــصيت به

  .17-32صص . 16شمارة . شناسي ادب فارسي مجلة متن. »پيكر با توجه به نظرية مزلو هفت
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هاي اساسـي، پـژوهش      هاي شخصيت؛ مفروضه   نظريه). 1379(زيگلر  . جي. اي و دانيل  .هجل، لاري 
  .دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه: مركزي.  عسگريترجمة علي. و كاربرد
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Abstract 
In the field of Islamic mysticism, Abu Sa’id Abu al-Kheir is a leading 
figure who has paid special attention in his speech, disposition and 
thought to human beings and their concerns, and has consolidated his 
mystical system accordingly. Such an attitude is reflected in the 
school of humanistic psychology, of which Abraham Maslow is the 
most prominent theorist. His attention to the man’s well-being has led 
to his theory of self-actualization. One of the characteristics of self-
actualized individuals described by Maslow is “populist disposition  
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structure”. In this regard, the purpose of this study, which is based on 
library resources and descriptive-analytical research method, is to 
study and analyze populist structures in the practical and intellectual 
life of Abu Sa’id Abu al-Kheir via adopting Abraham Maslow’s 
theory of self-actualization. The results of the research show that 
Meihana spiritual guide disregarded conventional preconceptions in 
his interactions with people, and only considered basic human 
concepts as criteria for distinguishing between flourishing and 
immature people. Being well aware of the existing scientific and 
cognitive limitations, he had chosen to associate with scientific, 
religious and political elites; which was effective in strengthening his 
spiritual character and popular base. Also, Abu Sa’id's explication of a 
new valuation system based on epistemological and non-tangible 
issues had made people interested in his sermons and moral advice. 
The outstanding feature of sheikh's interpersonal relationships was 
that he sought to identify himself with the common people and did not 
display any feelings of superiority. 
 
Keywords: Abu Sai’d Abual-Kheir, Populist Disposition Structure, 
Mysticism and Sufism, Psychology, Abraham Maslow, Self-
actualization. 
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  چكيده
هـا در تقويـت، تثبيـت و         مسئلة اصلي پژوهشِ حاضر اين است كه نقش پادگفتمان        

يگري هاي گفتماني مربوط به د شكني از نشانه اي و يا ساخت بازآفريني معناي نشانه 
كوشد با تبيـين سـازوكار زبـاني و دلالتـي مـتن و از منظـر                   اين پژوهش مي  . چيست

هاي مختلف را بررسي     هاي تعامل و رقابت ميان گفتمان      كاركرد پادگفتماني، شيوه  
كند و با كشف نقاط مركزي گفتمان به تبيين چگـونگي توليـد، تغييـر و يـا تثبيـت            

كند كه يـك گفتمـان در تعامـل و يـا      اد ميپادگفتمان وضعيتي را ايج. معنا بپردازد 
در ايـن   . شـود  گيـرد و بـا حمايـت از آن تأييـد مـي             چالش با گفتمان ديگر قرار مي     

پردازي و فراينـد معناسـازي       دهي به دلالت   جستار كاركردهاي پادگفتمان در شكل    
هـا در داسـتان    پرسش اصلي پژوهش اين است كه پادگفتمان. بازكاويده شده است  
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انـد   چگونه و در قالب كـدام كاركردهـا توانـسته    )  عطار الطير منطقدر  (ن  شيخ صنعا 
به اين منظور،   . هاي مختلف را بازنمايي كنند     هاي تعامل و رقابت ميان گفتمان      شيوه

 -با استفاده از روش تحليل كيفي گفتمان و از منظر پادگفتماني و به شيوة توصيفي              
اخته شده است كه در قالب پادگفتمان در        هايي پرد  تحليلي، به تحليل و تبيين مؤلفه     

كنند و به حمايت و گسترش ايدة اصلي داسـتان يـاري    داستان يادشده نقش ايفا مي 
كـارگيري پادهـاي     دهد كه اين داستان بـا بـه        پژوهش نشان مي  هاي   يافته. رسانند مي

، سازي ارجاعي، روايـي، اسـتعاري، تودرتـو، تفـويض اختيـار            مختلفي از قبيل شبيه   
، تعويق كنشي، شاهد آوردن، احياي كنشگر، خرق عادت، و پادگفتمان رد       سشپر

  . و استعلا گفتمان اصلي داستان را تأييد و تثبيت كرده است
  .سازي، شيخ صنعان پرداز، مجاب  گفتمان، پادگفتمان، گفته:هاي كليدي واژه

  
   مقدمه-1

گونـة بـسيار مرسـوم تعريـف        ، در سـه     )12: 1390؛  1: 1393( بنا به نظر يارمحمدي      1گفتمان
انـد و هـدف      اي از زبان بامعناست كه اجزاي آن به نحوي به هم مـرتبط             قطعه. 1«: شده است 

 فرهنگـي   -گو در بـافتي اجتمـاعي      و محصول ارتباط و تعامل مباشران گفت     . 2خاصي دارد،   
عملِ گفته يا كنش در مقابل محصولِ گفته يـا مـتن كـه بازنمـاي سـاخت صـوري             . 3است،  

هرگـاه فـردي طـي كنـشي        يز بـر ايـن بـاور اسـت كـه            ن) 55: 1390(شعيري  . »فتمان است گ
صـورت فـردي اسـتفاده كنـد، بـه توليـد گفتمـان                گفتماني و در موقعيتي تعاملي، زبان را بـه        

عنوان ابزاري بـراي تعامـل و كـنش مـؤثر در             گفتمان كاربرد زبان به   همچنين  . پرداخته است 
هـاي مـنظم،    واسطة مفـاهيم و ديـدگاه   گفتمان بهبرپاية اين، . بافتي اجتماعي و فرهنگي است 

آيـد   وجود مي  چگونگي فكر كردن و عمل در درون بافت خاص و همچنين تأثير رفتارها به             
 نيز با كنش زندة گفتماني مواجـه هـستيم كـه دو             2در پادگفتمان ). 140: 1394زاده،   آقاگل(

. گيرنـد  ضعيت متمركز حضور قـرار مـي       فرهنگي در يك و    -سوي تعامل در بافتي اجتماعي    
كند تا اينكـه چتـري    اين حضور به تأثير از همان كنش زنده، پيوسته تمديد و توسعه پيدا مي   

منزلـة پوشـش گفتمـاني، از موجوديـت          اين حمايت بـه   . شود حمايتي در گفتمان تشكيل مي    
 كـنش   ايـن كـنش را    ) 269: 1392(شـعيري   . كنـد  كنشگر دفاع و حضور او را تـضمين مـي         

 پادگفتمـان، بـا ايجـاد يـك     .كنـد  نامد و آن را در قالب پادگفتمان تبيين مـي         پادگفتماني مي 
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شـود و    عنوان حامي، سبب تمركز انرژي و قدرت در گفتمان مي          قدرت متمركز گفتماني به   
هاي ديگر در زير ساية اين گفتمان حامي، به  گردد تا گفتمان وسيله، شرايطي فراهم مي  بدين

: 1399(هـاتفي   .  ادامه دهند و سبب تضمين، تمديد و توسعة حضور خود شـوند            حيات خود 
كـار   پـاد را بـه   گفتمان در كنار پادگفتمان، تعبير گفتمـان  نيز ضمن اعتقاد به وجود ضد     ) 168
در داسـتان شـيخ     . شـود  پاد سبب تداوم و بقاي گفتمان مـي        كند كه گفتمان   برد و بيان مي    مي

. ركز هستيم كه ميان دو كنشگر اصلي گفتمان در نوسـان اسـت            صنعان نيز شاهد قدرتي متم    
هـاي   دهد كه با كاركرد متنوع خود، گفتمـان        متمركز شدن قدرت، پادگفتماني را شكل مي      

رو  از اين . كند ها را تضمين مي    دهد و حضور و معناي آن      مرتبط را در زير چتر خود قرار مي       
هـا در داسـتان شـيخ     هـا و كـاركرد آن   فتمـان استخراج و بررسي پادگدر مقالة پيشِ روي، با  

هـا در داسـتان مـورد     ها پاسـخ داده شـود كـه پادگفتمـان       صنعان كوشيده شده به اين پرسش     
هـاي تعامـل، تقابـل و        انـد شـيوه    ها و چگونه توانـسته     بحث در قالب كدام كاركردها و گونه      

 گفتمـان اصـلي     همچنـين نقـاط مركـزي دو      . هاي مختلف را بازنمـايي كننـد       رقابت گفتمان 
در پـژوهشِ   . ها چيـست   گيري و تحقق آن    ها در چگونگي شكل    اند و نقش پادگفتمان     كدام

هاي داستان مورد بحث و تبيين كاركردهـاي         حاضر پس از استخراج انواع متنوع پادگفتمان      
  .  سازي گفتماني و نقش حمايتي آن بررسي شده است ها، چگونگي هاله آن

  
   پيشينة پژوهش-2

هايي كـه از گذشـته تـاكنون دربـارة گفتمـان و پادگفتمـان صـورت                  لعات و پژوهش  از مطا 
نظريه و تحليـل  : معناشناسي ديداري  -نشانهدر  . توان به موارد زير اشاره كرد      گرفته است، مي  

هاي ديداري   كاررفته در گفتمان   هاي به   ، به بررسي پادگفتمان   )1392شعيري، (گفتمان هنري 
هـايي ماننـد تقابـل، تعامـل،          پيچيـدة معناسـازي بـا توجـه بـه كـنش            و تبيين شرايط و فراينـد     

نقش پادگفتمـاني اسـتعارة   «در  .پرداخته شده است... سويي، پادسازي گفتماني، ارزش و هم
، ايـن  )1395رضـايي و همكـاران،   (» هاي نيما يوشـيج  زباني در ترميم فرايند ارتباطي در نامه  

پادگفتماني و با سيال كردن معنا، به عنصري فعال         نتيجه حاصل شده كه استعاره در كاركرد        
هاي عيني حضور است و در تكميـل فراينـدهاي           گردد كه مبتني بر تجربه     و معناساز بدل مي   

 معناشناختي داسـتان شـيخ صـنعان در         -نقد نشانه   «در  . كند ارتباطي نقش چشمگيري ايفا مي    
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، بــا )1396الاســلامي،  ي و شــيخطـايف (» هــاي گفتمــاني  عطــار بـا تكيــه بــر نظـام  الطيــر منطـق 
گيري از تحليل و نقد محتوا اين نكته بيان شده كه عطار بـر آن اسـت تـا بـا اسـتفاده از                         بهره
اي از پيش تعيين شده، وضعيت نامساعد اوليه را به وضعيت مساعد در پايـان حكايـت                  برنامه

رضـايي و   (» يجهـاي نيمـا يوش ـ     بررسـي و تحليـل كـاركرد پادگفتمـاني نامـه          « در   .بدل سازد 
هاي نيما يوشيج بـه ايـن       ، نويسندگان با تحليل كاركرد پادگفتماني در نامه       )1396همكاران،  

محور و بر احساس و عاطفـه        هاي ساخته شده بيشتر شوش     اند كه پادگفتمان   نتيجه دست يافته  
ران هاي يا   ها در تحليل گفتماني سورة كهف، واكاوي داستان        نقش پادگفتمان «در  . اند  مبتني

شـود كـه    ، ايـن نكتـه دريافتـه مـي    )1396مقدم و همكـاران،   داوودي(» غار و خضر و موسي 
الگويي  ترين ابعاد پنهاني وجود انسان، يعني تصاوير كهن        ها ريشه در اصيل    برخي پادگفتمان 

ــه شــكل داســتان   گــويي، اســتعاره،  و نمــادپردازي دارنــد كــه در گفتمــان روزمــرة مــردم ب
شوند و برخي نيز در ساختار زبان، به شكل ارجاع،          تمثيلي نمايان مي   هاي المثل و قصه   ضرب

تحليـل پادگفتمـان    «در  . كننـد  تكرار و تقطيع، گفتمان مورد نظر را همراهـي و حمايـت مـي             
» تهماسـبي  قرآني دو نگارة حضرت يوسف در زندان و حضرت يونس و ماهي از فالنامة شاه     

ه حاصل شده كه پادگفتمان الهي به شـكل كنـشي   اين نتيج، )1397 پايدارفرد و همكاران،(
همچنـين در ايـن پـژوهش انـواع         . تعليقي، تنـشي و شوشـي در دو نگـاره بـروز يافتـه اسـت               

هـا، در    اسـاس ايـن پـژوهش      بـر . شـود  گرفته در متن توصيف و معرفي مي       هاي شكل  گفتمان
 انجـام نـشده     هـا  هـا و كـاركرد آن      متون ادبي كلاسيك فارسي پژوهشي در زمينة پادگفتمان       

هـا در داسـتان    هاي متنوع پادگفتماني و كـاركرد آن  است و پژوهشِ حاضر، به بررسي گونه  
گيري نقاط مركـزي     عطار پرداخته و از اين منظر، چگونگي شكل       الطير   منطقشيخ صنعان از    

هـاي مختلـف مـورد بازكـاوي قـرار           هـاي تعامـل، تقابـل و رقابـت گفتمـان           گفتمان و شـيوه   
  . گيرد مي

  
   مباني نظري-3

 و يـا معنـايي آن تعبيـر شـده اسـت             4 بـا كـردار اجتمـاعي      3)يا گفتـه  (گفتمان به تلازم گفتار     
، بافـت و    5پردازي اين تعبير مفاهيمي چون كنش گفتماني، گفته      ). 165: 1393يارمحمدي،  (

ست توان گفتمان را فراينـدي دان ـ      اين روي، مي   از. دهد توليد معنا را در ارتباط با هم قرار مي        
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پـردازي   گيرد و در جريان دلالت     كه مبتني بر كنش گفتماني و در موقعيتي تعاملي شكل مي          
پردازي اين   گفته. شود پردازي ناميده مي   حاصل اين كنش، گفته   . شود به خلق معنا منتهي مي    

. منـد شـود    گيـرد و جهـت     آورد تا زبان در خدمت فرايند خلق معنا قـرار            امكان را فراهم مي   
 اجتماعي  -هاي فكري   نيز درصدد كشف و تبيين ارتباط بين ساختار ديدگاه         6مانتحليل گفت 

؛ فـركلاف و    1995فـركلاف،   ( اسـت    7مـدار  حاكم بر توليد گفتمان و سـاختارهاي گفتمـان        
براسـاس ايـن، در تحليـل گفتمـان از طريـق بررسـي              ). 143: نقل از همـان    ؛ به 1997وداك،  

هـا و سـازوكار روابـط نـابرابر قـدرت نهفتـه در               وژيتوان از ايـدئول    سازوكار زباني متن، مي   
 گفتمـان را  9 نيز فـركلاف 8از منظر تحليل انتقادي گفتمان. هاي زيرين گفتمان آگاه شد  لايه

داند كه براي تحليل آن از سـه لايـة تحليـل مـتن، تحليـل كـردار                   نوعي كردار اجتماعي مي   
برپاية اين، در ). 64: 1397سلطاني، (شود  و تحليل كردار اجتماعي بهره گرفته مي   10گفتماني

سـازد   تحليل انتقادي، گفتمان شكلي از كردار اجتماعي است كه هم جهان اجتماعي را مـي              
از ايــن منظــر، ). 52: همــان(شــود  واســطة كردارهــاي اجتمــاعي ديگــر ســاخته مــي و هــم بــه

برابر قدرت گيري و يا بازآفريني تعاملات اجتماعي و روابط نا كردارهاي اجتماعي در شكل  
نيـز همـة    ) 1985 (12و مـوف  11لاكـلا . كننـد  و يا در تأثيرپذيري از آن، نقش مهمي ايفـا مـي           

گفتمـان از نظـر     . داننـد  هاي گفتماني قابـل تبيـين مـي        هاي اجتماعي را از منظر ساخت      پديده
آينـد و    اي در مـي    صـورت شـبكه     هـا در آن بـه      اي از نـشانه    اي است كه مجموعه    آنان، حوزه 

اين شـبكة معنـايي حـول يـك نقطـة           ). 76: نقل از همان   به(شود   ن در آنجا تثبيت مي    معنايشا
، نظــم )1995(ايــن نقطــة مركــزي مطــابق نظريــة فــركلاف . رســد  بــه تثبيــت مــي13مركــزي
از نظـر لاكـلا و مـوف    ). 58: 1395نقل از يورگنسن و فيليپس،  به(زند   را رقم مي  14گفتماني

هاي ديگـر در سـاية آن نظـم          سته و ممتازي است كه نشانه     ، نقطة مركزي، نشانة برج    )1985(
براساس ايـن، مـا     ). 77: 1397نقل از سلطاني،     به(شوند   بندي مي  كنند و به هم مفصل     پيدا مي 

ها را حـول محـور خـود         مركزي مواجه هستيم كه دو گروه از نشانه       15در هر گفتماني با دالي    
هـاي ديگـر    شود و به تأثير گفتمـان  ي حاصل نميطور كل اما اين تثبيت به   . رساند به تثبيت مي  

اين دال برپاية ديـدگاه لاكـلا       . هر لحظه ممكن است معنا به تعويق بيفتد و يا بازآفريني شود           
دال سيال، معرف ايـن     ). 239: 1395يورگنسن و فيليپس،    (شود   و موف، دال سيال ناميده مي     

 اين دال به نفع خود دارند و        هاي مختلف رقيب هر كدام سعي در تصاحب        است كه گفتمان  
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، )273: 1392(بنـا بـر نظـر شـعيري     ). 240: همـان (كنند معناي آن را تثبيـت كننـد        تلاش مي 
پادگفتمان نيز وضعيتي است كه در آن دو يا چند گفتمان در تعامل و يا چالش بـا يكـديگر                    

 تحـت   شـود و آن را     گيرند و يك گفتمان، چتر حمـايتي بـراي گفتمـان ديگـر مـي               قرار مي 
   .دهد پوشش و حمايت خود قرار مي

نيز برآيند مباحث جديد حوزة تحليل گفتمـان اسـت كـه معـادل خاصـي در       پادگفتمان
هاي ديگر براي آن تعريف نشده است و اضافه شـدن پيـشوند پـاد بـه گفتمـان، مفهـوم                      زبان

هـايي    هالهپادگفتمان از اين حيث، به مفهوم اتخاذ راهبردهايي همسو و. سازد جديدي را مي  
دهـي بـه     گيرند كه با وجه مجابي و مشروعيت       است كه حول محور گفتمان مسلط شكل مي       

هـا و    از يـك سـوي بـا هژمونيـك شـدن دال           . كنـد  مداري آن را تضمين مي      گفتمان، قدرت 
هـا بـا     هاي گفتمان، شاهد هژمونيك شـدن گفتمـان هـستيم و از سـوي ديگـر گفتمـان                  نشانه

گفتمـان بـراي محافظـت    . شـوند  رقيب با نوعي خطر مواجه مـي پذيرش عناصري از گفتمان   
شده، در عـرض خـود پادگفتمـان را           خود در برابر اين خطر و حمايت از گفتمان هژمونيك         

كند كـه پيوسـته از گفتمـان         پادگفتمان، در نقش يك چتر گفتماني عمل مي       . دهد شكل مي 
 براسـاس   .بخـشد  قويـت مـي   كند و شرايط مجابي و اقناعي گفتمـان را ت          مركزي حمايت مي  

، قـدرت   16سـازي  زند كـه مجـاب     اين، پادگفتمان با ايجاد هالة گفتماني، وضعيتي را رقم مي         
پادگفتمـان در نقـش يـك شـريك         . يابـد  عمل گفتماني و مشروعيت گفتمـان افـزايش مـي         

حـضور كنـشگر   17شناختي سو مانع از تزلزل وضعيت هستي كند كه از يك   گفتماني عمل مي  
شود و از ديگرسوي، سبب تضمين حضور كنـشگر و اسـتعلاي            مي 18 به ناكنشگر  و تبديل او  

دهد كـه حـول    ها را شكل مي اي از نشانه  اين وضعيت، شبكه  . گردد وضعيت حضوري او مي   
 .سـازند  اند و يك نظام متمركز گفتماني را متحقق مي محور يك گفتمان مركزي گرد آمده    

مــداري و  يــابي، قــدرت حــوزة مــشروعيتهــر گفتمــان بــراي اينكــه حــضورش را در ســه  
گفتمـان در سـاية ايـن       . نفوذپذيري تضمين كند، بايد بـه پادگفتمـان خـود نيـز شـكل دهـد               

دهـد و معنـاي خـود را         سازي و اقناعي خود را افزايش مـي        حمايت گفتماني، قدرت مجاب   
نش او  گـذاريم و تـوا     سازي نيز بر جهان ذهني ديگري تأثير مي        مجابدر  . بخشد استمرار مي 

سـازي در   مجـاب ). 108: 1394معـين،   بابـك (گيريم  كار مي را در راستاي هدفي مشخص به   
كنـد؛ زيـرا يكـي از اهـداف پادسـازي            اين مفهوم با پادسـازي گفتمـاني اشـتراك پيـدا مـي            
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 در هـر    . اسـت  19پرداز هاي گفته  سازي مخاطب در راستاي اهداف و انديشه       گفتماني، مجاب 
هـاي ديگـر در    گفتمـان اصـلي و مركـزي هـستيم كـه گفتمـان         گفتمان، شاهد حضور يـك      

سازي و باورپذيري، سـبب تقويـت ايـن          خدمت او هستند و پادگفتمان با ايفاي نقش مجاب        
اند كـه هـر كـدام كـاركردي           ها داراي انواع گوناگوني    پادگفتمان. شود گفتمان مركزي مي  

  . دارند مان اصلي گام بر ميويژه دارند و با راهبردهاي خاص خود، در جهت حمايت از گفت
  
  هاي پادگفتماني  بررسي و بحث، گونه-4
  20سازي ارجاعي  پادگفتمان مبتني بر شبيه1-4

در پادگفتمان ارجـاعي، گفتمـان بـا ارجـاع بـه گذشـته و آينـده، مخاطـب را در ارتبـاط بـا                        
دگفتمـان  ايـن پا  ). 274: 1392شعيري،  (دهد   وضعيتي پساگفتماني و يا پيشاگفتماني قرار مي      

مداري و    هاي زماني، مكاني و كنشي، وجه قدرت       شود تا گفتمان با ارجاع به مؤلفه       سبب مي 
داوودي (نامنـد    ساز مي   برخي اين پادگفتمان را مؤلفه    . بخشي خود را افزايش دهد     مشروعيت

  و»نجـا يا«، »آن «،»ني ـا« ماننـد  يا  اشـاره يها  مؤلفهدر اين نوع، ). 5: 1396مقدم و همكاران،  
 ي و لنگرانـداز   يقـدرت ارجـاع   سـازي،   بخـشي و عينيـت    با واقعيـت   كه   اند  ي، عناصر »آنجا«

  . )جا همان (شوند يم آن مي و سبب تحكدهند ي مشي را افزايگفتمان
هايي ماننـد    عنوان كنشگر ويژگي   پرداز براي شيخ به    در ابتداي گفتمان مورد بحث، گفته     

مـسيحايي و مقتـداي تمـام مـردم بـودن را بـر             برخورداري از كرامـات و مقامـات قـوي، دم           
هـا از    اين ويژگـي  . دهد شمارد كه به وجهي از زندگي عرفاني شيخ در گذشته ارجاع مي            مي

هاي ديني و عرفاني در مـوقعيتي برتـر از ديگـران             مايه واسطة بن  دهد كه به   كنشگري خبر مي  
 مواجـه   21اي بخـش، بـا سـوژه     در ايـن    . اي برخوردار است   العاده قرار دارد و از قدرت خارق     

واسطة ارجاع به مفهومي از الگوي پيري و مرادي در فرهنگ عرفاني با قـدرت                هستيم كه به  
معنوي بالايي جلوه كرده و اين موقعيت، او را در وضعيت متمايزي نسبت بـه ديگـران قـرار              

عمل بـه   حد داشتن نماز و روزه،       پير عهد خويش بودن، بيش بودن در كمال، بي        . داده است 
هـايي اسـت كـه       ها و اهل كرامات و مقامات و مقتداي آشكار در جهان، ويژگـي             همة سنت 

  .شيخ به دليل برخورداري از آنها، داراي قدرتي برتر است
ــود        ...در كمال از هر چه گـويم بـيش بـود             شــيخ صــنعان پيــر عهــد خــويش ب
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 ...شــــت اوهــــيچ ســــنت را فرونگذا    حـد داشـت او     خود صلوه و صـوم بـي         
ــوي  مـــوي مـــي    ــرد معنـ ــشكافت مـ ــوي    بـ ــات قـــ ــات و مقامـــ  ...در كرامـــ
ــي   ــق را ف ــم  خل ــادي و غ ــه در ش ــم     الجمل ــالم علـَــ ــود در عـــ ــدايي بـــ  مقتـــ

  )286: 1384عطار،(                                                                                                       
  

ن پادگفتمان، وضعيت كنوني شيخ در ارتباط با سه وضعيت گذشته، حال و آينـده               در اي 
ديدگي روحي و شكنندگي كنوني او از        ضعف كنوني شيخ و آسيب    . شود در نظر گرفته مي   

اي از حيـات عرفـاني    سو با ارجـاع بـه گذشـته و شخـصيت پيـري و مـرادي او در دوره                  يك
اع به وضعيت او در آينده و شخصيت استعلايي         شود و از سوي ديگر با ارج       پوشش داده مي  

شخـصيت شـيخ در گذشـته و آينـده     . شـود  او، اين ضعف و اين وضعيت شكننده جبران مي   
كند كه از شكنندگي شخصيت او در زمان حـال جلـوگيري           مانند پاد و سپر دفاعي عمل مي      

ز بـا وضـعيتي     در وضعيت كنوني شيخ ني    . گردد شناختي او مي    كند و مانع از سقوط هستي      مي
امـا وضـعيت    . گـردد  ريخـتن مرزهـاي هـويتي        تواند سبب بـرهم    تعليقي مواجه هستيم كه مي    

كنـد كـه وجـه       حضوري پيشاگفتماني و پساگفتماني شـيخ در نقـش پادگفتمـاني عمـل مـي              
  . بخشد كند و هويت او را استمرار مي كنشگري سوژه را تقويت مي

  
  ي بر نقل داستان پادگفتمان روايي يا پادگفتمان مبتن2-4

پرداز براي حمايت از گفتمان اصلي، به يك روايت داستاني ارجاع            در اين پادگفتمان، گفته   
پرداز با بخشيدن ساختاري روايي به كلام خود، روايتـي كنـشي              با اين راهبرد، گفته   . دهد مي

.  بمانـد  گزيند تا از اين طريق، وجه اقتدارگراي كنشگر از آسيب و تهديـد در امـان                را بر مي  
دهـد كـه     پرداز در ادامة توصيف وضعيت شيخ، از رخدادي در زندگي شيخ خبـر مـي               گفته

پـرداز بـا توسـل بـه ايـن           گفتـه . شكند وضعيت حاصل از مقتدايي و پيشوايي او را در هم مي          
شيوه، با ارجاع به داستان يوسف، روايت به چـاه افتـادن او را بـراي مخاطـب از راه تـداعي                       

در چاه، نوعي گره و عقبه در سير شيخ و به منزلـة آزمـوني اسـت كـه                   افتادن  . سازد زنده مي 
همـان گونـه كـه در مـتن مـي      . توان از عنايت حق برخوردار شـد     تنها پس از گذر از آن مي      

هـا سـجده    بيند كه در مقابـل بـت   بينيم خود سوژه يا كنشگر كه همان شيخ است، خوابي مي        
  .  اقتدارگراي شيخ استاين وضعيت نشانگر شكست وجه . كند مي
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ــد     ــدوة اصــحاب دي    چند شب بر هم چنـان در خـواب ديـد             گرچــه خــود را قُ
ــام        ــادي مق ــش افت ــرم در روم ــز ح  كـــردي بتـــي را بـــر دوام ســـجده مـــي   ك

ــاد     ــاه اوفتــ  اي دشــــــوار در راه اوفتــــــاد عقبــــــه   يوســــف توفيــــق در چــ
ــرم        ــان ب ــم ج ــن غ ــا ازي ــدانم ت ــن ن   اگــر ايمــان بــرم  تــرك جــان گفــتم     م
 )286: 1384عطار،                            (    

 

. دهـد  با توجه بـه مـتن، ايـن خـواب كنـشگر را بـه گفتمـان روايـي يوسـف ارجـاع مـي                        
پادگفتمان روايي و نقل داستان، ميان باور مبتني بر غرور ناشي از پيشوايي كنشگر و حقيقت       

ژه در قالب طرح اين پادگفتمان روايـي، از روح          سو. كند ايمان يا عشق او گسست ايجاد مي      
دهد كه دچار خراشيدگي احساسي شده است و تمام ايمان خـويش             اي خبر مي   خورده زخم

كند تا بـه بازسـازي و        بنابراين پادگفتمان روايي به كنشگر كمك مي      . بيند ديده مي  را آسيب 
 خـود بپـردازد و ايـن        شدة مربوط به مقام پيشوايي و غـرور گذشـتة           ترميم عواطف مخدوش  

گونه كه يوسف نيز براي رسيدن       پذير است؛ همان   بازسازي با گذر از اين عقبة دشوار امكان       
كند تـا   عنايت خدا به يوسف كمك مي     . به اقتدار، بايد با عنايت خدا از چاه نجات پيدا كند          

دسـت   خـورده بـه    وجهي از شخصيت اقتدارگراي خود را پس از گذر از اين وضعيت زخـم             
نحـوي    شود كه بـه    وجه اقتدارگراي حضور يوسف، در نقش پادگفتماني ظاهر مي        . آورد مي

بخـشد و از اسـتعلاي وضـعيتي او در آينـده خبـر               خوردة كنـشگر را تـرميم مـي         هويت زخم 
  .دهد مي

 
   پادگفتمان استعاري3-4

ز زبان  يكي از راهبردهاي مؤثر براي حمايت از گفتمان و تأثيرگذاري بر مخاطب، استفاده ا             
 دكرركااين وجه از استعاره، به يكي از كاركردهاي مهـم آن نظـر دارد كـه                 . استعاري است 

 طي ره،ستعا ا كه ست ا ين ا منظور از كاركرد ارتباطي استعارة زباني     « .شود ناميده مي تباطي ار
گفتماني دپا نقشي در    د،خو از    فتن ر ترافر با و     كندرعبو دخو گيدبورهستعا از ا   ي،يندافر

ــاه ــي  ظ ــه م ــود ك ــوانش  ر ش ــد ت ــايي و (ند» ورابپر دخو را در يجديد معنايي يهاتوان رض
: پرداز در كاربرد استعارة زباني، اهداف مختلفـي چـون          گفته. )106 -105: 1395همكاران،  
ترميم،  ،تهديد نهمچو خاصي يها كنشواو  مخاطب  بر بيشتر اريتأثيرگذ  و زيسا برجسته
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 از  هريك در   رهستعا ا عنصر .كند  را دنبال مي  .. وتأكيد  ،بيهتن ،تشويقترحيم،   ،تأييد ،ترغيب
 ارقر دخو علشعاا تحت را صلي انگفتما كه كند مي يفا را اگفتمانيدپا شــــينق ،مــــوارد ينا

  ).106همان، (كند  مي حمايت و تضمين آن را نوعي به و هدد مي
كنـد   يجاد مي در ادامه شاهد رخدادي براي شيخ هستيم كه در وجه اعتقادي شيخ خلل ا             

امـا در كنـار ايـن شـكنندگي موقعيـت، شـاهد       . گـردد  و سبب گسست و شكنندگي آن مـي   
 حسي جديدي براي او هستيم كه او را از مقـام پيـشوايي دور       -گيري وضعيت ادراكي   شكل
پـرداز گـذر از يـك وضـعيت بـه            گفتـه . كنـد  سازد و مقامي عاشقي بـراي او ترسـيم مـي           مي

تـرين وجـه بـه       تعاره و با استفاده از تقابل گفتمـاني در عـاطفي          وضعيت جديد را در قالب اس     
  . شود دهد و سبب تأثيرگذاري بيشتر بر او مي مخاطب نشان مي

ــر      ــد معتبـــ ــرد مريـــ ــد مـــ    روي كردنــــد بــــا او در ســــفر پــــس   چارصـــ
ــي    ــه تــا اقــصاي روم    م ــي    شــدند از كعب ــوف م ــاي روم    ط ــا پ ــر ت ــد س  كردن

ــالي       ــود عــ ــضا را بــ ــرياز قــ ــري     منظــ ــسته دختــ ــر نشــ ــر منظــ ــر ســ  بــ
 اللهـــــش صـــــد معرفـــــت در ره روح   صـــفت دختـــري ترســـا و روحـــاني    
ــال      ــرج جمـ ــسن در بـ ــپهر حـ ــر سـ ــي     بـ ــا بــــ ــود امــــ ــابي بــــ  زوال آفتــــ

  )287 -286: 1384عطار،(                                                                                               
پرداز در مقابل از دست دادن وجه اقتـدارگراي شـيخ، بـا اسـتفاده از      در اين بخش، گفته 
وجوي جايگزيني است  زوال در سپهر حسن و برج جمال، در جست استعارة زباني آفتاب بي   
ايـن  . خوردة شيخ را التيام بخشد و موقعيتي جديد برايش ايجاد كند           كه بتواند وضعيت زخم   

االله  صـفت و داشـتن صـدمعرفت در ره روح     روحاني: هايي مانند  ر ويژگي عنصر زباني در كنا   
شمارد، وضعيت عاطفي و احساسي ناشي از حضور عاشـقانة شـيخ             كه براي دختر ترسا برمي    

حـسي فرابخوانـد و نـوعي رفتـار او را            كند تا او را نيز با شيخ بـه هـم           را به مخاطب منتقل مي    
يجـاد نـوعي تقابـل ميـان دو نگـاه مبتنـي بـر وضـعيت                 پـرداز بـا ا     درواقـع، گفتـه   . توجيه كند 

اقتدارگراي شيخ و دختر ترسا و برشمردن صفاتي روحاني و معنوي بـراي او و بـا پادسـازي        
كنـد و از ايـن رهگـذر بـه           بار شيخ را به مخاطب منتقـل مـي         استعاري شرايط عاطفي و رقت    

پرداز با كمك پادسـازي      دامه گفته در ا . پردازد توجيه رفتار عاشقانة شيخ و تأييد رفتار او مي        
كشد و مخاطـب     استعاره، حضور شوشي و موقعيت عاطفي و احساسي شيخ را به تصوير مي            
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زوال و طـاق     پرداز با كاربرد استعارة آفتـاب بـي        گفته. سازد را در اين حس با خود همراه مي       
طب با تأكيـد    بستن ابرو بر ماه، لعل سيراب و نرگس مست و با ايجاد نوعي تحريض در مخا               

سازي  بر اين نكته كه لعل سيرابش جهاني تشنه و نرگس مستش هزاران دشنه دارد، به مفهوم   
كاربرد اين وجه از احـساسات در قالـب اسـتعاره، عاطفـة مخاطـب را                . پردازد احساسات مي 

اين امر عشق شيخ بـه      . افزايد كند و بر تندي و تيزي اشتياق به چنين محبوبي مي           تحريك مي 
عــلاوه بــر ايــن، پادســازي اســتعاري در ايــن بخــش، وجــه  . كنــد  را نيــز توجيــه مــيدختــر
حـسي و    گيرد تا بـا ايجـاد نـوعي هـم          مداري از حضور را براي دختر ترسا در نظر مي           قدرت

  . شده در اين رخداد عاطفي براي شيخ را مرتفع سازد سويي در مخاطب، چالش حاصل هم
ــال      ــرج جمـ ــسن در بـ ــپهر حـ ــر سـ ــاب   بـ ــي  آفتـــ ــا بـــ ــود امـــ    ...زوال ي بـــ
ــود    ابــرويش بــر مــاه طــاقي بــسته بــود         ــسته بـ ــاق او بنشـ ــر طـ  ...مردمـــي بـ

ــشنه داشــت      ــاني ت ــيرابش جه ــل س ــزاران دشــنه داشــت     لع ــستش ه ــرگس م  ن
  )287همان،  (

كند تا   آميز استفاده مي   در ادامه كنشگر به دليل گرفتاري در عشقي لازم، از زباني تضرع           
در مـتن، كنـشگر بـا اسـتفاده از      . ق، حس رقّت و دلـسوزي مخاطـب را برانگيـزد          از اين طري  

به شـيوة خطـابي و نـوع كـاربرد واژگـاني ماننـد              » اي ماهروي «پادگفتمان استعاري در واژة     
، عجز و دلدادگي خود را با زبـاني  »منِ بيدل«دل شدن و كاربرد ضمير من در       طاقت و بي   بي

     .دهد استعاري و عاطفي نشان مي
ــي     ــت ب ــاه  گف ــدم اي م ــت ش ــي     روي طاق ــه م ــدل چ ــنِ بي ــواهي بگــوي  از م  خ

  )293همان،  (
به گونة خطابي   » بر اي سروقد سيم  «در ادامه نيز كنشگر با استفاده از پادگفتمان استعاري          

اي  و تأكيد بر اين نكته كه جز او كسي ديگر ندارد، شرايط عاطفي گفتمان را از نظر فـشاره                  
رساند و به نوعي باعث برانگيختگي حس رقّت و دلسوزي مخاطب و دختر ترسـا    به اوج مي  

  .شود مي
 بــري الحــق بــه ســر    عهــد نيكــو مــي     بـــر قـــد ســـيم شـــيخ گفـــت اي ســـرو   
ــا       ــو اي زيب ــز ت ــدارم ج ــس ن ــار ك ــدار     نگ ــيوه ســخن آخــر ب ــن ش  دســت ازي

  )295همان،  (
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گرفته در اين بخـش، در ارتبـاط    شكلهاي استعاري  شده از پاگفتمان    هاي اشاره  در نمونه 
، دو نـوع وضـعيت حـضوري را بـراي           )دختـر ترسـا و شـيخ      (با هر كدام از دو سوي معادلـه         

از سويي، در نقش يك پادگفتمان و با بخـشيدن وجهـي ارزشـي بـه      . زنند كنشگران رقم مي  
ت كنـد و هـويتش را بـه تثبي ـ         كند از هويـت او دفـاع         ، سعي مي  )دختر ترسا (حضور كنشگر   

برساند و از ديگر سوي، با وجهي از هويت حـضوري شـيخ مواجـه هـستيم كـه بـه دليـل از                        
هـاتفي  . شدة پيشين در وضعيت تعليق گفتمـاني قـرار گرفتـه اسـت             دست دادن هويت تثبيت   

 از فـضاي    22نامـد و لاندوفـسكي     اي مـي   ، اين هويت را هويت معلق يـا آسـتانه         )150: 1399(
در چنـين وضـعيتي تمـام       ). 140: 1394معـين،    بابـك : نقـل از   بـه (برد    نام مي  23»ريسك ناب «

ريـزد   شـناختي فـرو مـي      ها و درنتيجه تمـامي سـطوح معرفـت         مراتب مرزها، تمايزها و سلسله   
اي  اينجاست كه شيخ از نظر عـاطفي در يـك وضـعيت نـاامني نـشانه               ). 150: 1399هاتفي،  (

. رسـد  اي بـه اوج خـود مـي        فـشاره در اين حالت، شرايط عاطفي شيخ از نظـر          . گيرد قرار مي 
زدن هويت خود بـه ايـن وجـه از         كند تا از طريق گره     پادگفتمان استعاري به شيخ كمك مي     

درواقـع، هالـة اسـتعاري در نقـش        . حضور دختر ترسا، هويت جديدي براي خود رقـم بزنـد          
و نهد   ديدة شيخ را مرهم مي     خورده و آسيب   كند كه عاطفه و احساس زخم      ترميمي عمل مي  

  .گردد خوردة او مي موجب تسكين حضور زخم
  

  )تورم گفتماني( پادهاي گفتماني تودرتو 4-4
 گفتة پادي جنبة ،گفتماني تودرتويي وضعيت ايجاد با «گفتهپردازگونـه پادگفتمـان،       در اين 
ــر تك و زايش ،چرخش درحال خود درون در گفتمان گويي .ميكند تقويت را خود  استثّ
 ،فضا ناگهاني تغيير ،آهنگ  تغيير.ميكند ايجاد گفتماني تورم ،عددمت هاي قابسازي با و

رضـــــايي و (است»  پادسازي نوع اين هاي ويژگي از شدن در قاب قاب و جـــــايي جابـــــه
هـاي پنهـان گفتمـان و         در اين نوع پادسازي با تكثير معنايي در لايه         .)141: 1396همكاران،  

كنـد و درنهايـت    ي، لاية ديگر را تقويت مـي ا شويم كه هر لايه  فضاهاي پادي آن مواجه مي    
چينـي، ايجـاد     پـرداز بـا مقدمـه      در ايـن بخـش، گفتـه      . شـود  باعث تأييد و تضمين گفتـه مـي       

. كنــد مخاطــب را اقنــاع كنــد تــصويرسازي و تغييــر ناگهــاني در فــضاي گفتمــان ســعي مــي
نـشگر، ابعـاد    عنـوان ك   پرداز بدين منظور با ارائة تصويري از تكثّر حضوري معـشوق بـه             گفته
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. رســاند بخــشد و مخاطــب را بــه بــالاترين درجــة اقنــاع مــي عـاطفي گفتمــان را تقويــت مــي 
پرداز در فرايند اقناع مخاطـب، ابتـدا بـا تمهيـد مقدمـه و بـا ارائـة تـصويري از طبيعـت                         گفته

سـپس ايـن    . گيـرد  بيروني، از فضاي رقابتي و تقابلي ميان كنشگر انساني و طبيعت بهـره مـي              
اي از اسـتعلا     كنـد و كنـشگر را بـه درجـه          اي بـدل مـي     بتي را بـه فـضاي همدلانـه       فضاي رقا 

  .برند شوند و به او رشك مي رساند كه اين عناصر شيفته و عاشق او مي مي
ــال      ــرج جمـ ــسن در بـ ــپهر حـ ــر سـ ــي     بـ ــا بــــ ــود امــــ ــابي بــــ  زوال آفتــــ

ــس روي او      ــك عكـ ــاب از رشـ ــوي او     آفتـ ــقان در كـــ ــر از عاشـــ  زردتـــ
 از خيـــــال زلـــــف او زنـــــار بـــــست   ل در زلــف آن دلــدار بــستهــر كــه د  
 صــفت پــرچين شــدي روم ازان مــشكين   چون صـبا از زلـف او مـشكين شـدي             

  )287: 1384عطار،  (
زوال و رشك بـردن آفتـاب از عكـس           عنوان آفتاب بي   پرداز از كنشگر به    توصيف گفته 

اسـاس   بـر . دهـد   ي او را نشان مـي     او، از برتري موقعيت كنشگر حكايت دارد و وجه پديدار         
واسـطة حـضور او معنـادار        شود كه همه حضورهاي ديگر به      اين، كنشگر به مركزي بدل مي     

هـا، داشـتن جهـاني       ها، فتنة عـشاق بـودن چـشم        زنار بستن عاشقان او، سرنهادن آن     . شوند مي
  .تشنه و دشنه داشتن نرگس مست او، نشانگر وجه مركزي اين حضور است

ــود       چـــشمش فتنـــة عـــشاق بـــودهـــر دو    ــاق ب ــوبي ط ــه خ ــرويش ب ــر دو اب  ه
ــود    ابــرويش بــر مــاه طــاقي بــسته بــود         ــسته بـ ــاق او بنشـ ــر طـ  ...مردمـــي بـ
ــت      ــشنه داش ــاني ت ــيرابش جه ــل س ــزاران دشــنه داشــت     لع ــستش ه ــرگس م  ن

  )همان (
فضاي شناختي براي حضور كنشگر، سبب تكثّر  پرداز با درنظر گرفتن وجهي هستي   گفته

هـاي گفتمـاني،    همچنين با ايجـاد ايـن هالـه   . شود پادي در گفتمان و ايجاد فضاي اقناعي مي     
. كنـد  گيرد و بدين وسيله گفتة خود را تأييـد مـي           نوعي جبر حضوري براي شيخ در نظر مي       

عنوان كنشگر، وجه دروني شخصيت      جبر گفتماني ناشي از حضور برجستة دختر ترسايي به        
ايـن دگرگـوني ابتـدا شـكلي بيرونـي دارد، امـا در ادامـه وجهـي                  . كند شيخ را دگرگون مي   

انـدازد كـه تمـام هـستي او بـه دود تبـديل               كند و چنـان آتـشي در دل او مـي           دروني پيدا مي  
  .شود مي
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ــع برگرفـــت      ــو برقـ ــا چـ ــر ترسـ ــد   دختـ ــت   بنـ ــش درگرفـ ــيخ آتـ ــد شـ  ...بنـ
  دود شــدآتــش ســودا دلــش چــون    ز   ســر نــابود شــد بــه    هــر چــه بــودش ســر

ــاز        بـــود تـــا شـــب همچنـــان روز دراز       ــده ب ــانش مان ــر، ده ــر منظ ــشم ب  چ
  )288 -287همان،  (

يابد؛ در طول يـك روز چـشم بـر           سپس اين تحول از طريق تن و جسم نمود بيروني مي          
پادهـاي تودرتـوي حـضور اسـتعلايي دختـر          . ماند سپارد و دهانش از حيرت باز مي       منظر مي 

گيري هويـت   تواند در شكل دهد كه مي اي قرار مي  يك وضعيت آستانه ترسا، كنشگر را در   
  . يابد اي در قالب حيراني كنشگر در گفتمان بروز مي اين هويت آستانه. جديد او مؤثر باشد

  
  24 پادگفتمان مبتني بر تفويض اختيار5-4

 پويايي قرار در اين كاركرد، پادگفتمان با نوعي بازي حضور و غياب، ما را در فرايند زماني            
سوي آن در گذشته و سوي ديگر آن در آينده قرار دارد؛ پـيش ـ حادثـه و     دهد كه يك مي

: 1392شـعيري،  (دهـد   دور از دسترس را به انتظار پس ـ حادثه يـا پـس ـ رخـداد تغييـر مـي       
سازي حاضر عمل     اين پادگفتمان مبتني بر دو عنصر حاضرسازي غايب و غايب         ). 283-281

كنـد تـا اسـتمرار روايـت و        ي ميان وضعيت حال، گذشـته و آينـده برقـرار مـي            نموده، پيوند 
اما . گذارد  خود را كنار مي   در اين بخش از گفتمان، شيخ گذشتة        . حيات آن را تضمين كند    

برد، بـه   عنوان كنشگر فعال، شيخ را از شخصيت زاهدي كه در غياب به سر مي           دختر ترسا به  
دختر ترسا با القاي گفتمان مورد نظر خـود،  . آورد  ميفضاي جديد گفتماني در زمان حاضر 

زند كه شيخ در آن فضا تحت سيطرة گفتمـان حاصـل از اقتـدار                فضايي گفتماني را رقم مي    
هـر چـه گـويي آن كـنم؛         (= تسليم شدن كامل شيخ به دختر ترسا        . گيرد دختر ترسا قرار مي   

ن فـضاي گفتمـاني، بـا دو وجـه          در اي ـ . دهـد  ، از چنين رخدادي خبر مـي      )جان فرمان كنم   به
پـرداز بـا    گيرد و گفتـه  شخصيتي شيخ مواجه هستيم كه از گذشته تا آينده در نوسان قرار مي 

سپر حمايتي و پادگفتماني، مخاطب را از فضاي گذشتة شيخ كـه زاهـدي اسـت بـه فـضاي                    
اي از   در ايـن بخـش بـا گونـه        . كند كه فضاي عاشقي و سراندازي است       جديدي هدايت مي  

اسـاس آن، شـيخ از شخـصيت زاهـدي خـود فاصـله               شويم كـه بـر     فويض اختيار مواجه مي   ت
 . سپارد گيرد و خود را به گفتمان عاشقانة ناشي از وجه اقتدارگراي دختر ترسا مي مي



 55 / 1400، بهار 24، شماره 13فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

ــه    چــه گــويي آن كــنمشــيخ گفــتش هر    ــايي ب ــان كــنم  وانچــه فرم  ...جــان فرم
 ...خمـر، آيـي در خـروش      چون بنوشـي       گفـــت برخيـــز و بيـــا و خمـــر نـــوش   
 ..عشق آن ماهش يكـي شـد صـد هـزار             يك جا شد شراب و عشق يـار        چون به    
ــست    خمر، هر معني كـه بـودش از نخـست             ــمير او بشــ ــوح ضــ ــاك از لــ  پــ
 هر چـه ديگـر بـود، كُلّـي، رفـت پـاك               عـــشق آن دلبـــر بمانـــدش صـــعبناك   

  )293 -292: 1384عطار،(
باط با وضعيت كنوني شـيخ و دو وضـعيت گذشـته و آينـدة او                تفويض گفتماني، در ارت   

در . دهـد  گيرد و در فرايندي معكوس براي دختر ترسا نيز همين وضـعيت رخ مـي               شكل مي 
اين وضعيت، با دختر ترسا مواجه هستيم كه با تفويض اختيار خود به شيخ، او را از وضعيت                  

با اين تفويض، فضاي اعتباري     . دخوان كنشي غياب به وضعيت كنشي در زمان حاضر فرا مي         
گرفته در گذشتة دختر ترسا، از طريق پادگفتمان و چتر حمايتي آن، به وضعيت حـال                 شكل

شـود و وجـه اقتـدارگراي     پادگفتمان در نقش نمايندة دختر ترسا ظاهر مي   . شود او منتقل مي  
نـوني دختـر    كند و از اين طريق، اين وجه حضوري را به حـضور ك             دختر ترسا را معرفي مي    

ترسا كه اقتدار خود را از دست داده و در سـاية فـضاي اقتـداري شـيخ قـرار گرفتـه، پيونـد                        
گويا دختر ترسا وجـه اقتـدارگراي حـضورش را بـه كمـك پادگفتمـاني بـه شـيخ                    . دهد مي

بار با شيخ مواجهيم  يعني يك. شويم رو مي اما با فرايندي عكس نيز روبه. واگذار كرده است
. سپارد ه فرايند گفتماني ناشي از عشق و وجه اقتدارگراي حضور دختر ترسا مي          كه خود را ب   

امـا در   . شـود  گويي در جريان تفويض گفتمان، وجه اقتداري شيخ به دختر ترسا سپرده مـي             
بـار، دختـر ترساسـت كـه در جريـان            شويم؛ يعنـي ايـن     رو مي  به ادامه با فرايندي معكوس رو    

شود و از اين طريـق،       خصيت استعلايي شيخ ذوب مي    تفويض گفتماني در وجه حضوري ش     
پادگفتمان در فرايند تفـويض گفتمـاني و بـا تغييـر پيوسـتة      . شود اين حضور دوباره تأييد مي 

از ايـن منظـر، از      . دهـد  وضعيت غياب به حـضور، گفتمـان را در وضـعيت سـيالي قـرار مـي                
 تا گفتمـان رقيـب يعنـي        شود شكني مي  هاي گفتماني مربوط به شيخ ساخت      سو از نشانه   يك

هـاي گفتمـاني     شـكني از نـشانه     از سوي ديگـر، بـا سـاخت       . دختر ترسا تقويت و تثبيت شود     
  . گيرد مرتبط با دختر ترسا، گفتمان شيخ مورد تأييد و تقويت قرار مي
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د، پرسشي طـرح  شو گفته مي» پرسش انكاري«در اين گونه پادسازي كه در اصطلاح به آن،   

كند و در سطح محتـوا بـروز    ها عبور مي ها و دال شود كه پاسخ آن از سطح ظاهري نشانه        مي
كنـد تـا سـوژه       در اين حالت، اين پادگفتمان به گونة پادگفتمـاني سـلبي عمـل مـي              . يابد مي
 واسطة آن بتواند مخاطبش را به مبارزه بكشد و از خود دفاع كند و با ايجاد فضايي سـلبي                    به

رضـايي و همكـاران،   (گفتة خود را نزد مخاطب توجيـه كنـد و خـود را موجـه جلـوه دهـد          
در اين بخش كه شيخ از سوداي عشق دختر ترسا در سوزوگداز افتاده است و ). 151: 1396

هاي مبتني بر  كند، پادگفتمان سلبي با سلب ويژگي گويي دروني، با خود نجوا مي و در گفت 
پرداز، بـا پادگفتمـان    در اين وضعيت، گفته. كند شقانة او را توجيه ميمقام پيشوايي، رفتار عا   

هاي مبتنـي بـر هوشـياري و رفتـار عاقلانـه، تـصويري از وضـعيت                  پرسشي و با سلب ويژگي    
وسيله، نظـر معـشوق را بـه خـود جلـب كنـد و زمينـة           كند تا بدين   بار خود را ترسيم مي     رقت

  .حمايت و دستگيري مخاطب را فراهم آورد
ــم در پــيش آورم؟        ــو تــا عل ــل ك ــيش آورم    عق ــه حيلـــت عقـــل در بـ ــا بـ  يـ

ــركنم      دست كو تـا خـاك ره بـر سـر كـنم؟                ــر ب ــون س ــر خــاك و خ ــا ز زي  ي
ــار؟        ــوي ي ــازجويم ك ــا ب ــو ت ــاي ك  چـــشم كـــو تـــا بـــاز بيـــنم روي يـــار؟   پ
 ...دوست كو تا دست گيرم يك دمـم؟           يــار كــو تــا دل دهــد در يــك غمــم؟    
ست اين   ست اين چه دردا    ا اين چه عشق     فت عقـل و رفـت صـبر و رفـت يـار            ر   

  )289: 1384عطار،    (          
دهد و  پذير جلوه مي عنوان رفتاري لازم و توجيه برپاية اين، شيخ عشق به دختر ترسا را به

 از  با پادسازي مبتني بر پرسش عقل كـو؟ دسـت كـو؟ پـاي كـو؟ چـشم كـو؟ و يـار كـو؟،                        
پـرداز بـا     گفتـه . كنـد  وضعيت سودايي و غوغاي ناشي از عشق خود به دختر ترسا دفـاع مـي              

كند مخاطب را به تـأثّر وادارد و حـس تـرحم او را               بار، سعي مي   توصيف اين وضعيت رقت   
  .برانگيزد و از اين طريق سعي كند هويت جديد او را تقويت و تثبيت كند

  
  نشي پادگفتمان مبتني بر تعويق ك7 -4

گونه پادسازي، شاهد فرايندي هستيم كه براي دفاع از گفتمان و در امان ماندن آن از      در اين 
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گـذاري مجـدد     افتـد تـا از ايـن طريـق، امكـان ارزش            هر گونه آسيب، كنش بـه تعويـق مـي         
و ) زي ـ چ كي ي ـ تمركـز رو  ( سبب محـدودكردن فـشاره       ي كنش قيتعو. ها فراهم شود   ارزش
 شي فاصـله بـا كـنش را افـزا         ،ي كنـش  قيتعو .شود ير گفتمان م   د ي عناصر مختلف ثانو   بسط

 بـاز كنـد     يساز   قادر است راه را بر استعاره      نيهمچن. شود ي و سبب تعادل در تنش م      دهد يم
؛ داوودي مقـدم و     1393 ،يريشـع  (دهـد  ي م ـ شي از كـنش را افـزا      زي ـ امر، امكان گر   نيكه ا 

بيننـد شـيخ گرفتـار       هنگامي كـه مـي    در اين بخش از گفتمان، مريدان       ). 5: 1396همكاران،  
ياران شيخ با اتكا به مقام مقتدايي  . آورند سازي روي مي   سوز شده است، به چاره     عشقي جان 

هاي اصلي گفتمان ديني و عرفـاني ماننـد توبـه، غـسل،              مايه شيخ در گذشته و با ارجاع به بن       
ن در حـرم و آزرم     تسبيح، نماز، سجده، درد مسلماني، عزم ره به سوي كعبـه، معتكـف شـد              

دهـي   كننـد كـنش شـيخ را بـه تعويـق بيندازنـد و از طريـق سـامان                 نسبت به حـق، سـعي مـي       
  .هاي ديني مربوط به مقام عرفاني و مقتدايي شيخ، مانع از تحقق كنش او شوند ارزش

ــه دلـــــداري او     ــاران بـــ ــة يـــ ــشتند آن شـــب از زاري او    جملـــ ــع گـ  ...جمـ
 ...تـسبيح راسـت؟   كي شود كـار تـو بـي      آن دگــــر يــــك گفــــت تــــسبيحت    
ــن       ــر كه ــت اي پي ــك گف ــر ي  ...گــر خطــايي رفــت بــر تــو توبــه كــن    آن دگ
ــاي راز      ــت اي دان ــك گف ــر ي ــاز     آن دگ ــدر نم ــز خــود را جمــع كــن ان  ...خي
ــن      ؟آن دگر يك گفت تا كي زين سخن        ــجده ك ــدا را س ــوت خ ــز در خل  خي

  )289: 1384عطار، (      
هايي است كـه از شـيخ     كنند، همان آموزه   رهايي كه مريدان شيخ به او پيشنهاد مي       راهكا
ها براي تعويق كـنش او و بازگردانـدن شـيخ بـه              ها از همين آموزه    اند و اين بار آن     ياد گرفته 

  .بخشد اي نمي ها فايده گذاري دوبارة آن اما ارزش. كنند وضعيت مرادي گذشته استفاده مي
  
سـويي فكـري بـا       تماني بـا فراخوانـدن مخاطـب بـه هـم           پادسازي گف  8 -4

  )شاهد آوردن(پرداز  گفته
رو،   از ايـن  . ، به حمايت مخاطب نيـاز دارد       پرداز براي تأييد گفته    گونه پادسازي، گفته    در اين 

دهـد و بـه ايـن     با فراخواندن او به فضاي گفتمان، او را شاهد صـدق ادعـاي خـود قـرار مـي             
: 1396رضايي و همكاران، (سازد  ي براي حمايت از گفتة خود ميترتيب، پادگفتماني تأييد 
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كنـد   ياب عمـل مـي     پرداز و گفته   اي ميان گفته   اساس اين، پادسازي در نقش واسطه      بر). 148
سازد تا در جريان يك رفتـار همدلانـه،    حسي را ميان اين دو برقرار مي      كه نظام تعاملي و هم    

پرداز كه نماينـدة صـداي مـن متعـالي      ين بخش، گفتهدر ا . گفتمان مورد حمايت قرار بگيرد    
سازد تا گفتة خـود را تأييـد و    ياب را با خود همراه مي    است، در فضايي همدلانه گفته    ) حق(

همچنين با آوردن توجيهي كه برآمده از رابطـة مريـدي و مـرادي ميـان         . از آن حمايت كند   
آمـده در     رابطه است، جبر پـيش    پير عرفاني و حضرت حق و برآيند وجود يك غبار در اين             

درنتيجـه در رفتـاري از سـرِ شـفاعت بـا او همـدلي               . دهـد  سرنوشت شيخ را موجه جلوه مـي      
شود تا از طريق اقناع مخاطب گفتة  كند و با برداشتن ظلمت از راه او، توبة او را پذيرا مي     مي

  .  خود را تأييد كند
ــاه       ــق از ديرگـ ــيخ و حـ ــان شـ ــا     در ميـ ــردي و غبـ ــود گـ ــياه بـ ــس سـ  ري بـ

 در ميـــــــان ظلمـــــــتش نگذاشـــــــتم   آن غبـــــــــار از راه او برداشـــــــــتم   
ــبنمي     ــر شــــفاعت شــ ــي     كــــردم از بهــ ــار او همـــ ــر روزگـــ ــشر بـــ  منتـــ
ــته      ــون ز ره برخاس ــار اكن ــت آن غب ــته     س ــه برخاسـ ــسته گنـ ــه بنشـ ــت توبـ  سـ
 از تــــف يــــك توبــــه برخيــــزد ز راه   دان كـه صـد عـالم گنـاه          تو يقـين مـي       
ــ    ــوج  بح ــد م ــون درآي ــسان چ  محــــو گردانــــد گنــــاه مــــرد و زن      زن ر اح

  )299: 1384عطار، (       
پرداز با توسـل     كار رفته و گفته    ياب به  با توجه به متن، شفاعت در مفهوم حمايت از گفته         

عنـوان حـامي از او پـشتيباني         شـتابد و بـه     به فرهنگ ديني متأثر از شـفاعت، بـه يـاري او مـي             
اي در مخاطـب     ، قـصد دارد اميـد تـازه       »دان تو يقين مـي   « با كاربرد عبارت     همچنين. كند مي

بخشي به او باور و ايمانش را تقويـت كنـد و از ايـن طريـق بـه تأييـد                 ايجاد كند و با اطمينان    
هايي اسـت كـه بـار معنـايي قـوي و مثبـت دارد و در                  واژة يقين از نشانه   «. گفتة خود بپردازد  

» ق«واسـطة وجـود حـرف     مؤثر دارد و از نظر آوايي نيز به     مجاب كردن مخاطب عملكردي     
: 1396رضـايي و همكـاران،      (» اي تأثيرگـذار اسـت     شود، نـشانه   اي محكم ادا مي    كه به گونه  

پرداز با اتكا به گفتماني ايجابي و با استفاده از بـار معنـايي يقـين و بـا توسـل بـه                        گفته). 142
توانـد صـد     دهد كه تف يك توبه مـي       اب شكل مي  ي فرهنگ ديني توبه، اين باور را در گفته       

در ادامه با اسـتفاده از نمادهـاي   . عالم گناه را از راه او بردارد و او را به گفتة خود بازگرداند            
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انـد، بـر تأثيرگـذاري گفتـة خـود            زن شدگي آن كه نمادهايي از جـنس طبيعـت          بحر و موج  
يشتر مخاطـب و مـشاركت او در فراينـد          اي گفتماني، موجب اقناع ب     افزايد و با ايجاد هاله     مي

  . گردد پردازي مي گفته
  

   پادگفتمان مبتني بر احياي كنشگر9 -4
سـازد، پيكرزدايـي     يكي از عواملي كه وضعيت حضوري كنـشگر را بـا چـالش مواجـه مـي                

دهـد و قـدرت و       در جريان پيكرزدايي، كنشگر اقتدار حضوري خود را از دست مـي           . است
گونـه پادسـازي بـا ايجـاد چتـر            رو، ايـن    از ايـن  . شـود  باتي و تزلزل مـي    ث موقعيت او دچار بي   

گـردد و    آفريني و احياي مجدد او مـي       پردازد و سبب بازپيكر    حمايتي به بازآفريني سوژه مي    
در اين گفتمان با سه وضعيت      ). 279: 1392شعيري،  (سازد   موقعيت و قدرت او را تثبيت مي      

عنـوان سـوژة     وضـعيت ثبـات شـيخ بـه       . 1: ستيمعنـوان كنـشگر مواجـه ه ـ       حضوري شيخ بـه   
وضعيت . 3ديده است؛    اي كه زخم     عنوان سوژه  وضعيت مياني شكنندة شيخ به    . 2اقتدارگرا؛  

در ابتدا با وجه    . پاياني شيخ مبتني بر احياي كنشگر و بازگشت به وجه اقتدارگرا و استعلايي            
بودن، بيش بـودن در كمـال،       هايي چون پير عهد خويش       ويژگي. اقتدارگري شيخ مواجهيم  

شيخ بودن به مدت پنجاه سال، مريدپروري و داشـتن چارصـد مريـد، حـج گـذاري مكـرر،                 
، نــشانگر ايــن وجــه از ...خويــشتن شــدن پيــشوايان گذشــته در مقابــل او و عمــل كامــل، بــي
امـا در وضـعيت     . عنوان سوژه، در اوج و اقتدار بـود        در اين وضعيت، او به    . شخصيت اوست 

بـاره   اي كه وجه اقتدارگري او بـه يـك         گونه حضور منِ سوژه كمرنگ شده است؛ به      مياني،  
دهـد و بـدين سـان از      در اين حالت، سوژه تمـام اعتبـار خـود را از دسـت مـي               . ريزد فرو مي 

اصطلاح . گردد در اين وضعيت او به يك ناكنشگر تبديل مي. شود حضور او پيكرزدايي مي   
در وضـعيت پايـاني نيـز هالـة گفتمـاني دعـا،             .  نظـر دارد   رسوا شدن شيخ، به چنين فراينـدي      

پـردازد و بـا كنـار         عنوان پادگفتمان، به بازپيكرآفريني حـضور سـوژه مـي          شفاعت و توبه، به   
  .شود رفتن گرد و غبار تاريك ميان شيخ و حق، حضور او ديگربار بازآفريني و احيا مي

ــبنمي     ــر شــــفاعت شــ ــار او      كــــردم از بهــ ــر روزگـــ ــشر بـــ ــيمنتـــ  همـــ
ــته      ــون ز ره برخاس ــار اكن ــت آن غب ــته     س ــه برخاسـ ــسته گنـ ــه بنشـ ــت توبـ  سـ

  )299: 1384عطار،  (
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    پادگفتمان مبتني بر خرق عادت10 -4
 مرحلـه،   ني ـدر ا . سـازد  ي رهنمـون م ـ   يي اسـتعلا  يا  گفتمان را بـه مرحلـه     گونه پادسازي،     اين

 و ي امـن گفتمـان  يةم، حاش ـ و بافـت كـلا  ي گفتمـان  ة با توجه بـه منظوم ـ     رمعمولي غ يها  كنش
 تي و درنهادنساز ي پنهان هموار ميها  گفتمانرشي پذي و راه را براندنك ي مجادي ا ريباورپذ

در . )6: 1396مقـدم و همكـاران،       داوودي (دنكن ي م تي حما قي طر ني متن را از ا    ي اساس اميپ
در . همـاني دارد  يـن شويم كه بيشتر به واقعة عرفاني ا   اين بخش، با رؤيايي صادقانه مواجه مي      

گـستر آن حمايـت      جريان اين رؤيا، مخاطـب در فـضايي كـه از سـوي آفتـاب و نـور عـالم                   
هـا در قالـب زبـان        اين كـنش  . شود رو مي  العاده و نامنتظري روبه    هاي خارق  شود، با كنش   مي

پـرداز و   سخني او با مخاطـب و فراخوانـدن او بـه همـراه شـدن بـا گفتـه        گشادن آفتاب و هم   
  :شدن به گفتمان او و نورافشاني آفتاب در دلش در گفتمان بروز يافته استمتوسل 

 كاوفتـــــادي در كنـــــارش آفتـــــاب     ديد از آن پس دختر ترسـا بـه خـواب             
ــان      ــشادي زبــ ــاه بگــ ــاب آنگــ  ...كز پـي شـيخت روان شـو ايـن زمـان              آفتــ
ــه راه او درآي    ...چون به راه آمـد، تـو همراهـي نمـاي             از رهــــش بــــردي، بــ
ــواب      ــا ز خ ــر ترس ــد دخت ــون درآم ــي    چ ــور م ــاب  ن ــون آفت ــش چ  ...داد از دل
ــاتوان    ــردرد و شــــخص نــ ــا دل پــ  از پــــي شــــيخ و مريــــدان شــــد دوان   بــ

  )300: 1384عطار، (
هاي خاصي كه با پادسازي خرق عادت و از طريـق رؤيـا و كـشف              در اين بخش، كنش   

كنــد و او را بــر  بـراي مخاطــب ايجــاد مــي عارفانـه بــروز يافتــه، وضــعيتي ايمــن و باورپــذير  
شـود تـا احـوال       اين وضعيت، سبب مي   . انگيزد تا از گفتمان شيخ و عقيدة او پيروي كند          مي

وسـيله گفتمـان اصـلي       گزيند و بدين   پرداز را بر   كلي دگرگون شود و طريق گفته      مخاطب به 
  .گيرد داستان مورد حمايت و تأييد قرار مي

  
  25 بر رد يا اثر پادگفتمان مبتني11 -4

گونه از پادسازي، وضعيت حضوري كنشگر به مرحلة غياب رسيده، اما حضور او در            در اين 
 بـر ايـن بـاور       26فـونتني . مانـد  شود و رد يا اثر او در آن باقي مي          آن پديده ثبت و بايگاني مي     

ييـر  وجود ندارد؛ تنهـا شـايد بـا يـك تغ          27اي بين يك چيز و ابژه      در رد هيچ فاصله   «است كه   
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رد بـه  ). 293: 1392نقـل از شـعيري،    بـه (» وضعيت يا انفصالي مكاني ـ زماني مواجه هـستيم  
واسطة انفصال از سوژه تحقق يافته، اما حافظة آنچه را كه از آن جـدا شـده در خـود حفـظ                      

كند كه گفتمان را زنده و همواره بـاطراوت          رد يا اثر مانند پادگفتماني عمل مي      . كرده است 
عنـوان كنـشگر كـه داراي        در گفتمان مورد بحث، شيخ بـه      ). 294-293همان،  (رد  دا  مي  نگه

شـود   مقام پيري و مقتدايي است، در سلوك عرفاني و رابطة با حق، دچار نوعي نقـصان مـي             
گـردي و غبـاري     «پرداز از اين مـانع بـا عنـوان           گفته. كند كه شكافي ميان او و حق ايجاد مي       

ر سياه هر چند از وجود نقصاني در رابطـه او بـا حـق حكايـت              اين غبا . كند ياد مي » بس سياه 
كنـد كـه بـا بازنمـايي رد و اثـري از       دارد اما همين غبار سياه در نقش پادگفتماني عمـل مـي     

مدار شيخ در گذشته، سبب بازبيني رابطة او با حق و برگزيـدن گفتمـاني                حضور وجه هستي  
  . شود عاشقانه مي

ــق از ديرگــ ـ      ــيخ و حـ ــان شـ ــياه      اهدر ميـ ــس سـ ــاري بـ ــردي و غبـ ــود گـ  بـ
ــتم      ــار از راه او برداشــــــ  در ميـــــــان ظلمـــــــتش نگذاشـــــــتم   آن غبــــــ

)                                                  299: 1384عطار،  (
غبار سياه در نقش پادگفتماني ظاهر شده كه وضعيت حـضوري مخاطـب را در حافظـة                 

كنـد   پرداز در شيوة حضوري خود بازبيني مـي      گفته.  را تثبيت كرده است    خود بايگاني و آن   
پرداز به گفتمان عاشـقانه نيـز    از طرف ديگر، توسل گفته. گزيند و گفتماني عاشقانه را بر مي 

گر حضور عاشقانة او در پيشگاه حق است كه در حافظة او تثبيت شده و بـا عـشق بـه           تداعي
نهايت نيز همين حافظـة حـضور مبتنـي بـر عـشق بـود كـه رد                در. دختر ترسا بروز يافته است    

مانده از رابطة ميان او با حق را به وضعيتي عاشقانه بدل كرد و با شفاعت حق و از طريق         باقي
  . شبنم اين غبار از مسير گذر او كنار گذارده شد

ــبنمي     ــفاعت شــ ــر شــ ــي     كــــردم از بهــ ــار او همـــ ــر روزگـــ ــشر بـــ  منتـــ
ــون ز      ــار اكن ــتهآن غب ــت ره برخاس ــته     س ــه برخاسـ ــسته گنـ ــه بنشـ ــت توبـ  سـ

  )همان(                          
  

  28 پادگفتمان مبتني بر استعلا12 -4
اي و تثبيت و ارتقاي گفتمـان   ها در خدمت استعلاي نشانه     در پادسازي استعلايي، پادگفتمان   

اي رخ   نـه، اسـتحاله   گو  در ايـن  . كننـد  گيرنـد و از آن حمايـت و مراقبـت مـي            اصلي قرار مي  
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شـوند و بـدين ترتيـب        و ابـژه بـه مفهـومي از همـان ابـژه بـدل مـي                دهد و چيزها بـه ابـژه       مي
» ايـن بـود   «در پادگفتمان استعلايي گفتمان از وضعيت       . گيرد پادگفتمان استعلايي شكل مي   

پـرداز   در گفتمان مورد بحث، گفتـه   ). 295-298: 1392شعيري،  (گردد   بدل مي » اين شد «به  
آورد؛  گذارد كه زمينة استعلاي حضوري او را فراهم مي         و گونة حضوري را به نمايش مي      د

هاي پيشوايي و مقتدايي و غرور ناشـي         بايست تمام تجربه   اي كه مبتني بر آن، شيخ مي       تجربه
اي نيـز كنـار گذاشـتن        شرط دستيابي به مقام عاشقي و استعلاي نشانه       . از آن را كنار بگذارد    

بار ديگر همين عشق است كه بـه        . هاي ناشي از آن است      و تعلقات و دلبستگي    مقام پيشوايي 
رساند تا غبار ميان خود و حق را از مسير عرفاني كنار گذارده و دوباره بـه مقـام                    او ياري مي  

اي عاشـقانه اسـت و رابطـة        بار ايـن مقـام، تجربـه       اما اين . يابد پيشوايي و مقتدايي خود دست      
شود كه برآمـده از عـشق اسـت و ايـن همـان اسـتعلاي جايگـاه و           مي جديدي بنيان گذاشته  

پادگفتمان استعلايي با ارتقاي وضعيت حضوري شيخ از مقـام عابدانـه بـه      . پايگاه شيخ است  
شـيخ ضـمن    . كند مقامي عاشقانه از گفتمان اصلي و مركزي متن حمايت و آن را تثبيت مي             

 نگاه چالشي و تقابلي، در وضعيت ميـاني،         گذر از وضعيت مرتبط با گفتمان عابدانه در يك        
گزيند و سـپس بـا گـذر از آن و بـا معرفـي و                 گفتمان عاشقانة مربوط به دختر ترسا را بر مي        

اي زيـسته، وضـعيت اسـتعلايي حـضور را بـراي          تبيين گفتمان عاشقانة جديد مبتني بر تجربه      
  :در نمودار زير اين فرايند نشان داده شده است. زند خود رقم مي

 
 
 
 
 

  .سير تحولي كنشگر: 1نمودار 
 
  گيري نتيجه-5

هاي پادگفتماني در داستان شيخ صـنعان تحليـل و واكـاوي             در مقالة حاضر كاركرد و گونه     
دهــد در ايــن داســتان پادگفتمــان در قالــب كاركردهــا و  هــا نــشان مــي بررســي. شــده اســت

  
 گفتمان عابدانه

  گفتمان عاشقانه
مربوط به دختر (

 )ترسا

  
  گفتمان عاشقانه

 )استعلايي(
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، تفـويض  )تورم گفتمـاني  (رتو  سازي ارجاعي، روايي استعاري، تود     شگردهاي مختلف شبيه  
شـاهد  (پـرداز    سويي فكري با گفتـه     ، تعويق كنشي، فراخواندن مخاطب به هم      ، پرسش اختيار
كار رفته و فرايند روايي گفتمـان        ، احياي كنشگر، خرق عادت، رد يا اثر و استعلا به          )آوردن

ي ايجابي با اقناع    علاوه بر اين، در فرايند    . را مورد حمايت قرار داده و انسجام بخشيده است        
در فراينـد اصـلي ايـن       . كنـد  مخاطب، نظام متني و محتوايي مورد نظر خود را به او القـا مـي              

وضـعيت ابتـدايي و ثبـات حـضور         : گفتمان، شاهد سه وضعيت حضور براي كنشگر هـستيم        
ديـده   اي كه زخـم   عنوان سوژه عنوان سوژة اقتدارگرا، وضعيت مياني شكنندة شيخ به   شيخ به 
و وضـعيت پايـاني شـيخ مبتنـي بـر احيـاي كنـشگر و بازگـشت بـه وجـه اقتـدارگرا و                         است  

اين سه وجه از حضور شيخ، در ارتباط با گفتمان مربـوط بـه دختـر ترسـا پيوسـته                . استعلايي
گيـرد و بـه شـكل تعامـل، تقابـل و رقابـت ميـان دو گفتمـان                    مورد چالش و بازبيني قرار مي     

و رقابـت ميـان دو گفتمـان اصـلي، در نهايـت در خـدمت                تعامل، تقابل   . كند خودنمايي مي 
گيـرد و گفتمـان را حـول همـين محـور بـه               حمايت از گفتمان اصلي و تقويت آن قرار مـي         

هاي متنوع حضور براي كنشگر، نـشانگر ايـن اسـت            در اين گفتمان، شكل   . رساند استعلا مي 
 شــكننده و ســپس اي از وجـه اقتــدارگراي حــضور بــه وضـعيت ميــاني   كـه پيوســته اســتحاله 

ايـن اسـتحاله، در ميـان دو        . دهـد  بازگشت به وجه اقتدارگراي حضور براي كنشگر رخ مـي         
گفتمان اصلي و مركـزي نيـز       . كنشگر اصلي داستان يعني شيخ و دختر ترسا در نوسان است          

حول محور رفتار عاشقانه و گذر از گفتمان مبتني بر مقام عابدانه به گفتمان مبتنـي بـر مقـام                    
گيرد و   چرخد و پيوسته از سوي كنشگران گفتمان مورد دفاع و حمايت قرار مي             انه مي عاشق
  .  رسد نهايت به تثبيت مي در

  
  ها نوشت پي

1. discourse 
2. pro- discourse 

نامـة   لغـت (» يـدن يپـاس، نگاهبـان، پاسـبان، پا   «: به معـاني زيـر آمـده اسـت        » پاد«نامة دهخدا    در لغت 
 و در فرهنگ معين نيز پاد پسوندي است كه مانند آذرپاد معنـاي دارنـده و            )، ذيل پاد  1377 دهخدا،

دادن  داشتن و پناه پاد در اوستا و فارسي باستان به معني پاس). 646-647: 1371(رساند   نگهبان را مي  
 بــه معنــي پاسـبان و نگهبــان اســت  ،كـاربرد دارد و پاييــدن و پـاد كــه در واژة پادشــاه بـه كــار رفتـه    
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  ).189: 1371 اوشيدري،(
3. utterance 
4. social practice 
5. enunciation 
6. discourse analysis 
7. discursive structure 
8. critical discourse analysis 
9. N. Fairclough 
10. discourse practice 
11. E. Laclau 
12. C. Mouffe 
13. nodal point 
14. order of discourse 
15. signified 
16. persuasion 
17. ontologically 
18. non-subject 
19. enunciator 
20. referential 
21. subject 
22. E. Landowski 
23. pure risks 
24. discourse delegation  
25. footprint 
26. J. Fontanille 
27. object 
28. transcendence 
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   . 26 -7صص . 4شمارة . 46سال . مطالعات زبان و ترجمه. »مهارشده اريك لاندوفسكي

شناسـي بـا     شناسي كلاسيك به نـشانه     گذر از نشانه  : مثابة تجربة زيسته   معنا به ). 1394(ــــــــــــــــــ  
  .سخن: تهران. دورنماي پديدارشناختي

تحليـل پادگفتمـان قرآنـي دو    «). 1397. (پايدارفرد، آرزو، مهدي محمدزاده و حسن بلخـاري قهـي        
 15. باغ نظـر  . »نس و ماهي از فالنامة شاه تهماسبي      نگارة حضرت يوسف در زندان و حضرت يو       

  . 38-29صص ): 69(
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هـا در تحليـل      نقـش پادگفتمـان   «). 1396. (مقدم، فريـده، حميدرضـا شـعيري و ثريـا قطبـي            داوودي
هـاي   پـژوهش . »)هـاي يـاران غـار و خـضر و موسـي            واكـاوي داسـتان   (گفتماني سـورة كهـف      

   .16-1صص ). 11 (پياپي . شمارة اول. سال ششم. شناختي قرآن زبان
  .انتشارات دانشگاه تهران:  تهران.نامه لغت ). 1337 (اكبر دهخدا، علي

بررسي و تحليـل    «). 1396(بخت   رضايي، رؤيا، محمدامير مشهدي، حميدرضا شعيري و عباس نيك        
شـمارة  . 25سـال   . دوفصلنامة زبان و ادبيـات فارسـي      . »هاي نيما يوشيج    كاركرد پادگفتماني نامه  

  .154 -133صص . 82
نقش پادگفتماني اسـتعارة زبـاني در       «). 1395(بخت   رضايي، رؤيا، محمدامير مشهدي و عباس نيك      

. 2شـمارة   . 7دورة  . دوماهنامة جـستارهاي زبـاني    . »هاي نيما يوشيج   ترميم فرايند ارتباطي در نامه    
  .121-105صص . 30پياپي

سـازوكارهاي جريـان قـدرت در جمهـوري          (قدرت، گفتمـان و زبـان     ). 1397(اصغر   سلطاني، علي 
  .نشر ني: تهران). اسلامي ايران

هـاي روايـي،     بررسـي نظـام   : هـاي گفتمـاني    الگوي مطالعة انـواع نظـام     «). 1390(شعيري، حميدرضا   
مجموعـه مقـالات نخـستين      . » معناشـناختي  -تنشي، حـسي، تـصادفي و اتيـك از ديـدگاه نـشانه            

  .73 -53صص . شناسي ايران بانانجمن ز: تهران. كارگاه تحليل گفتمان
  سخن: تهران.  نظريه و تحليل گفتمان هنري: معناشناسي ديداري-نشانه). 1392(ـــــــــــــــــــــ 

 معناشـناختي داسـتان شـيخ صـنعان در          -نقد نـشانه  «). 1396(الاسلامي   طايفي، شيرزاد و محمد شيخ    
. 1شمارة. 6سال  . وهشنامة نقد ادبي و بلاغت    پژ. »)هاي گفتماني  با تكيه بر نظام   ( عطار   الطير منطق

  .50-33صص 
مقدمـــه، تـــصحيح و تعليقـــات از محمدرضـــا . الطيـــر منطـــق). 1384(محمـــد  عطـــار، فريدالـــدين

  .سخن: تهران. كدكني شفيعي
  .اميركبير: تهران. فرهنگ فارسي). 1371(معين، محمد 

  . انساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم: تهران. عبور از گفتمان). 1399(هاتفي، محمد 
  . هرمس:تهران. شناسي درآمدي به گفتمان). 1390(االله  يارمحمدي، لطف

  .هرمس: تهران. شناسي رايج و انتقادي گفتمان). 1393( ــــــــــــــــــ

. ترجمـة هـادي جليلـي   . نظريه و روش در تحليل گفتمان). 1395(يورگنسن، ماريان و لوئيز فيليپس    
  . نينشر: تهران
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Abstract 
The purpose of the present study is to investigate the role of counter- 
discourse in strengthening, consolidating and reconstructing the 
meaning of a sign or deconstructing the discourse signs of another 
related discourse. Through explaining the linguistic and semiotic 
mechanism of the text from counter- discourse viewpoint, this study 
seeks to examine the ways by which different discourses interact and 
compete with each other. Furthermore, it attempts to explain the way 
meaning is produced, transformed, or confirmed by discovering the 
nodal points of the discourse. Counter-discourse creates a situation in 
which each discourse interacts with or challenges another discourse 
and gains confirmation through its support. In the present study, the 
functions of counter- discourse in shaping signification and the 
process of meaning-formation have been revisited. The main question 
of the research is how and by what means the Counter- discourse in 
Sheikh Sanan story (in Attar’s Mantiq al-Tair) are representing the 
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interactions and competitions between different discourses. For this 
purpose, the present study, via adopting a descriptive-analytical 
approach and qualitative discourse analysis method, explains the 
elements and components that act as counter- discourse in the story 
and aid the main idea of the story to be supported and expanded. The 
findings show that this story uses various kinds of counter- discourse 
such as referential simulation, narration, metaphor, intricacy, 
delegation, questioning, action suspension, evidentially, actor revival, 
supernatural wonders or miraculous acts, and anti and transcendence 
discourses; through which it has supported and affirmed the main 
discourse of the story. 
 
Keywords: Discourse, Counter- discourse, Narrator, Persuasion, 
Sheikh Sanan. 
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  71- 99صفحات / 1400، بهار 24سال سيزدهم، شمارة 

  1گشايي معنايي ـ ساختي از يك غزل پيچيدة حافظ گره
   پژوهشي-مقاله علمي                                                    

  2االله طاهري قدرت
  01/03/1400: تاريخ دريافت

  13/05/1400:  پذيرشتاريخ
  چكيده

هـاي عرفـاني اسـت و شـاعر در مقـام       بخش زيادي از شعر حافظ، محـصول تجربـه   
هـاي    تجربـه . بندي زباني آنها از انواع شـگردهاي بلاغـي بهـره بـرده اسـت               صورت

هاي روايـي او نمايـان شـده و بـه دليـل فـشردگي روايـت و                   عرفاني، بيشتر در غزل   
هاي دشـواري در     رغم داشتن زبان ساده، گره     رفاني، علي هاي ع   سياليت ذاتيِ تجربه  

دوش رفـتم بـه در   « بـا مطلـعِ   423غـزل شـمارة   . شـود  ها ايجاد مي معنا و شكل غزل 
ــواب  ــده خ ــوده ميك ــراب  // آل ــجاده ش ــردامن و س ــه ت ــوده خرق ــن  » آل ــي از اي يك

 بـه » عرفان زاهدانه «صورت پوشيده، مرحلة تبديل       اين غزل، اگرچه به   . هاست نمونه
ويــژه در پرداخــت  كنــد، در صــورت روايــت بــه را گــزارش مــي» عرفــان عاشــقانه«

ــاده«شخــصيت  ــروش مغبچــة ب ــي » ف ــين او و راوي درم ــه ب ــرد،  و گفتگــويي ك گي
فـروش كـه     شود؛ مغبچة باده   هنجارهاي ادبي و عرفانيِ سنت شعر قلندرانه نقض مي        

يخانه است، در نقـش     در شعر قلندرانه مشوق سالك مقيم عالم زهد براي ورود به م           
گرانه راوي را از اينكه به ديرمغان پاي نهاده اسـت و    شود و ملامت   اي ظاهر مي   تازه

مـسئلة اصـلي    . كـشد   پسران نرد عـشق باختـه، بـه نقـد مـي            شرابي نوشيده و با شيرين    
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تـوان غـزل حاضـر را در مـتن سـنت شـعر        نوشتار حاضر اين است كـه چگونـه مـي      
ات پراكندة خود وي قرار داد و غزل را از ايـن تنـاقض              قلندريِ پيش از حافظ و ابي     

تـأويلي  «معنايي و شكلي نجات داد؟ ما با ارائة خوانشي معنايي ـ ساختي و به شـيوة   
كنيم گره اين مشكل را باز و اثبات كنـيم همـين غـزل نيـز در                  سعي مي » و تفسيري 

اري رندانـه  ادامة سنت غزل قلندرانه و دستگاه فكري حافظ است و شاعر بـا دسـتك        
هـا دسـت يافتـه و بـا          در سنت ادبي، به روايت و ساختي هنري از بيان همان انديـشه            

  . هاي مختلف آفريده است ايجاد ابهامي معنايي و شكلي، اثري گشوده بر خوانش
   .غزل حافظ، شعر قلندرانه، روايت فشرده، تأويل و تفسير: هاي كليدي واژه

   

   مقدمه -1
هـاي قـديم و جديـد و نيـز           تـأويلي كـه از شـعر حـافظ در شـرح           /هـاي تفـسيري    در خوانش 
هـاي امـروزي بـه عمـل آمـده، رويكـرد شـارحان و پژوهـشگران عمومـاً گـشودن                      پژوهش

هـا در محـور      هاي لغوي، اصطلاحي و معنايي از ابيـات غـزل          آميز و پيچيدگي   هاي ابهام  گره
هـا بـوده    ا از مـتن غـزل  افقي و حتي شرح مشكلات بيت يا ابياتي از ديوان بـه صـورت مجـز              

هايي از كوشش مفسران و پژوهشگران  ها، به نمونه  هرچند، در ميان شروح و پژوهش1.است
صورت محـدود     براي رفع ابهام معنايي كليت يك غزل در محور عمودي و تأويل آن نيز به              

هـا  بـراي گـشودن        تـأويلي از كليـت غـزل      /هاي تفسيري  با وجود اين، خوانش   . خوريم برمي
هاي شعري نهفته در اشعار چندان انجـام نـشده           ناسبات مضموني، تصويري و كشف حادثه     م

هـاي   خـوبي نـشان دهـد و پيچيـدگي          هـا را بـه     تواند انسجام پنهاني غـزل     است؛ كاري كه مي   
هـايي از ديـوان      رسـد خـلأ چنـين خـوانش        به نظر مي  .  معنايي آنها را تبيين نمايد     -ساختاري  

  .دشو حافظ به شدت احساس مي
هـاي   هاي حافظ، بر خلاف غزليات شاعران گذشته، به استثناي غـزل    دانيم اغلب غزل   مي

: 1382پورنامـداريان،   (هـاي ذهنـي شـاعر بـوده          هاي عارفانه و حادثـه     مولانا، محصول تجربه  
ها به مدد مناسبات مرئي و گاه نـامرئي در           ظاهر پراكندة غزل    و به همين دليل، ابيات به     ) 182

شـود و    ها حكمفرما مـي    خورند و نظم پريشاني بر ساختار غزل        به هم گره مي    محور عمودي 
انـسجام سـاختي در    . آورد وجـود مـي     هـا را بـه     همين امر انسجام دروني و تشكلّ پنهاني غزل       

ها  تر است ولي در همين غزل ، نمايان2هاي روايي ديوان حافظ كه تعدادشان زياد نيست    غزل



 73 / 1400، بهار 24، شماره 13فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

هاي زبان مرسوم در صورتبندي زباني        حد روايت و محدوديت   نيز به دليل فشردگي بيش از       
هـاي   يكـي از نمونـه  . شـويم  هاي ناب عرفاني با ابهامات معنـايي ـ سـاختي مواجـه مـي      تجربه

صـورت فـشرده روايتـي         است كـه بـه     423ترديد غزل شمارة      درخشان غزل روايي حافظ بي    
ن غزل را از ديـوان نقـل و سـپس           ابتدا مت . دهد دست مي   كامل از تجربة شگفت عرفاني را به      

عنـوان مـسئلة اصـلي         رازناكي را كه در معنا و ساخت اين غزل به وجود آمده است، بـه                گره
  .كنيم نوشتار حاضر مطرح مي

 دوش رفــتم بــه در ميكــده خــواب آلــوده
ــسوس ــد اف ــ آم ــان مغبچ ــادهةكن ــروش  ب  ف

 گه به خرابات خرام    آن و كن وشويي شست
 چنــد كنــيپــسران  بــه هــواي لــب شــيرين

 بــه طهــارت گــذران منــزل پيــري و مكــن
 طبيعت بـه درآي    شو و از چاه    صافي و پاك

 عيبي نيست   دفتر گل   جهان  جان  گفتم اي 
ــق    ــر عمي ــن بح ــشق در اي ــنايان ره ع  آش
 گفت حافظ لغز و نكته به يـاران مفـروش         

  

ــراب     ــجاده ش ــردامن و س ــه ت ــوده  خرق  آل
 آلــوده  رو خــواب گفــت بيــدار شــو اي ره

ــوده تــا نگــرد  د ز تــو ايــن ديــر خــراب آل
 جــوهر روح بــه يــاقوت مــذاب آلــوده     
 خلعت شـيب چـو تـشريف شـباب آلـوده          
 كـــه صـــفايي ندهـــد آب تـــراب آلـــوده
 كــه شــود فــصل بهــار از مــي نــاب آلــوده
ــوده    ــه آب آل ــشتند ب ــشتند و نگ ــه گ  غرق
ــوده   ــاب آل ــواع عت ــه ان  آه از ايــن لطــف ب

  )     423ش . غ: 1356، حافظ                (
  

اي آلـوده بـه    اي تـردامن و سـجاده   در بيت نخست، راوي از رفتن خود به ميكده با خرقه       
اي كه معمولاً كارگزار ميكـده اسـت،         بلافاصله، بعد از اين بيت، مغبچه     . دهد شراب خبر مي  

به جاي استقبال از راوي چنانكه در ادامة مقاله نشان خواهيم داد در سنت غزل قلندرانة پيش           
محابـا و   بنـدد و بـي   هاي او امري قابل انتظار اسـت، راه بـر راوي مـي     متن غزلاز حافظ و در  

نتيجــة انتقادهــاي مغبچــه نــسبت بــه راوي ايــن اســت كــه او  . تــازد تمــسخركنان بــه او مــي
آلوده است و بايد از اين خواب بيدار شود، آلوده به شراب بـه ميكـده پـاي گذاشـته                     خواب

در ايـن نقـد،     . بشويد و آنگاه به ميكـده پـاي بگـذارد         است و بايد خود را از نجاست شراب         
گويي مغبچه خود را به غلفت زده است كه ميكده محل شرابخواري اسـت و هركـه در آن                   

پـسران   راوي را گناهي ديگر است؛ بـا شـيرين       . خوار است و شادخوار    آيد لامحاله باده   درمي
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. گردانـد  خـواري آلـوده مـي      دليل مرارت اين عـشق روح را بـا شـراب            بازد و به   نقد عشق مي  
سر  جاي طاهرانه زيستن در دوران پيري، همة اين افعال ناپسند را پيرانه             نهايت اينكه، راوي به   

  . مرتكب شده و لباس پيري؛ يعني جامة تقوي را به لباس جواني آلوده است
نة گو هاي تعريض  بعد از اين نقدها، كه در تقابل با سنت ادبي شعر قلندرانه است، جواب             

گويد دفتر گل اگر در فصل بهـار بـه شـراب آلـوده شـود، اشـكال                   حافظ مي . آيد راوي مي 
. شوند ندارد و نيز آشنايان راه عشق، حتي اگر در دريا غرق شوند نيز به آب دريا آلوده نمي                 

گويـد سـزاوار نيـست كـه وي بـه       گون حافظ، مغبچه تنهـا مـي   در واكنش به جواب تعريض   
تعريض بزند و آنها را به ) داند چه حافظ را بيگانه با ميكده و خود نمي   معلوم است مغب  (ياران  

بـدين  . شود اما در مصرع پايانيِ غزل، ابهامي شگفت از حيث روايت ايجاد مي           . سخره گيرد 
معنا كه گويندة آن معلوم نيست حافظ است كه دوباره به مغبچه جواب داده يا ايـن مـصراع       

هاي بعدي نوشتار نشان خـواهيم       در بخش . اع نخست است  نيز در ادامة سخن مغبچه در مصر      
شـود   چنانكه ملاحظه مـي . داد كه گره كور روايت با توجه به همين مصراع بايد گشود شود   

راوي بر خلاف سنت شعر قلندرانـه و تعـداد قابـل تـوجهي از غزليـات خـود حـافظ كـه بـا                         
بار بـا پـاي      شود، اين   كشانده مي  وسوسة همين مغبچه يا اخوات آنها مانند ترسازاده به ميكده         

خود به آنجا قدم گذاشته است ولي به جاي پذيرش و مواجهه بـا اسـتقبال گـرم مغبچگـان،                    
حال پرسش اين است كـه چگونـه        . مورد حملات انتقادي تند يكي از آنها قرار گرفته است         

پـيش از  هـاي عرفـاني و ادبـي شـعر قلندرانـة            شكن كه همة برسـاخته     بايد با اين غزل ساخت    
  ريزد، برخورد كرد؟  مي حافظ و ابيات خود حافظ را درهم

  

   پيشينة پژوهش-2
. صورت مستقل پژوهشي صـورت نگرفتـه اسـت          هاي معاصر، دربارة اين غزل به      در پژوهش 

هـايي كـه كـل ديـوان      اي براي نوشتار حاضر بيابيم، بايـد شـرح       بنابراين، اگر بخواهيم پيشينه   
نويـسان قـديم، تنهـا        سودي، از شـرح   . اند، بررسي كنيم   رار داده حافظ را موضوع كار خود ق     

، 4سـودي، ج  (صورت پياپي بيـان كـرده اسـت           معناي لفظي ابيات را چنانكه شيوة اوست، به       
ايـن  ) 1370 (حافظ خراباتي فرخ در شرح مبسوط خود، يعني        همايون). 2270-2274: 1366

تـك آورده و معنـي كـرده         بـه  را تـك  هروي نيز در شرح خود ابيـات        . غزل را نياورده است   
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اي  آميـزي از زبـان مغبچـه بـراي وي مـسئله            هاي نصيحت  آنكه صدور چنين گزاره    است، بي 
استعلامي سخنان مغبچـه را در خطـاب        ). 1732 -1728: 1367،  3هروي، ج (برانگيخته باشد   

 به حافظ، سخن پيرمغان دانسته و گفته است محتـواي غـزل بـر عـدم آمـادگي حـافظ بـراي                   
بديهي است اين توجيه بـا توجـه بـه جوابيـة راوي غـزل؛ يعنـي                 . ورود به ميكده دلالت دارد    

داند كه با وجود غرق شدن در ايـن دريـا بـه              حافظ كه خود را يكي از آشنايان راه عشق مي         
كنـد و   در ادامه نيـز ابيـات را شـرح مـي          . شوند، به سهولت قابل رد است      آب آن آغشته نمي   
هرچند در تحليـل ابيـات بـه چنـد نكتـة            . شود حافظ از سوي مغبچه نمي    معترض دليل توبيخ    

استعلامي، (هاي خود به آنها اشاره خواهيم كرد         باريك دست يافته است و ما در متن تحليل        
اي از غزليـات را انتخـاب و شـرح          خرمشاهي كه بخـش عمـده     ). 1080 -1078 : 1383،  2ج

ويـژه     درباب روايت، انسجام، ابهام و بـه       كرده است، اگرچه اين غزل جزو منتخباب اوست،       
ايم، سخني نگفته و تنهـا بـه شـرح مفـردات، تركيبـات و معنـاي                 اي كه ما مطرح كرده     مسئله
). 1144 -1142: 1383،  2خرمـشاهي، ج  (اللفظي تعدادي از ابيات بسنده كـرده اسـت            تحت

غزلـي  «: ه اسـت  ثروتيان بدون اينكه وارد شرح غزل شود، تنها در دو سـطر دربـاب آن گفت ـ               
است در بيان روش و شيوة سير الـي االله كـه خواجـه در دوران پيـري خـود سـروده و خـود                         

بوده است و به مقام دلالـت        آلوده مي  گويد كه در روزگار پيري نيز هنوز رهروي خواب         مي
ثروتيـان،  (» و ولايت نرسيده و هنوز نيازمند هدايت مغ و مغبچگان طريق معرفت بوده است             

بديهي است استنباط ايـشان از موضـوع، زمـان سـرايش شـعر و               ). 2009: 1388رم،  دفتر چها 
، حميـديان   شرح شوق در  . سهولت قابل رد و انكار است       مقام عرفاني حافظ در عهد پيري به      

نيز از روية معهود شارحان گذشته پيروي كرده و بحثي درباب مفردات و تعابير اين غـزل و                  
زش كار وي در اين است كه در بين همـة شـارحان متقـدم و     شرح ابيات آورده است، اما ار     

متأخر ديوان حافظ، نخستين كسي است كه متوجه خويشكاري نامتعارف مغبچه شده اسـت              
و از اين حيث ذكاوت وي قابل تقدير است ولـي چنانكـه نـشان خـواهيم داد، در بـازكردن                     

  . گره كور غزل توفيقي به دست نياورده است
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    بحث و بررسي-3
  مغبچگان در سنت شعر قلندرانه/ مغبچه1-3

توجهي از قصيده و غزلي آمده است كـه تحـول بنيـادين               اگرچه در ديوان سنايي تعداد قابل     
آفريني مغبچه  كنند، اما در هيچ يك از آنها به نقش در مرام و شخصيت شاعر را گزارش مي      

تنهـا  . واند، اشاره نـشده اسـت     هايي مشابه او كه راوي يا پيري را به ميكده فرابخ           يا شخصيت 
را بـا لحنـي   » كافربچـه « كه غزلـي غيرروايـي اسـت، سـنايي شخـصيتي بـه نـام        351در غزل   
اي  آميز مورد خطاب قرار داده و افعال و كرداري به او نسبت داده است كـه تـا انـدازه       توبيخ

چنـد بيـت    . به نقش ترسازادگان غزليات عطـار و مغبچگـان غزليـات حـافظ نزديـك اسـت                
آغازين غزل مذكور را براي اينكه امكان مقايسة نقش ايـن كافربچـه بـا نقـش ترسـازادگان                   

 . كنيم عطار و مغبچگان حافظ فراهم شود، نقل مي

ــ بــافر   ردي ــي ك ــسلماني زه ــاز از م ــه م ب  بچ
 زنـان انـدر صـف اربـاب عـشق          در ميان كـم   

 يوسف مصري تويي كز عشق تو گرد جهان   
 مــديآ در مــسلماني مگــر از كــافري بــاز   

  

  بچـه  م بنـدي و زنـداني زهـي كـافر         كردي 
ــان ــشاني زهــي كــافر مهــر زم ــاز بن  بچــه  ب

 بچـه  هست صد يعقوب كنعاني زهي كافر     
ــسلماني زهــي كــافر  ــدازي م ــا بران  بچــه ت

 )351ش . غ: 1380، سنايي                    (
  

 رباعيـات   جالب اينكه در  (با مطالعة دقيق ديوان سنايي؛ يعني قصايد، غزليات و رباعيات           
توان به اين نتيجه رسيد كه سنايي اگرچـه          مي) 3خورند ها گاه به چشم مي     نيز همين درونمايه  

گذار اولية شعر قلندرانـه اسـت، هنـر او در ايـن حـوزه ابتـدايي اسـت؛ زيـرا مـضامين و                         پايه
اند و با عطار است كـه ايـن          صورت عريان در اشعار وي مطرح شده        هاي قلندرانه به   درونمايه

هـاي روايـيِ قلندرانـه بيـشتر      رسد و احتمال اينكه حافظ در سرودن غـزل   دبيات به تعالي مي   ا
هـاي روايـيِ متـأثر از     در ديـوان عطـار غـزل   . متأثر از عطار باشد تا سنايي، بسيار زيـاد اسـت   

در . دو كم نيـست    داستان شيخ صنعان يا سرگذشت تراژيك منصور حلاج يا تركيبي از اين           
پيري زاهدمسلك كه معمولاً مقيم نهاد      : كنند خصيت اصلي ايفاي نقش مي    ها دو ش   اين غزل 

پـوش و يـا راوي از آنهـا يـاد شـده       ، شيخ، پير مرقّع»پيرما«ها با تعبير  مقدسي است و در غزل  
هـاي ترسـابچه، وشـاق اعجمـي، نگـار، تـرك قلنـدر، يـار                 است؛ شخصيت دوم كـه بـا نـام        
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بر، تُرك و ترسازاده خوانده شده و مـشوق پيـر            نمك، اوباش ديرمغان، خراباتي، سيم     خوش
براي درآمدن از اماكن مقدس و ورود وي به اماكن نامقدس مانند خرابات، دير، ديرمغـان،                

گونـه اسـت كـه يـا ترسـابچگان از             ها هم بـدين    طرح روايي غزل  . خانة خمار و ميخانه است    
خـود پيـران هـستند كـه از مـسجد         روند و يـا ايـن        آيند و به سراغ پيران مي      در مي  ديرمغان به 
هـاي نظيـر آنهـا ملاقـات         رونـد و بـا ترسـابچگان و شخـصيت           شوند و به ديـر مـي       خارج مي 

وارد بـه ديرمغـان از سـوي         هـا بـا تـوبيخ و ملامـت پيـرانِ تـازه              در همـة ايـن غـزل       4.كنند مي
ايـن  بلكـه   .  ترسازادگان و نظائر آنها، چنانكـه در غـزل حـافظ آمـده اسـت، مواجـه نيـستيم                  

آميز هـم    اند و يا اگر لحني سرزنش       كنندة پيران براي ورود به ديرمغان      ترسازادگان يا تشويق  
انديـشانه   هـاي خـشك    انديش به زهدورزي   دارند، به دليل تعلق خاطر درازدامن پيرانِ صلاح       

نوشانند و در اثـر      مي» شراب«ها، ترسابچگان به پيرِ واردشده به ديرمغان         است و در همة غزل    
   5.آيد وجود مي ين شرابخواري است كه تحول شخصيتي و مرامي در آنان بههم

كنندة انقلاب دروني، مرامي و شخصيتي       هاي قلندرانه در ديوان كبير مولانا كه بيان        غزل
هـاي   يـك از آنهـا بـا غـزل         اما در هـيچ   . اند، فراوان هستند    او بعد از ملاقات با شمس تبريزي      

هـايي ماننـد مغبچگـان     نة عطار و حـافظ كـه در آنهـا شخـصيت    روايي از نوع غزليات قلندرا    
در دو غـزل تيـپ از ايـن نـوع غزليـات؛ يكـي غـزل              . ايفاي نقش كرده باشند، مواجه نيستيم     

بـا تـو بگـويم حـال او         // آن خواجه را در كوي ما در گل فرورفتست پـا          « با مطلعِ    27شمارة  
مرا سوداي آن دلبر ز دانـايي و        «مطلعِ   با   2497و ديگري غزل شمارة     » برخوان اذا جاء القضا   

ايـن عـشق اسـت كـه بـه سـراغ راوي            » برون آورد تا گشتم چنـين شـيدا و سـودايي          // اييقرّ
رود و مقدمات خروج او را از عـالم زهـد و ورودش را بـه عـالم عرفـان عاشـقانه فـراهم           مي
سي به مـدد    جاي بسي شگفتي است مولانا كه از عالم علم رسمي و زهدورزي مدر            . كند مي

هاي  دم مسيحايي شمس تبريزي خارج شده و به عالم جنون عاشقانه قدم نهاده بود، از جاذبه   
كـه ايـن    حـالي  هاي عطار چشم پوشـيده اسـت، در        عرفاني و ادبي داستان شيخ صنعان و غزل       

دليل مـشابهت سـاختي ـ معنـايي كـه بـا        ها علاوه بر ظرفيت نمادين و ادبي فراوان، به روايت
رفـت توجـه مولانـا را بـه خـود جلـب كـرده باشـند؛                  ة زيستي مولانا داشتند، انتظار مي     تجرب

هـاي ايـن داسـتان       هـاي ادبـي، از ظرفيـت       سـازي  چنانكه اغلـب شـاعران متـأخر در مـضمون         
 .   اند هاي زيادي گرفته بهره
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نـا  هاي قلندرانه در ديوان سنايي، عطار و مولا       رغم اينكه غزل   چنانكه نشان داده شد، علي    
هـا نيامـده    انـد، يـا شخـصيت مغبچـه و نظـائر آن در ايـن غـزل        در حجم قابل تـوجهي آمـده     

هـا ايفـاي نقـش       و يا اگر چنين شخصيتي و هماننـدان او در غـزل           ) هاي سنايي و مولانا    غزل(
يك از آنها نقشي مشابه نقشي كه مغبچه در غـزل حـافظ              در هيچ ) هاي عطار  غزل(اند،   كرده

بنابراين، نقش مغبچه در غزل حافظ، شاذّ و منحصر به فرد است و ايـن               . دان دارد، ظاهر نشده  
شكني از سنت ادبي شعر عرفاني و عدول از هنجارهاي مـألوف اينگونـه                كار به مثابه ساخت   

  . اشعار است
  

  مغبچگان در ديوان حافظ   / مغبچه2-3
 دارنـد و نـوع      هاي حافظ چـه نقـشي بـر عهـده          مغبچگان در ديگر غزل   /حال بايد ديد مغبچه   

رفتار، گفتار و معاملة آنها با پيري كه بـه ديرمغـان رفتـه اسـت، يـا پيرانـي كـه در مـسجد و                           
اند، چگونـه اسـت؟ بـه عبـارت ديگـر، بـا              اند و اين مغبچگان به سراغشان آمده        صومعه مقيم 

هـاي حـافظ بايـد دريافـت آيـا گفتمـان ايـن مغبچگـان متعلـق بـه عـالم                       بررسي ديگر غـزل   
اي متشرعانه است، چنانكه در اين غزل بروز كرده اسـت؟ يـا گفتمـان آنهـا بـه                   ه  زهدورزي

پـيش  . تعلّـق دارد  » عالم رندانه «عالم عرفان عاشقانة قلندرانه و اختصاصاً در ديوان حافظ، به           
مغبچگان در شعر حافظ بپردازيم، اين نكته را بايـد          /از آنكه به بازخواني خويشكاري مغبچه     

 اين غزل، در بقية مواردي كه در ديوان نامي مستقيم و غيرمستقيم از              متذكر شويم كه به جز    
با وجود ايـن، از خـلال همـين         . اند آنها به ميان آمده، همگي در بافتي غيرروايي مطرح شده         

ها را در ذهن     هاي اصلي اين شخصيت    توان خويشكاري  هاي پراكنده مي   ها و گزاره   بيت تك
مغبچگان آشكارا نقـش اغـواگري بـراي        /ة نخست مغبچه  در دست . و زبان حافظ بازيابي كرد    

برند تا آنهـا را بـه        ربودن دل پير يا حافظ را دارند كه در عالم زهدورزي متشرعانه به سر مي              
  : از جمله در ابيات زير. دير مغان رهنمون شوند

 ورع مي و مطرب نديدمي زين پيش  از   من  
  طرفه آنك   نشين و  گوشه زاهدي به خيال    من  
 گذشــت راهــزن ديــن و دل اي مــي بچــهمغ

  روشــــــف گر چنين جلوه كند مغبچة باده

ــداخت      ــن و آن ان ــانم در اي ــواي مغبچگ  )16ش.غ(ه
 )296ش.غ( دف  و     چنـگ    به  زندم مي طرف    هر    ز اي   مغبچه

ــه شــد    )170ش.غ(در پــي آن آشــنا از همــه بيگان
  )9ش.غ(ان را ـــــــخاكروب در ميخانه كنم مژگ
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مغبچگان /شود پير يا حافظ دعوت مغبچه اند كه از خلال آنها معلوم مي    دوم، ابياتي دستة  
در ايـن مجـالس رسـالت       . را اجابت كرده و در ديرمغان بـه ديـدار پيرمغـان راه يافتـه اسـت                

مغبچگان تقديم شراب به پير يـا حـافظ و كمـك كـردن بـه آنهـا بـراي گذشـتن از                       / مغبچه
  : از جمله در ابيات زير. تعادات دورة تزهد متشرعانه اس

 پرسـت   بـاده  ةغز گفت آن بت ترسـابچ     ن
 فـروش  ام توبه به دست صـنم بـاده         ردهك
  انــــ ما مغبچگةر شوند آگه از انديشگ

 )123ش.غ (شادي روي كسي خور كه صـفايي دارد         
 )490ش.غ (آرايـي  كه دگر مـي نخـورم بـي رخ بـزم         

  )193ش .غ ( صوفي به گرو نستانندةبعد از اين خرق
شـود و    مغبچگان هيچ كنشي نـسبت داده نمـي       /اند كه در آنها به مغبچه       دستة سوم، ابياتي  

در ايـن مـوارد نيـز بـا توجـه بـه بافـت مـتن         . شـود  تنها حـضور آنهـا در ديرمغـان اعـلام مـي        
)context ( شود پير يا حافظ نيز در آنجا حضور دارد و راوي به حـال و هـوا و يـا            معلوم مي

  .مغان اشاراتي داردفضاي حاكم بر دير 
ــيده     ــاه پوش ــور م ــدح ن ــام و ق ــعاع ج  ش

ــه تع ــسيد  نامــ ــر رز بنويــ ــت دختــ  زيــ
  

ــاب زده     ــان راه آفتــ ــذار مغبچگــ  )421ش.غ (عــ
  ) 193ش.غ ( بگشايند  دوتا  زلف  مغبچگان  همه  تا 

هـا   مغبچگان نيامده است ولي از حال و هواي غزل       /در دستة چهارمِ ابيات  نامي از مغبچه       
دهنـد و    زد كه از احوالات دوران اقامت حافظ در ميكده يا ديرمغان خبر مي       توان حدس  مي

. ياري كه از او سخن به ميان آمده، به احتمال زياد بايد يكي از همين مغبچگـان بـوده باشـد                    
در اين موارد نيز حافظ از آنها طلب شراب يا عنايـت دارد و لـذا اثـري از تـوبيخ و ملامـت                        

  . ذكور نيستهاي م حافظ از سوي شخصيت
ــديم  ــان دارم و قوليـــست قـ ــر مغـ  فتـــوي پيـ

 كـنم   چـه   ريـايي   دلق  اين  زدن  خواهم  چاك
  ر منـــــــان بــــا مگر جرعه فشاند لب جانت

 نـديم   است  يار  نه  كه  جا  آن  مي است  حرام  كه  
ــست   ــاجنس عذابيـ ــحبت نـ ــيم  روح را صـ   الـ

  )367ش . غ( مقيم  ميخانه  در  بر  منم  هــها شد ك سال
هايي كه صراحتاً در آنهـا        كدام از موارد چهارگانه، بيت     شود در هيچ   چنانكه ملاحظه مي  

تـوان حـدس زد      هـا مـي    مغبچگان نـامي بـه ميـان آمـده يـا از حـال و هـواي غـزل                  /از مغبچه 
انـد، در نقـش       مغبچگـان /ها حضور دارنـد، همـان مغبچـه        هايي كه در متن گزارش     شخصيت

اي كه در غزل مورد بررسـي مـا          توان گفت، مغبچه   لذا مي . اند ظاهر نشده كنندة حافظ     توبيخ
ظاهر شده است، مشابه هنجارهاي ادبي و عرفاني شعر خود حافظ هم نيست و بايد گره ايـن   
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  . كار را با تأويلي ديگرگونه باز كرد
  
    نسبت حافظ با عالمِ زهد متشرعانه3-3

 بپـردازيم، بايـد بـه يـك موضـوع           423ناي غزل   گشايي از ساخت و مع     پيش از آنكه به گره    
زيـرا  . ديگر كه براي ورود به بحث اصلي اين نوشتار ضروري اسـت، اشـارتي داشـته باشـيم       

گشودن گره اين غزل مستلزم اين اسـت كـه مـشخص كنـيم غـزل مـذكور كـدام موقعيـت                      
فظ آيا غزل، گزارشـگر دوران اوليـة زيـست معرفتـي حـا            . كند معرفتي حافظ را گزارش مي    

مدارانه دارد؟ يا از دوران تحول معرفتي وي و ورود بـه عـالم                هاي شريعت  است كه گرايش  
دهد؟ نكتة ديگر اينكه بر خلاف سـنايي، عطـار و مولانـا كـه تقريبـاً                  عرفان عاشقانه خبر مي   

ويژه مولانا كـه      به 6شان اثبات كرد،   توان حتميت وقوع چنين تحولي را در زندگي معنوي         مي
لي بنيادين در شخصيت، سلوك و معرفت وي چنان واضـح و مبـرهن اسـت كـه                  ايجاد تحو 

اگرچـه حـافظ    . درباب حافظ مسئله شكل و رنگ متفـاوتي دارد         7نيازي به اقامة دليل ندارد،    
دليـل فقـدان    كـرده اسـت، بـه    الـذكر زنـدگي مـي    در دوراني متأخّرتر از هر سـه شـاعر فـوق      

لي در زنـدگي او را حتـي بـا حـدس و گمـان               توان وقوع چنـين تحـو      هاي تاريخي نمي   داده
هايي كه يا بـه شـيوة زيـست و سـلوك انزواطلبانـة خـود               دليل فقدان چنين داده   . مطرح كرد 

 مربوط باشد، در اصـل مـسئله      8شدة تصوف   اي از فرقَ شناخته    حافظ يا عدم تعلق وي به فرقه      
  . كند توفيري ايجاد نمي

اي جز رجـوع بـه      ي در زندگي معنوي حافظ، چاره     بنابراين، براي تأييد يا رد چنين تحول      
زاهدانـه و   «حـافظ در تـصوف، دو عـالم مجـزا از هـم؛ يعنـي تـصوف                  . متن ديوانش نيـست   

بـا توجـه بـه مـتن       . كنـد  را از هـم متمـايز مـي       » عاشقانه و رندانـه   «و تصوف   » مدارانه   شريعت
 وحـده سـخن     غزليات، حـافظ يـا راويِ شـعر حـافظ كـه همـواره از خـود بـا صـيغة مـتكلم                      

اسـت و سـپس بـه دلايلـي كـه بعـداً        گويد، مدتي در عالم نخست تـصوف منـزل داشـته    مي
حـافظ  . خواهيم گفت از اين عالم به در آمده و به تصوف عاشقانه و رندانه وارد شده اسـت               

 در درجـة نخـست و بعـد در نتيجـة لطـف فراگيـر                9گويد اين انتقال، به مدد تقدير الهـي        مي
تـوان   با توجه به اين نكتـه، مـي      . گري همان مغبچگان انجام گرفته است       اسطهبا و  10»پيرمغان«

                 گفت حافظي كه شاعر اين شعرهاست؛ چه محتواي اشعار ارتباطي با زنـدگي معنـوي خـود
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وي داشته باشد يا نداشته باشد، دو نظام معرفت عرفاني در كليت ديوان خود برساخته اسـت              
اي كه در غزل مـورد بحـث مـا           مغبچه. پذيرند م تفكيك و عناصر و اجزاي اين دو نظام از ه        

ظاهر شده است، در سطح ظاهري روايت از حيث خويـشكاري داسـتاني و گفتمـاني بنـا بـه              
سنت شعري پيش از حافظ و شعر خـود حـافظ بـه منزلـة عـدول از هنجارهـاي مـسلم شـعر                        

اين غزل از حافظ نيست     براي حلّ اين معضل يا بايد بگوييم        . عرفاني رندانه يا قلندرانه است    
يـا بايـد مـتن       انـد،  پردازان آن را وارد متن ديوان او كرده        و از جمله جعلياتي است كه نسخه      

اي تأويل كنيم كه با نظام معرفتي حافظ تناقضي نداشته باشـد و خويـشكاري                 گونه  غزل را به  
 بـا توجـه بـه    .اين مغبچه را نيز همسو با مغبچگان شعرهاي عطار و خود حافظ در نظر آوريم         

اي جـز اتخـاذ     چـاره 11اند، شناسي جعلي بودن اين غزل را پيش نكشيده اينكه مطالعات نسخه  
  . ماند رويكرد دوم باقي نمي

هايي از استقرار شـاعر      هاي حافظ نشانه   توان گفت در غزل    با توجه به توضيحات بالا، مي     
دك احـوالات شـاعر در   دليـل بازتـاب ان ـ  . خورد در عالم زهد، هرچند محدود، به چشم مي      

دوران زهدورزي احتمالاً اين است كه حافظ خاطرات خوشي از آن ايام نـدارد و بـه دليـل                   
آورد و تنهـا بـه بـروز     نفرتي كه از آن دارد، به خودسركوبگري يا خودسانـسوري روي مـي       

كند خطوط فكري و  ولي همين اطلاعات اندك، كمك مي  . كند اندك اطلاعات بسنده مي   
در اين مرحله، حـافظ ماننـد همـة         .  او را در آن مرحله تا حدي بازسازي كنيم         سبك زندگي 

هاي مهم زمانه، آلـوده بـه زهـدي رياكارانـه اسـت؛ مـدام بـه پارسـايي و سـلامت                       شخصيت
عمري را در . انديشد و خرقة سالوس بر تن كرده و مقيم هميشگي صومعه يا خانقاه است      مي

ه، اما از اينكه در خرقة آلوده لاف صلاح  تقوي           كسب علم و قيل و قال مدرسه صرف كرد        
  :زده شرمسار است

 رود حــــافظ ز خانقــــاه بــــه ميخانــــه مــــي
ــي   ــود ولـ ــم بـ ــلامت هوسـ ــايي و سـ  پارسـ
ــالوس    ــة س ــت و خرق ــومعه بگرف ــم ز ص  دل

بينـي  در  صومعه  بازم  خواجه  كه    اي   شد آن
    

 )175ش.غ(مگر ز مستي زهد ريا به هوش آمـد            
 )271ش.غ(مپـرس    كه   فتاّن   نرگس   آن   كند   مي اي   شيوه

 )2ش.غ(كجاست دير مغان و شراب نـاب كجـا          
 )111ش.غ(كار ما با رخ ساقي و لب جـام افتـاد            

  
البته حافظ بعد از خروج از عالم زهدورزي متـشرعانه و ورود بـه عـالم عرفـان عاشـقانة                    



 طاهري / گشايي معنايي ـ ساختي از يك غزل پيچيدة حافظ گره / 82

هـا   رفـت و برگـشت  ايـن  . هايي به عالم پيشين نيز داشته است رسد برگشت رندانه، به نظر مي 
  : صورت توبه كردن و توبه شكستن و از توبه، توبه كردن نمود پيدا كرده است به

 توبه كردم كه نبوسم لب ساقي و كنـون    
 كـنم  من ترك عشق شاهد و ساغر نمـي       

 در خرابــات مغــان گــر گــذر افتــد بــازم
 نشين بودم و مـست     ياد باد آنكه خرابات   

  

اـدان     چرا گـوش      كه لب   گزم   مي    )319ش.غ(كـردم     بـه ن
 )353ش.غ(كـنم    صدبار توبـه كـردم و ديگـر نمـي         

 )335ش.غ(حاصــل خرقــه و ســجاده روان دربــازم 
  )204ش.غ( آنجا بـود      است كم   امروز   مسجدم    در    وآنچه

  
    حافظ در عالم عرفان عاشقانة قلندرانه4-3

 ديگـري  حافظ در ترسيم شاعرانة دگرگـونيِ مرامـي ـ شخـصيتي خـود، بـيش از هـر شـاعر        
هاي شورنگيزِ روايي ديوان اوست  ويژه داستان شيخ صنعان و غزل  مديون عطار نيشابوري؛ به   

اي از تجارب    كه با تركيبي از سرگذشت و شخصيت منصور حلاّج و شيخ صنعان و با آميزه              
محـور اصـلي    ). 326 -312: 1370مرتـضوي،   (انـد    زيستي و معرفتي خود شاعر سروده شده      

هاي روايي عطار اين ايده است كه بايد از مستي و غرورِ حاصـل               ن و غزل  داستان شيخ صنعا  
از زهد بيدار شد و با درآمدن به ديرمغان و گزينش كفر ظاهري، از شـرّ ديـو نفـس و كفـر                       

حـافظ بـه جـز ابيـات پراكنـده كـه از رفـتن و اقامـت خـود در ديرمغـان                       . باطن نجات يافت  
اي زير لحظات انقلاب معنـوي خـويش را بـا    ه صورت گسترده سخن گفته است، در غزل      به

  :هاي نامقدس ترسيم كرده است طرحوارة درآمدن از نهادهايي مقدس و ورود به مكان
ــا  دوش  ــه آمــد پيــر م  از مــسجد ســوي ميخان

ــوت  ــد خل ــد   زاه ــه ش ــه ميخان ــشين دوش ب  ن
ــد    ــه زدن ــك در ميخان ــه ملائ ــدم ك  دوش دي

 حواله بـود    دستم    به  كه     خوش   خواب  به ديدم  
ــي  ــت در آن مـ ــصلحت وقـ ــا مـ ــنم حاليـ  بييـ

 خيـــز تـــا از در ميخانـــه گـــشادي طلبـــيم    
ــاديم  ــه نهــ ــحر در ره ميخانــ ــا درس ســ  مــ
ــريم      ــات ب ــه خراب ــوفي ب ــة ص ــا خرق ــز ت  خي
 صـــوفي بيـــا كـــه خرقـــة ســـالوس بركـــشيم

ــود و آب   ــه بــ ــان رفتــ ــراي مغــ  زده درِ ســ

اـ     از ايـن تـد      بعد  ياران طريقت     چيست    )10ش.غ(بير م
ــه شــد    )170ش.غ(از ســر پيمـاـن برفــت بـاـ ســر پيمان
ــد      ــه زدن ــه پيمان ــسرشتند و ب ــل آدم ب  )184ش.غ(گ
اـر بـه دولـت حوالـه بـود                )214ش.غ(تعبير رفت و ك

 )355ش.غ(بنشينم    خوش     و   ميخانه  به  رخت    كه كشم 
ــرادي طلبـيـم    ــشينيم و م ــه ره دوســت ن  )368ش.غ(ب

ــه ن  )371ش.غ(هــاـديم  محـــصول دعــاـ در ره جانانـ
اـت بـريم              اـزار خراف اـت بـه ب  )373ش.غ(شطح و طام

 )375ش.غ(كشيم   سر بطلان به   خط    را زرق   نقش   وين  
يـخ     صلايي   پير و    نشسته   اـب     به ش  )421ش.غ(زده   و ش
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 آلـــوده دوش رفـــتم بـــه در ميكـــده خـــواب
  

ــردامن و ســجاده شــراب  ــه ت ــوده  خرق  )423ش.غ(آل
  

داستاني درآمدن   برونطرف   ها حافظ از موقعيت يكي از مريدان يا راوي بي          در اين غزل  
كنـد،   پيري از يك نهاد مقدس و وارد شدن او به نهادي نامقدس مانند ميخانه را گزارش مي      

شود و تجربيـاتي را       ها مي   نشين وارد اين مكان    عنوان كنشگري همچون پير صومعه      يا خود به  
ر پـي   يـابيم كـه حـسابگرانه د       گاهي حافظ را در مرز بين زهد و عشق مـي          . گذراند از سرمي 

تغيير موقعيت خويش و نقل مكان از نهادهاي مربوط به عالم زهد به نهادهاي مرتبط با عشق                 
هـا از دوران اسـتقرار حـافظ در          همچنين، تعداد قابـل تـوجهي از ايـن غـزل          . و ملامت است  

آميز،  ها، عموماً شطح   گونه غزل  زبان و لحن حافظ در اين     . دهند ديرمغان و نظائر آن خبر مي     
ــي ــروا ب ــا و    پ ــادي خــود را متوجــه نهاده ــديدترين حمــلات انتق ــه اســت و ش  و بنيادگرايان

  . كند هاي مرتبط با  عالم زهدورزي متشرعانه مي شخصيت
  

 گشايي ساختي ـ معنايي از غزل   گره5-3

بار و بـراي هميـشه از عـالم عرفـان زاهدانـة متـشرعانه در                 تر گفتيم، حافظ يك     چنانكه پيش 
هـايي    و برگشت   ان قلندرانه قدم نگذاشته، بلكه اين تحول همراه با رفت         نيامده و به عالم عرف    

هاي تعليقي؛ يعني نه اين، نه آن  و          بوده و بخشي از زندگي روحي و معنوي وي در وضعيت          
اي استوار قدم در خرابـات   چندي با تصميم و اراده. گذشته است گاهي اين، و گاهي آن مي    

شده و از راه آمده توبه كرده و  اش سست مي ز، قدم و اراده گذاشته و گاهي ني    و ديرمغان مي  
در بـاب حـافظ     . كرده اسـت   گشته و مجدداً اين آمد و رفت را تكرار مي          به عالم زهد بازمي   

كدكني در بـاب در نوسـان بـودن سـنايي بـين شـعر زهـدآميز و                   هم همان سخني كه شفيعي    
بـه كـوي ميكـده    «بيت ) 16: 1390كدكني، شفيعي. (مدايح درباري گفته است، صادق است    

 290كه در غزل شـمارة      » آيدم ز حاصل خويش     چرا كه شرم همي   // گريان و سرفكنده روم   
صـورت    ها حـافظ بـه     اگر در ساير غزل   . ها دارد  آمده است، دلالت بر همين رفت و برگشت       

 رسد ماجراي يكـي از      به نظر مي   423پراكنده از اين احوالات و تجربيات سخن گفته، غزل          
صـورت منـسجم و در قالـب روايتـي فـشرده گـزارش                هاي حافظ را به ديرمغان  بـه        برگشت

در هر دو غزل، مواجهـة عوامـل        .  نيز شده است   421كند؛ همين اتفاق بستر سرايش غزل        مي
 پيرمغـان اسـت كـه بـر         421با اين تفاوت كـه  در غـزل          . ديرمغان با راوي تقريباً مشابه است     
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يـك تفـاوت ديگـر نيـز        .  مغبچه كه كـارگزار پيرمغـان اسـت        423تازد و در غزل      حافظ مي 
 اقتـدار پيرمغـان چنـان       421در غزل   . صورت بسيار پوشيده بين دو غزل قابل استنباط است          به

آميـز او بـاقي     ناك است كه مجالي براي پاسخ دادن حافظ در برابـر تـوبيخ سـرزنش          سطوت
گونه جـواب   ه شكلي ملايم و تعريضكند ب  ولي در اين غزل، حافظ جرأت مي      . نمانده است 

  . مغبچه را بدهد
اي ذهنـي كـه شـب پـيش بـر او             گونه است كـه حـافظ از تجربـه         طرح روايي غزل بدين   

اي متافيزيكي را    هايي كه موضوع تجربه    در ديوان حافظ غزل   . گويد گذشته است، سخن مي   
 و  183اي پيـاپيِ شـمارة      ه ـ مانند غـزل  . شوند كنند، عموماً با همين ساختار روايت مي       بيان مي 

وانـدر آن ظلمـت شـب آب        // دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند      «به ترتيب با مطلعِ     184
گـل آدم بـسرشتند و بـه پيمانـه          // دوش ديدم كه ملائـك در ميخانـه زدنـد         «و  » حياتم دادند 

كه در آنها گويي راوي رؤيابيني است كه شب پيش خوابي ديده و فـرداروز پـس از                  » زدند
  بنابراين، زمان واقعة ذهنيِ رؤياگون شـب        12.كند ر شدن آن را براي ديگري تعريف مي       بيدا

راوي توضــيح . گذشــته و مكــان آن در ديرمغــان ولــي ســخن گفــتن از آن روز بعــد اســت 
مختصري از وضعيت ظاهري خود هنگام ورود به ديرمغان ارائه داده اسـت؛ يعنـي ترادمنـي                 

ايـن دو بـه ايـن       . انـد    هر دو متعلق به عالم زهد متشرعانه       آلود بودن سجاده كه    خرقه و شراب  
دسـت    اند كه حافظ بتوانـد مجـوز ورود مجـدد بـه ديرمغـان را بـه                 دليل آلوده به شراب شده    

زيرا پيرمغان و ساكنان دير تا نمادهاي عـالم زهـد بـه رنـگ و سـيرت ديـر درنيامـده                      . آورد
ود راوي، مغبچه راه بر او بسته و نصيحت        به محض ور  . باشند، به او اجازة ورود نخواهند داد      

از % 87/71سـخنان مغبچـه،     . كنـد  آميزد و نكاتي به راوي گوشزد مي       و توبيخ را به هم برمي     
چنانكـه  .  كلمـه 128 كلمـه از  92كل واژگان غزل را بـه خـود اختـصاص داده اسـت؛ يعنـي          

ت او نيـز نـشانة      شود مغبچه حضوري قاطع در روايت دارد و آمرانه بودن جمـلا            ملاحظه مي 
آلـود هـستي و    تـو خـواب   . 1: انـد از    آميز مغبچه به راوي عبارت     نصايحِ توبيخ . قدرت اوست 

طاهر نيستي و بايد ابتدا خود را بـشويي و بعـد در ديـر    . 2براي ورود به دير بايد بيدار شوي،    
پسران جوهر روحـت را بـه شـراب آلـوده            خواهي در هواي لب شيرين     تا كي مي  . 3درآيي،  

خواريِ دوران جواني ملوث     جويي و شادي   اي و جامة پيري را به لذت       تو پير گشته  . 4كني؟  
خواري كه بـه روح      اي پاكيزه گردي؛ ازجمله شراب     بايد از هر شائبة هوسناكانه    . 5اي،   كرده
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هاي مغبچه كه گفتيم سنخيتي با شخصيت و خويـشكاري او            در برابر گفته  . دهد صفايي نمي 
از كـلّ  % 23(گويـد   يي عاشقانه و قلندرانه ندارد، راوي دو جمله بيشتر نمـي در سنت غزلسرا  

. 2دفتر گل اگر در فصل بهار بـه مـي نـاب آلـوده شـود، اشـكالي نـدارد،                     . 1): كلمات غزل 
واكـنش   13.شـوند  آشنايان راه عشق در اين دريا با وجـود غـرق شـدن، در آب آن تـر نمـي                   

لطفاً به من كه يكـي از يـاران تـو           : گويد  راوي مي  او خطاب به  . مغبچه، كوتاه و جالب است    
. ، لغز و نكته تحويـل نـده  )معلوم است بين مغبچه و راوي آشنايي ديريني وجود دارد (هستم  

آلـود   با اين لطف عتـاب    : گويد دهد و مي   گونه مي  و راوي جوابش را كلي و باز هم تعريض        
  مغبچه چه بايد كرد؟ 

چه از مـصراع سـوم بيـت دوم تـا بيـت هفـتم پيچيـدگي                 هاي مغب  از نظر معنايي، در گفته    
آميـز و تـا حـدي آمرانـه بيـان        اما با لحني مسخره كلام، سر راست. شود خاصي مشاهده نمي  

مشكل اين قسمت اين است كه خوانندة تيزبيني كه با سنت شعر قلندرانة فارسي              . شده است 
وت يــك زاهــد متــشرع توانــد بپــذيرد مغبچــه در كــس و نيــز خــود حــافظ آشناســت، نمــي 

تنهـا بـا تغييـر خويـشكاري مغبچگـان، بلكـه بـا         مـا در ايـن غـزل نـه     . اندرزدهنده ظاهر شـود   
اگر مغبچه، كماكـان سـاكن      . دگرگشت گفتمانيِ ديرمغان به پيشوايي پيرمغان مواجه هستيم       

هــا، اصــول و قواعــد  ديــر اســت و كــارگزار پيرمغــان، چــه معنــايي دارد از همــة باورداشــت
شدة ديرمغان عدول كرده باشد؟ تا زماني كه توجيـه يـا تـأويلي بـراي ايـن چـرخش                      هنهادين

  .   باشيم، گره كور روايت لاينحل باقي خواهد ماند گفتماني نيافته
هـاي فكـري     اي ذهنـي از درگيـري      بنـديِ زبـانيِ حادثـه      تر گفتيم اين غزل، صورت      پيش

موقعيت معرفتي حافظ نـسبت بـه       هميشگي حافظ بوده است؛ يعني درگيري فكريِ ناشي از          
اينكه بالاخره خـود را بايـد متعلّـق بـه قرائـت رسـمي و متـشرعانه از ديـن بدانـد يـا قرائـت                           

ايــن درگيــري، خــود را بــه زبــان نمــادين و در قالــب . غيررســمي عارفانــه و عاشــقانه از آن
نقـاه  هاي ادبي و شاعرانه در صورت روايت فشرده از رفت و برگشت بـه مـسجد و خا         تجربه

كه نمادي از قرائـت رسـميِ متـشرعانه از ديـن و ديرمغـان كـه نمـادي از قرانـت عارفانـه و                         
قبلاً گفتيم حافظ بارها از زهدورزي متـشرعانه توبـه          . عاشقانه از آن است، ظاهر كرده است      

كرده و به ميخانه آمده و دست ارادت به پيرمغان داده است و دوباره ديرمغان را رهـا كـرده               
لـذا بـين اهـالي ديرمغـان ازجملـه همـين        .عيت معرفتيِ پيشيني خـود بازگـشته اسـت     و به موق  
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مغبچگان با حافظ سوابق آشنايي ديرينه بايد وجود داشته باشد؛ به عبارت ديگر، گويندگان              
اي از عناصـر ارتبـاط و    و مشاركانِ در اين روايت، نسبت به هم بيگانه نيستند و بخش عمـده             

فت و زمينة گفتگوي دو آشـنا از سـاحت ظـاهري روايـت حـذف                فضاي گفتگو، به دليل با    
 و  در ايــن غــزل، مغبچــه بــراي اينكــه حــافظ را نــسبت بــه عــوارض ايــن رفــت. شــده اســت

آورد و بـه     هاي مكرر و بيهوده متنبه سازد، خود را در نقش يك زاهد متشرع درمي               برگشت
 مغبچه با نقش بازي كـردن،       درواقع،. گويد زبان اهل منطق، با زبان خصم با حافظ سخن مي         

تواند به ثباتي برسد، به      حافظ را كه مدام در بين مسجد و ميخانه در رفت و آمد است و نمي               
اينجاست كه ما با يك طنز موقعيتي شاهكار كه آفريـدن آن تنهـا از رنـدي                 . گيرد سخره مي 

 انـدرزهاي   به عبـارت ديگـر، شـنيدن ايـن نـصايح و           . شويم آيد، مواجه مي   مانند حافظ برمي  
سـوزي   طلبي و عافيت بخشي و عشرت آميز در بافت موقعيتي ديرمغان كه شهره به كام     تحكمّ

اي كـه تـا بـوده، توصـيه بـه شـرب خمـر كـرده و بـر دسـت                       است، آن هـم از زبـان مغبچـه        
و هــم ) حــافظ(واردان و ســاكنان هميــشگي ديــر، جــام شــراب داده، هــم راوي غــزل   تــازه

لذا  همة شارحان غزل حافظ به استثناي حميديان كه متوجـه            . كند خوانندگان را غافلگير مي   
انـد و ملتفـت      بودگي كلام مغبچه شده است، در شرح اين ابيات به خطـا رفتـه              اين نامتعارف 

كه در خـود غـزل يـك نـشانة      اند؛ درحالي بازي كردن رندانة مغبچه نشده  طنز گزنده و نقش   
را كـه در مـصرع نخـست بيـت دوم        » كنان افسوس«قيد  . كننده آمده است    متنيِ هدايت  درون

هاي مغبچه دانست كه نه براي ارشاد حافظ، بلكه براي دست             آمده، بايد كليد فهم كلّ گفته     
حميديان كه ملتفت دگرگشت خويشكاري مغبچـه       . انداختن وي آنها را بر زبان رانده است       

كرده است و سخن پاياني     شده، توجيهي منطقي و قابل قبول از چرايي اين دگرگشت ارائه ن           
بخشي مغبچه به عاشق و عارف نيـز ارتبـاط معنـاداري بـا               رساني و الهام   وي درباب نقش پيام   

بنـابراين، در ايـن غـزل نيـز     ). 3725: 1395، 5حميـديان، ج (اين بافت و موقعيت غزل ندارد       
، مغبچه در همان نقش هميشگي خود نمايان شده است و بر خلاف ظـاهر هنجارشـكنانة آن                

در باطن همان نقش و خويشكاري معهود خـود را دارد و لـذا در پرداخـت ايـن شخـصيت،                 
  . عدولي از قواعد اصلي شعر قلندرانه صورت نگرفته است

هاي مغبچه كه لااقل در سطح معنايي پيچيـدگي خاصـي نـدارد، جـواب                بر خلاف گفته  
 در تفـسير آنهـا بـه        راوي سرتاسر غموض، دشواري و پيچيدگي است و تقريباً همة شارحان          
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سخنان شارحان در اين باب چنان پراكنده و متشتّـت است كه نقل، مقايسه . اند زحمت افتاده
با وجود اين، به توضيحات دو سه شارح بـراي          . و مقابلة آنها نيازمند پژوهشي جداگانه است      

ن سـودي در بيـا    . كنيم تا اين سـردرگمي بـراي خواننـدگان ملمـوس گـردد             نمونه اشاره مي  
به جانان گفتم اي جان جهان، عيبي نيست اگـر          «:  گفته است  14هاي هفتم و هشتم    معناي بيت 

در فصل بهار بـه همـراه گـل بـاده نوشـيدن        : مراد. دفتر گل در فصل بهار از مي آلوده گردد        
آشنايان طريق عشق در اين درياي عميق عشق غرق گشتند اما بـا آب دريـاي                ... عيب نيست 

يعني عاشقان چنان در درياي عشق غوطـه خوردنـد كـه كـسي از حـال                 عشق آلوده نشدند؛    
شود معنايي كه سودي     چنانكه ملاحظه مي  ). 2773: 1366،  4سودي، ج   (» آنان آگاه نگشت  

. عندي است و ربطي به متن ابيـات نـدارد          از هر دو بيت به دست داده، نامربوط، مهمل و من          
آورد كـه   ظ در ايـن دو بيـت عـذري مـي     حـاف «: استعلامي در شرح اين دو بيت نوشته اسـت        

آورد كـه    و در بيـت هـشتم دليـل مـي         ... خوارگي من در بهار، اقتضاي فـصل گـل اسـت           مي
عاشقان عالم معنا اگر در اين درياي عميق هستي، در همـين چـاه طبيعـت غرقـه شـوند، بـاز                      

عنـاي  اسـتعلامي تـا حـدي بـه م        ). 1080: 1383،  2اسـتعلامي، ج    (» مانـد  باطن آنها پاك مـي    
گويي سودي در معني كـردن دو بيـت،    ولي غير از مهمل. تعريضي ابيات نزديك شده است  

تفاوت سودي با استعلامي در اين است كـه اولـي دريـا را دريـاي عـشق و دومـي آن را بـه                         
آنكــه متوجــه بيــان  هــروي در شــرح بيــت هــشتم بــي. معنــاي جهــان طبيعــت گرفتــه اســت

اينكه از زبـان مغبچـه در بيـت نهـم بـه تعـريض بـودن          رغم    علي -آميز آن شده باشد    تعريض
گفتم اي محبوبي كـه بـه انـدازة جـان و     «:  گفته است-سخن راوي صراحتاً اشاره شده است 

هاي گل بـه شـراب خـالص         همة جهان براي من عزيزي، عيبي ندارد كه در فصل بهار برگ           
و قـدري از آن بـر دفتـر    اگر ضمن كار درس و دفتر، در فصل بهار باده نوشيم ... آلوده شود 

خرمـشاهي دربـاب بيـت هفـتم چيـزي          ). 1732: 1367،  3هـروي، ج    (» ما بريزد، عيبي ندارد   
: گونـه معنـا كـرده اسـت        نگفته و ظاهراً غموضي در آن نديده است ولي بيت هـشتم را ايـن              

اند، كرامات شـگرفي دارنـد؛ از جملـه اينكـه       درياي ژرف عشق  ) يا شناور (آنان كه آشناي    «
انـد، باطنـاً آسـيبي بـه آنهـا           آنكه تر شده باشند، يعني با آنكـه ظـاهراً غـرق            شوند بي  ميغرق  
حميديان ). 1144: 1383،  2خرمشاهي، ج   (» گويي است  اين شيوة بيان همانا شطح    . رسد نمي

در بيان معنـي بيـت      . عنوان بيت ششم ضبط و آن را گفتة مغبچه دانسته است            بيت هشتم را به   
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اهل عشق، اگرچه در اين درياي ژرف غرق شدند، اما به شـراب             : گويد  مي مغبچه«: اند  گفته
رسد علاوه بر اينكه انتساب منطـوق        نظر مي   به). 3719: 1395،  5حميديان، ج (» آلوده نشدند 

اين بيت به مغبچه ساختار كلي غزل را مخدوش ساخته، دو اشكال در معنايي كـه حميـديان            
 معلوم نشده از كدام درياي ژرف سخن به ميـان آمـده             ارائه كرده وجود دارد؛ نخست اينكه     

ضـمن اينكـه حميـديان بـا        . و در ثاني به شراب آلوده نشدن اهل عشق معناي محصلي ندارد           
 و لغزگـوني را كـه        جابجا كردن ترتيب ابيات و انتساب اين بيت به مغبچه، آن لحن تعريض            

يت را براسـاس دلالـت عينـي        در سخن حافظ است، از بين برده و مجبور شده است معناي ب            
  .   واژگان تعبير كند

راوي، ابتـدا بايـد بـه       ) لغز در تعبيـر مغبچـه     (براي يافتن معناي احتمالي سخنان معماگون       
ايـن دو بيـت     . محور عمودي غزل؛ يعني همان خط سير روايت فـشرده توجـه داشـته باشـيم               

پـس ايـن    . شـده اسـت   پيداست كه در جواب نصايح فسونگرانة مغبچه از سـوي راوي بيـان              
در . ها هر معناي تعريضي كه داشته باشـند، بايـد در واكـنش بـه آن نـصايح بـوده باشـد                      بيت

 مغبچه در قالب نصيحت، راوي را به باد انتقاد گرفته بود و سه عيـب يـا اشـكال              6 تا   4ابيات  
ران نوشـد، شـئونات دو     پسران شراب مي   در كار او يافته بود؛ يعني راوي به هواي لب شيرين          

) لـذات مـادي   (ورزد و در چـاه طبيعـت         كند و در عين پيري جواني مي       پيري را رعايت نمي   
هـر سـة ايـن نقـدها دلالـت بـر دنيـاگرايي و تمتـع راوي از لـذات و                      . كنـد  خود را غرق مي   

لذا راوي در قالب بياني معماگون در بيت هفتم و هشتم و در             . هاي عالم طبيعت دارد    خوشي
همچنان كه دفتر گل در فصل بهـار اگـر آلـوده بـه              : گويد رد خود مي  دفاع از روش و عملك    

ريختن بخشي از شراب شرابخواران بر روي گل و سبزه و خاك براساس رسم            (شراب شود   
، عيبي ندارد من نيز اگر در دوره يا دوراني از حياتم بخواهم از لذات همين عـالم                  )15ديريني

در مصراع نخست بيت آخر از قـول مغبچـه آمـده،     چنانكه  . طبيعت بهره ببرم، اشكالي ندارد    
بيت هفتم لغز است و لغز علاوه بر اينكه در معناي لغوي بـه معنـي پيچيـدگي، پوشـيدگي و                     

گونـه كـه شـاعر       كژمژي است، در اصطلاح نيز صنعتي است براي طرح معماي ادبي؛ بـدين            
كند و تـشخيص   يان ميآنكه از آن اسمي ببرد، ب اوصافي از شيء يا پديدة مورد نظرش را بي       

بيـت هـشتم    ).  210: 1389همـايي،   (گـذارد    آن شيء يا پديده را به ذكاوت خواننـده وامـي          
آميز بر معمـاي بيـت هفـتم باشـد و در همـان مـصراع نخـست بيـت                     تواند توضيحي ابهام   مي
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نكتـه، دقيقـه و امـر بـاريكي         . نامگذاري كـرده اسـت    » نكته«پاياني، مغبچه آن را با اصطلاح       
» دقيقـه «ها، با تعبيـر      حافظ در يكي از غزل    . و فهم آن نياز به تأمل و دقت فراواني دارد         است  

اي  اي را در قالب دقيقـه      در آنجا هم امر پوشيده    . از همين نكتة مد نظر مغبچه ياد كرده است        
دقيقة باريك مد نظر حـافظ در ايـن بيـت، بـوس دادن معـشوق بـه                . باريك بيان نموده است   

شـود لـب پيالـه را بـه بهانـة نوشـيدن ببوسـد و                  وقتي كه از معشوق خواسته مي      مشتاقان است 
آنگاه به مشتاقان بدهد تا آنان نيز از همان پياله بنوشـند، غيرمـستقيم از معـشوق بوسـه طلـب              

تـر    نهند، درواقع بر جاي لب معشوق كه پيش        زيرا وقتي مشتاقان لب بر لبة كاسه مي       . كند مي
  :بيت مور نظر اين است.  زنند د، بوسه ميبر آنها قرار گرفته بو

 لب پياله ببوس وانگهي به مـستان ده       
  

 )397ش . غ(بدين دقيقه دماغ معاشران تر كـن          
  

بنابراين، در بيت هشتم كه توضيحي در باب بيان لغزگون بيت هفتم است، نكتة باريـك                
 اشاره بـه نزديـك   كه با صفت» بحر عميق «توضيح اينكه منظور از     . و پنهاني درج شده است    

در گفتة مغبچه در بيـت شـشم اسـت نـه دريـاي              » چاه طبيعت «آمده است، همان تعبير     » اين«
حـافظ  . انـد  عشق كه تعدادي از شارحان مانند سودي و خرمشاهي به خطا چنان گماني برده             

خود را يكي از آشنايان راه عشق دانسته است كه با وجود استغراق در همان چاه طبيعـت بـه         
همـين معنـا را حـافظ در        . شـوند   مغبچه و درياي عميق در نظر خود وي، آلودة آن نمي           زعم

شوند اگـر     نيز بيان كرده است؛كساني كه در درياي معرفت الهي غرق مي           487غزل شمارة     
. نـشيند  جهاني پاي بگذارند، نمي از اين درياها بر وجودشان نمي          به هفت درياي مادي و اين     

ت الهي و طي مراحل استكمال معنـوي، توجـه بـه مواهـب و لـذات                 يعني بعد از كسب معرف    
   16:نشاند دنيوي و متمتّع شدن از آنها كدورت خاطري بر دامن پاك آنان نمي

 يكدم غريـق بحـر خـدا شـو گمـان مبـر            
  

 كز آب هفت بحر به يك موي تـر شـوي            
  

نشينم  باتبيني كه من گاهي خرا     گويد اگر مي   لذا، راوي به تعريض خطاب به مغبچه مي       
روم، اين رفتار و     هاي مادي مي   شوم و به ظاهر دنيادارانه دنبال لذت       و گاهي از آن خارج مي     

، )حـافظ (ويژه عاشقان رندي مانند مـن         گونه در عالم عشق و نزد عاشقان، به        حالات متناقض 
ها نه تنها در زندگي و عملكرد حافظ، بلكـه در زنـدگي و               جمع پارادكس . پذير است  توجيه

. كه مقتداي حافظ و همين مغبچه است، نيز به عيـان قابـل مـشاهده اسـت                » پيرمغان«ملكرد  ع
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، يكي نماد رندي و ديگري نماد زهدورزي بـه          »خرقه«و  » شراب«چنانكه در بيت زير، جمعِ      
  : مذهب پيرمغان نسبت داده شده است

 گفتم شراب و خرقه نه آيين مذهب اسـت        
  

 )198ش . غ(ند گفت اين عمل به مذهب پيرمغان كن     
  

نويـسان، هـروي    اما مصراع دوم بيت پاياني كه بايد گفتة خود راوي باشد و از بين شـرح    
به درستي بـه ايـن نكتـه اشـاره كـرده اسـت؛  بخـش ديگـري از ابهـام             ) 1732: 1367،  3ج  (

اين مصراع، نيـز جـوابي اسـت        . كند  معنايي غزل را با تمام اجمال خود برطرف مي         -ساختي
به دليل ايجاد ابهام ساختي يـا  » گفتم«فقط فعل   . مغبچه در مصراع نخست همين بيت     به گفتة   

لطـف  «حافظ با ساختن تركيبِ     . تعمداً از سوي شاعر و يا محدوديت وزن حذف شده است          
اي بـراي راه يـافتن بـه         متني تدارك ديده است تـا نـشانه        اي درون  نشانه» آلوده به انواع عتاب  

اختيار خواننده قرار دهد؛ بـدين معنـا كـه ظـاهر كـلام مغبچـه، چـه               فضاي تيرة متن غزل در      
راند و چه جملـة پايـاني    زماني كه داشت اندرزهاي انتقادآميز را خطاب به حافظ بر زبان مي     

آلود اسـت، ولـي      كه باز هم او را تهديد كرده كه لغز و نكته به ياران نفروشد، اگرچه عتاب               
رد، زيرا مغبچه با اين عتـاب ظـاهري، بـه حـافظ لطـف               نبايد فريب ظاهر كلام مغبچه را خو      

ويـژه حـضور پيرمغـان     كرده و به استقبال او آمـده اسـت تـا بـار ديگـر او را بـه ديرمغـان بـه                    
  .   فرابخواند

  

   سخن آخر -4
اي  صورت فشرده تجربه هاي روايي است كه به  چنانكه گفتيم، يكي از غزل423غزل شمارة 

بـه دليـل فـشردگي روايـت،        . بندي زباني كرده است     را صورت  ذهني، عرفاني و ادبي حافظ    
شكنانة مغبچه در قياس بـا سـنت غـزل قلندرانـة پـيش از حـافظ و حتـي                    آفريني ساخت  نقش

گونـه،   اند، و نيز بيان تعـريض     ابياتي پراكنده از حافظ كه تحت تأثير همان سنت سروده شده          
ر فهم معنا و ساخت ايـن غـزل دچـار           معماوار و آميختن تهديد و لطف، اغلب شارحان را د         

چه آنهايي كه متوجه اين دشواري و ابهام در غزل شده           . گويي كرده است   زحمت و پريشان  
رسد اين  به نظر مي. و چه آنهايي كه تعمداً از اين صعوبت گذشته و متعرض آن نشده بودند             

ورزي هـاي ذهنـي مـداوم حـافظ را كـه پيوسـته ميـان زهـد                 غزل يكي از لحظـات درگيـري      
متشرعانه و عرفان عاشقانة قلندرانه در رفت و آمد ذهني بوده، بـه زبـان رمـز و كنايـت بيـان           
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 نيز با همين پديده مواجه هستيم با اين تفـاوت كـه در              421همچنان كه در غزل     . كرده است 
آن غزل، ابهت و اقتدار پيرمغان اجازه نداده است حافظ در برابر نقدهاي كوبندة او جـوابي                  

آميـز بـا     با توجه به نقشي كه حافظ رندانه به مغبچة اين غزل داده است و ظاهراً عتاب               . بدهد
ــده اســت، آن     ــر و محــضر پيرمغــان فراخوان ــه دي ــاطن او را ب ــه ولــي در ب راوي ســخن گفت

رسيده، در اين غزل نيـز اتفـاق نيفتـاده و            ظاهر در نقش مغبچه به نظر مي        شكني كه به   ساخت
كنندة حافظ به ميكده ايفاي نقش        كارگزار ديرمغان در نقش دعوت     عنوان  همچنان مغبچه به  

گون مغبچه را در حال و هواي طنز و          بنابراين، معناي سخنان پندآميز و نصيحت     . كرده است 
هاي حافظ را نيز بايد در همـين         گون بايد فهميد و نه در معناي حقيقي آنها و جواب           تعريض

با اين شيوة خوانش، ابهام سـاختي       . ست، تعبير كرد  كرده ا  اتمسفر كه مقال سخن ايجاب مي     
توان غزل را در امتداد همان سنت مألوف غزل          شود و مي   و معنايي غزل تا حدي برطرف مي      

  . عاشقانه و قلندرانه در نظر آورد
  

  ها نوشت پي
شــود؛ بــراي نمونــه، در  هــا بــا شــعر حــافظ آغــاز مــي تــرين مواجهــه ايــن رويكــرد از قــديمي - 1

سـاقي حـديث سـرو و گـل و لالـه            «شرحي بر بيت    ) 866وفات  ( آذري طوسي    ارجواهرالاسر
آمـده  )105ش  . غ( » ...پير ما گفت خطا بـر قلـم صـنع نرفـت           «و بيت   ) 225ش  . غ(» ...رود مي

توضـيحاتي دربـاب    ) 878نگـارش    (فرهنگ شرفنامة منيري  همچنين ابراهيم فاروقي در     . است
امـا در دوران معاصـر ايـن        ) 103: 1388فتـوحي،   (اصطلاحات و تعابير شعر حافظ داده اسـت         

رويكرد چنـان در شـرح ديـوان حـافظ پررنـگ و محـسوس بـوده اسـت كـه موجـب تـأليف                
انگيز  ابيات بحث خويي،   از زرياب ) 1368 (آينة جام : هايي مجزاّ شده است؛ از آن جمله       كتاب
 .از رزاز) 1385 (شرح اشارات حافظاز قيصري و ) 1380 (حافظ

صـورت    معينـي بـه   » طـرح داسـتانيِ   «هايي است كه در آنهـا        هاي روايي، غزل    از غزل  منظور ما  - 2
در ديـوان حـافظ تقريبـاً       . شود فشرده با شخصيتي كنشگر، در زمان و مكاني معين گزارش مي          

 ).29-28: 1396مالمير و احمدي، ( غزل چنين ساختاري دارند 22

 :كنيم درانة سنايي اكتفا ميبراي مثال تنها به ذكر يك نمونه از رباعيات قلن - 3

ــد    ــو شـ ــود تـ ــان سـ ــدري زيـ  در راه قلنـ
 دشـــنام ســـرود و رود مقـــصود تـــو شـــد 

  

ــد      ــو ش ــردود ت ــجاده م ــد و ورع و س  زه
 پيرســـت پيالـــه را كـــه معبـــود تـــو شـــد
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  )1145 ص 281 و رباعي ش  1133، ص 185، رباعي ش 1380 سنايي،(
صـص  : 1382طـاهري، (» هاي عطار ايتنقد و تحليل ساختارگرايانة غزل ـ رو «به مقالة . ك. ر - 4

191-215.( 

در نمونة  . توان مشاهده كرد    نقش ترسازادگان را مي    15 و   805براي نمونه، در دو غزل شمارة         - 5
نخست ترسابچه از دير به سراغ پير آمده و در نمونة دوم، پير به ديرمغان رفته و با خراباتي كه                    

لازم به ذكر اسـت كـه در همـة           .  كرده است  هاست، ملاقات  نقش با ترسازادگان ساير غزل     هم
  .  هاي روايي عطار با همين خويشكاريِ ترسازادگان مواجه هستيم غزل

ــسانه  - 6 ــورد اف ــه  در م ــاي پرداخت ــه    ه ــار ب ــنايي و عط ــدگي س ــون زن ــده پيرام ــب ر ش . ك. ترتي
 .19 -17: 1353 و فروزانفر، 16 و 55: 1390كدكني،  شفيعي

 كه بلافاصله بعـد از رحلـت مولـوي بـه نگـارش              ولدنامه و   لاررسالة سپهسا به جز آثاري مانند      - 7
 كه تقريباً يكصدسال بعد از وفات مولـوي تـدوين شـدند، آنچـه               العارفين مناقبدرآمدند و يا    

مكتـب  «هاي ديگر شد، تـشكيل       هاي مهم از زندگي مولوي به نسل       موجب حفظ و انتقال داده    
قدرتمنـد و بـا نظـام تـشكيلاتي         » نهـادي «ن  توسط خود مولانا بود كـه همچـو       » عرفاني مولويه 

ها، بلكه اطلاّعات و رخدادهاي مربوط به زندگي او را از گزند ايام حفـظ                تنها انديشه   معين، نه 
 . كرد

. هاي صوفية زمانش تحقيقات مبسوط و متعددي انجام شده است          درباب انتساب حافظ به فرقه     - 8
وارد، ناضرور از مرحلـة حـدس و گمـاني          هاي درازدامن و در بسياري از م       ولي همة اين بحث   

 . روند بيش فراتر نمي

 حافظ در ابيات متعددي به خراباتي يا ديرنشين شدن خود براساس تقـدير ازلـي اشـاره كـرده         - 9
 :است، از جمله

 من ز مـسجد بـه خرابـات نـه خـود افتـادم             
 آلـود  حافظ به خود نپوشيد اين خرقـة مـي        
 شــويم كنــون بــه آب مــي لعــل خرقــه مــي

  

نـ   ــد ازل حاصــل و فرجـاـم افتـاـد  ايـ  )111ش.غ(م از عه
 )5ش .غ(دامــن معــذور دار مــا را  اي شــيخ پــاك

  )16ش.غ(توان انداخت  نصيبة ازل از خود نمي
گونه به نقش پيرمغان در ايجاد تحول فكـري          صورت پوشيده و تعريض      در ابيات زير حافظ به     -10

 : و معنوي خود اشاره كرده است

ــد  ــةبن ــانم كــه ز جهل ــر مغ ــد پي  م برهان
 ر مدد خواستم از پير مغان عيب مكن       گ

  

ــا هرچــه كنــد عــين عنايــت باشــد      ــر م  ) 158ش.غ(پي
 )208ش.غ (شيخ ما گفت كه در صومعه همـت نبـود         
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 نسخه از نسخ خطي قرن نهم شناسايي كرده اسـت، اخـتلاف             34 سليم نيساري براي اين غزل       -11
نيـساري، ج   . (ابير و ترتيب ابيات اسـت     هاي حافظ در واژگان و تع      ها هم مانند ساير غزل     نسخه

2 ،1386 :1368-1369 .( 

بندي زباني تجربيات متافيزيكي كه از آنهـا در ادبيـات عرفـاني بـه                دربارة شيوة بيان يا صورت     -12
كنـيم، بـين حـافظ و مولانـا تفـاوت بـارزي بـه چـشم                   كشف و شـهودهاي عرفـاني تعبيـر مـي         

ربـة عرفـاني و بيـان آن را بـه حـداقل ممكـن               هـا، فاصـلة تج     مولانـا در بيـشتر غـزل       خورد؛ مي
بيند و درسـت همـان زمـان، خـوابش را در عـالم       او مانند كسي است كه خواب مي  . رساند مي

ولي شـاعراني ماننـد عطـار و حـافظ بـين زمـان تجربـه و بيـان آن            . كند ناهوشياري تعريف مي  
ح فـردا  آن را تعريـف        مانند كـه شـب خـوابي ديـده و صـب            اندازند و به رؤيابيني مي     فاصله مي 

 ). 392: 1392طاهري، (كند  مي

غرقـه گـشتند و     // آشـنايان ره عـشق در ايـن بحـر عميـق           «كنـد     سير منطقي روايت، اقتضا مي     -13
تـر   گفتة راوي باشد و لذا ترتيب ابيات تصحيح قزويني و غني پذيرفتني           » نگشتند به آب آلوده   

: 1395، 5ج(حميـديان     .  عيوضـي اسـت     نذير احمـد، انجـوي و      -هاي خانلري، نائيني   از نسخه 
 هاي مشابه گذاشته و توجيه بلاوجهي كرده است  مبنا را بر ضبط خانلري و ضبط) 3722

 البته سودي بيت هشتم را مقول مغبچه دانـسته و پـيش از بيـت هفـتم آورده اسـت كـه سـخن              -14
 . راوي است

  : جرعه بر خاك ريختن يا افشاندن دوبار در ديوان حافظ آمده است -15

 اي فشان بر خـاك     اگر شراب خوري جرعه   
 الكـرام  انـد از جرعـة كـأس       بهـره  خاكيان بي 

  

 )299ش. غ(از آن گناه كه نفعي رسد بـه غيـر چـه بـاك                 
 )366قطعـة ص  (انـد   اين تطاول بين كه با عشاّق مسكين كـرده   

  

 ). 361 -343: 1394نجمي، (دربارة منشأ اين رسم نظرات گوناگوني مطرح است 

مسلك، مولانا بيش از همگان در مثنوي تلاش كرده است بر اين شـبهه               شاعران عارف  از بين    -16
دهنـد، پاسـخ     كه چرا كاملان و واصلان درگاه حق به دنيا و تمتعات آن روي خوش نشان مي               

 :»مرد بقال و طوطي و روغن ريختن طوطي در دكان«از جمله در ابيات پاياني حكايت . گويد

ــور خوردنــد     ــر دو گــون زنب  از محــله
ــد و آب   ــا خوردن ــو گي ــون آه ــر دو گ  ه
 هـــر دو نـــي خوردنـــد از يـــك آبخـــور 

  
  

ــر عــسل        ــيش و زيــن ديگ ــك شــد زان ن  لي
 زيــن يكــي ســرگين شــد و زآن مــشك نــاب
ــكر   ــر شــ ــالي و آن ديگــ ــي خــ ــن يكــ  ايــ

  )270-268/ 1مولانا،   (                             
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Abstract  
A significant part of Hafez's poetry is the product of complex mystical 
experiences and the poet uses a variety of rhetorical devices in their 
linguistic formulation. Therefore, these two factors complicate Hafez's 
poetry. The mystical experiences of Hafez are more evident in his 
intensive narrative sonnets and due to the excessive compactness of 
these narratives, and the inherent fluidity of intuitive experiences, 
serious complications arise in the meaning and form of these sonnets 
despite their simple language. The sonnet 423 starting with the verse: 
“Last night, to the door of the wine-house, I went, sleep-stained; the 
Khirka wet in skirt, and prayer-mat, wine-stained” is one of these 
cases. This sonnet, though covertly, reports the stage of transformation 
from “ascetic mysticism” into “romantic mysticism”. In the form of 
narration, especially in the symbolic characterization of 
“Moghbacheh” and the conversation between him and the narrator, the 
literary and mystical norms of the tradition of Qalandari poetry have 
been violated. This character—a tavern master who often provokes the 
pious seeker to enter the tavern in Qalandari poetry—appears in a new 
role in this sonnet and rebukes the narrator for entering the tavern and 
drinking wine and making love to the boys. The question addressed is 
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how we can place this sonnet within the tradition of Qalandari poetry 
and save the sonnet from semantic and formal contradictions. 
Adopting a semantic-structural reading and interpretive method, we 
try to untie the knot and prove that this sonnet is a continuation of the 
same tradition of Qalandari sonnets and the intellectual doctrine of 
Hafez. The poet, by manipulating the literary tradition, has achieved a 
narrative and artistic construction of the same ideas and through 
creating semantic and formal ambiguities has made it open to multiple 
readings. 
 
Keywords: Hafez Sonnet, Qalandari Poetry, Compact Narration, 
Interpretation (Ta’vil). 
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   چكيده
عملي در مقابل محتواي معرفتيِ شـهود         مجموعة خصوصيات زيست  اگر سلوك را    

آيـد، درنظـر بگيـريم، آنگـاه      كـار مـي   كه در تبيين نظـام هـستي و معرفـت حـق بـه         
توانيم دربارة نسبت ميان آن دو در عرفـان عارفـان بزرگـي چـون مولانـا سـخن                   مي

ــا روش تفــسيري كوشــيده . بگــوييم  ايــم نــشان دهــيم كــه چگونــه  در ايــن مقالــه ب
هـايِ معرفتـيِ    هاي سلوكي عارفي مثل مولانا در تناظر و تناسـب بـا ويژگـي      ويژگي

     كيفيت معرفتـي شـهود      .2صدق شهود و     .1 شهوديِ اوست، بنابراين در دو ساحت
لـزوم تـصفية نفـس بـا        در عرفـان مولانـا       .ايـم  به ابعاد گوناگون اين نسبت پرداختـه      

ذكر و تبعيت از شريعت بسيار مهـم        اموري همچون ستايش عابدانه در قالب نماز و         
 سلوك در درجات مختلف آدميان،      مراتب   بهدر كنار اين امور، بنا      . شوند يمتلقي  

تـوان بـا     اين مدعا را در عرفان مولانـا مـي        . كيفيت شهود هم درجات مختلفي دارد     
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هاي سـلوك و شـهود او نـشان داد و ايـن تنـاظر و تناسـب را آشـكار                       ذكر ويژگي 
مثال، در عرفان مولانا پاكي و خلوص سـالك بـراي اتـصال بـا منبـع                 براي  . ساخت

دربـارة كيفيـت معرفتـي      . انجامـد  الهيِ شهود ضروري است و به صـدق شـهود مـي           
سوزيِ مولانا و مقيد نبودن به آداب و          ها، تناظر رويكرد سبب     ترين نمونه  شهود مهم 

بـا نگـاه شـهوديِ او       رسومي ثابت و پايبند نبودن به فرماليسم صـوفيانه در سـلوك،             
مبني بر مقيد نبودن عالم به اسباب ثابت و ضروري و انكار رابطـة ضـروري علّـي و                 

نمونة ديگر تناظر سلوك عاشقانه با شـهود خـدايي عاشـق همـراه بـا                . معلولي است 
درحقيقـت  . اي عاشقانه در عالم است كه مولانا بسيار به آن توجه داشته اسـت   اراده

هـا در تنـاظر بـا         ي سلوك و شهود مولانا و قـرار دادن آن         هاي اصل   توصيف ويژگي 
  . كشد ها را به تصوير مي مثابه يك كل مرتبط به هم، سنخيت ميان آن يكديگر، به

عرفـاني، سـلوك، شـهود، مولانـا         عرفـان، تـصوف، ادبيـات        :هاي كليدي   واژه
  . الدين محمد بلخي، عشق جلال

  
     مقدمه-1

الاطلاق است؛ يعني رونده شايد در عالم ظاهر و           علي سلوك در لغت عرب عبارت از رفتن      
در نزد اهل تصوف، سلوك عبارت از رفتني خاص است كـه            . شايد در عالم باطن سير كند     

در تعاريف ديگـري سـلوك را طـي     .)84: 1397نسفي،  (آن سير الي االله و سير في االله است      
انـد، از جملـة ايـن     نـسته مدارج خاص از سوي سالك براي رسـيدن بـه مقـام وصـل و فنـا دا              

سجادي،  (توبه، مجاهده، خلوت، عزلت، ورع، زهد، خوف، رجاء و مانند اينهاست          : مدارج
1383 :475(.  

اند، در اينجا سـلوك بـه معنـاي عـام كلمـه       ازآنجاكه در معناي كلي همه در سير الي االله       
ر اين مجموعـه،    كنيم و د    تعريف مي »  زيست عمليِ انسان   هاي  ويژگي«مراد است و آن را به       

در نزد صوفيه اين تعاريف     . دانيم  هايِ معرفتيِ شهودي مي     آن را در تناظر و تناسب با ويژگي       
صورت كلي مقبوليت عام داشته است، ولي سير الي االله در كميت و كيفيـت، تنـوع قابـل                     به

اي چــون قلندريــه پايبنــدي بــه شــريعت را حــداقل در ظــاهر آن شــرط  تــوجهي دارد؛ عــده
اي چون خواجه عبداالله، پايبندي حداكثري به ظاهر شـريعت را مـورد تأكيـد             نند، عده دا  نمي

مولانا در ايـن ميـان، راهـي    . اند اي چون غزالي به زهد و آثار آن پرداخته       اند و عده    قرار داده 
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گرچه تعاليم صوفيه در    . نامد  گذارد كه خود آن را راه و دين عشق مي           پيش پاي سالكان مي   
ــو  ــات و اح ــي   مقام ــده م ــا دي ــخنان مولان ــالكان در س ــا    ال س ــان مولان ــي در عرف ــود، ول ش

كـه سـالك     ها براي سالكان در بدايت امر مفيد دانسته شـده اسـت، درصـورتي               گيري  سخت
شـود و از آن پـس سـلوك او تنهـا بـا عـشق الهـي ادامـه                      نياز تلقي مي    واصل از همة آنها بي    

  . يابد مي
نگـاه  «ظر خواهيم گرفت، مساوق آنچه مولانا آن را         شهود را نيز به معناي عام كلمه در ن        

اي ديني و عرفاني كه بايد آن را از          خواند؛ تجربه  و پنهان مي  » حواس نهان «يا  » با چشم ديگر  
سنخ معرفت تلقي كرد؛ نگاهي كه به وسيلة آن عارف، جهان را نه با اشكال ماديِ آن كه با                   

رود و معنايي     يند كه از صور مادي فراتر مي      ب  شود، بلكه از نگاهي مي      چشم ظاهر مشاهده مي   
ما در اين مقاله ناچاريم خروجـيِ ايـن         . يابد فراتر از روابط مادي بين اشياء و خلائق را درمي         

را به هستي و بيان او از كشف و شهود خود مد نظر قرار دهيم، ) در اينجا مولانا  (نگاه عارف   
ت و ما تنها به بيان او از شهودش در آثار و      زيرا دسترسي به عين شهود او براي ما ممكن نيس         

تفاوت آن هم با رابطـة تفكـر و معرفـت در ايـن اسـت كـه در                  . هايش دسترسي داريم    نوشته
كنـد، ولـي در اينجـا     هاي معرفتي را بيان مـي  ورزي، گزاره آنجا انسان بنا به استدلال و فلسفه    

كند تـا بـا چـشم         ود را آماده مي   عارف نه با تفكر و استدلال بلكه با سلوك و تزكيه نفس خ            
گونة حقيقي مشاهده كند و سـپس از آن بـه ديگـران     دل به هستي بنگرد و آنگاه هستي را به   

هاي معرفتي نه حاصل استدلال، بلكه حاصـل كـشف و شـهود     خبر دهد و اين بار اين گزاره    
يـق شـده بـود،      چون مولانا با جذبة توفيق ازلـي رف       «: گويد خواهند بود، چنانكه سپهسالار مي    

رسيد از حقايقي كه در آن وقـت          لاجرم در هر محلي و مقامي كه در وقت سلوك بدان مي           
  ). 147: 1395سپهسالار، (كرد  اي را بيان مي گشت شمه منكشف مي

ايم و سـپس      و توصيف كرده    هاي سلوك مولانا را برشمرده      در اين مقاله ما ابتدا ويژگي     
داد معرفتي شهود    ايم كه چگونه برون    هود او، نشان داده   هاي معرفتي ش    در ضمن بيان ويژگي   

  . او در تناسب و تناظر آشكار با سلوك عرفاني اوست
  

   پيشينة پژوهش-2
هـاي مولانـا، فـارغ از ابعـاد ادبـي آثـار و تـاريخ زنـدگي او،                    گـاه  اغلب آثاري كـه بـه ديـد       
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انـد و از     ي شهود او مـرتبط    داد معرفت  پردازند به نحوي با دو عنصر بنيادينِ سلوك و برون          مي
اين حيث برشمردن  و معرفي همة آنها، به نحوي به ارائة كتابشناسي مستقلي از آثـار مولانـا                   

با اين حال بايـد متـذكر شـد كـه آثـار             . انجامد كه خود موضوع كتابي قطور خواهد بود        مي
ي، موحـد،   شناسان بزرگي چون همايي، فروزانفر، نيكلسون، شيمل، نـصر، گولپينـارل           مولوي

داد معرفتي شهود مولانا بسيار سخن رفته است و هم از سلوك             دائماً هم از برون   ... سروش و 
هـاي   اين آثار از حيث محتوا و مضمون منبع هر محققي در فهـم انديـشه    . در مرئي و منظر او    

هاي بـسياري    ها و رساله    مولانا دربارة سلوك و شهود است و بر اساس آنها مقالات و كتاب            
كنـد، تبيـين نـسبت     هـاي پيـشين متمـايز مـي      حاضر را از نوشـته   آنچه مقالة . شته شده است  نو

. بـاره خلـق نـشده اسـت     داد معرفتي شهود مولاناست كه تاكنون اثري در اين     سلوك و برون  
سـلوك و محتـواي معـارف    هـاي   ويژگـي ر مورد دپژوهان پوشيده نيست،    چنانكه بر مولوي  

، اثـري   )ش1301/م1922( اثـر نيكلـسون      رابطة انسان و خـدا    تصوف اسلامي و    كتاب   مولانا
او در سخنراني سوم اين مجموعه از دريچة مقايسة مولانا و غزالي و مثنـوي و                . پيشگام است 

كند كـه غزالـي آموزگـار علـم و نظريـه اسـت و مولانـا شخـصيت                    العلوم، تصريح مي   احياء
ــي      ــصي دين ــة شخ ــان و تجرب ــصوف در ايم ــستة ت ــسون، (برج ــپس ). 98: 1382نيكل او س

موضوعات اساسيِ عرفان مولانا را در مقايسه با عارفان مسلمان و متألهـان مـسيحي واكـاوي                
. كنـد  داد تجربـة عارفانـة مولانـا، اثـري برجـسته خلـق مـي               كند و از حيث بررسـي بـرون         مي

ته و  ياد كرد كه يكي از آثار برجـس       ) 1376(، اثر همايي    نامه مولويهمچنين در اينجا بايد از      
بسياري از آثـاري كـه پـس از         . پيشگام در معرفي مولانا در موضوعات عملي و نظري است         

آن در زمينة انديشه و عرفان مولانا در ايران نوشته شده، يا متـأثر از سـخنان او بـوده و يـا در      
همايي به خوبي نشان داده است كه پاية اصلي، مـرام           . گفتگوي با آراي او توسعه يافته است      

س مكتب و طريقة عرفاني مولانا عشق است و در اثـر خـود دربـارة توجـه تـام و تمـام           و اسا 
مـا در اينجـا     ). 8: 1376همـايي،   (مولانا بـر عـشق در مثنـوي و غزليـات سـخن گفتـه اسـت                  

. كوشيم نحوة ارتباط اين سلوك عاشقانه با محتواي معرفتي شهود مولانـا را تببـين كنـيم             مي
هـاي خـوب آن      نِ مولانا تبيين شده است كـه يكـي از نمونـه           درضمنِ شروح مثنوي نيز عرفا    

بر دفتـر   ) تا بي( سروش    و نمونة برجسته ديگر شرح    ) 1379( اثر فروزانفر    شرح مثنوي شريف  
 سـر نـي    كتـاب    كـوب ازجملـه    توانيم از برخي از آثـار زريـن         همچنين مي . دوم مثنوي است  
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  . ياد كنيم )1383( اثر چيتيك طريق صوفيانه عشقو كتاب )  1368(
پژوهـان،   از آثـار مولـوي     بسياري   نيز بزرگان و    كه پيشتر نيز اشاره شد، در آثار اين        چنان

 يـك بـه     هـيچ  كنـون  ولـي تـا      وجـود دارد  هاي بـسياري       سلوك و شهود مولانا نوشته     بارةدر
و اين جـستار كوشـشي       ندا  مقولة سلوك و شهود در نزد مولانا نپرداخته        تناسب و تناظر ميان   

اين زمينه است و تبعاً پيشينة مشخصي براي ايـن پـژوهش وجـود نـدارد و فقـط بـراي                     نو در   
نشان دادن ويژگي هاي سلوك و شهود مولانا از آثاري كه به نحوي مـستقل از سـلوك يـا                    

  . اند، در اين مقاله استفاده شده است شهود مولانا سخن گفته
  

  هاي سلوك مولانا  ويژگي-3
هـاي سـلوك در      وك بر شهود مقدم است، نخـست بـه ويژگـي          طور طبيعي، سل    ازآنجاكه به 

  . كنيم پردازيم و پس از آن به مسئلة شهود و نسبت آن با سلوك توجه مي عرفان مولانا مي
  
هاي ناظر به تصفية نفس سالك براي ايجاد اتصال با منبـع الهـي                 ويژگي 1-3

  شهود
ه بيشتر ناظر به تـصفية قلـب و         توان مواردي از سلوك را مشاهده كرد ك         در عرفان مولانا مي   

آنچـه در ايـن سـنخ خـصوصيات         . ترين آنها نمـاز و ذكـر اسـت          اند كه از مهم    وجود سالك 
سلوك مولانا اهميت بيشتري دارد، لزوم ايجاد تناسب و سنخيت ميان سالك و منبع كـشف       

سـازد و اگـر سـالك        ايـن امـر، خـود را بيـشتر در صـدق شـهود آشـكار مـي                 . و شهود است  
هد به بيراهه نرود و يا با منابع غير اصيل شهود از جملـه شـياطين متـصل نـشود، بايـد                      خوا  مي

رو   از ايـن  . اعمالي را به جاي آورد كه عمدتاً ناظر به شريعت اسـلام و برگرفتـه از آن باشـد                  
  .هاي اصلي سلوك او تبعيت از ظاهر شريعت است يكي از ويژگي

  
   تبعيت از ظاهر شريعت1-1-3

ورزد و    جاي معارف خود بر لزوم تبعيت از احكام ظاهري شريعت تأكيد مي            ي مولانا در جا  
اينكـه امـروزه در غـرب        .)494 :1389شـيمل، (دانـد    آيين ظاهري را شرط تقرب باطني مـي       

توان به مقـصد و نهايـت      شود كه بدون تبعيت از هيچ شريعتي مي         تصويري از مولانا ارائه مي    
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پندارند كه مولانـا رسـولي         مولاناست، آنان چنين مي    سعادت رسيد، تصويري غلط از تعاليم     
است كه نه از دير است و نه از كنشت؛ يعني منادي دين و مذهب الهي خاصي نيـست و در                     

خـصوص ديـن اسـلام بـه اسـتكمال        توان فارغ از آداب و رسوم مسلَّم ديني به          طريقت او مي  
ز اين قفس را پيروي از تعـاليم    مولانا چارة رستن ا    .)506 :1397لوئيس،   دين(روح پرداخت   

هـا را، بـدون تبعيـت از اصـول بنيـادين و       انبياء و اولياء  و اختراع راه و طريقت توسط انـسان     
در اين خصوص، تأكيد مولانا بر اينكه       . داند مايه مي   محكم انبياء و اولياء، تصوري خام و بي       

اي را   ضح است كه هيچ شـبهه     ايم، به قدري وا    ما با توسل به دين از اين قفس گمراهي رسته         
   :گذارد باقي نمي
  قفس  اينةجز كه اين ره نيست چار           ين قفسننگرستيم زين  ينه دب ما

  ) 1/1544: 1396مثنوي، (
در اين بيت به صراحت، تمـسك بـه ديـن و شـريعت رسـول خـاتم، لازمـة رسـيدن بـه                        

در نظـر او هـر    .كند ها ميشود كه آدمي را از قفس تنگ مادي رشهودي صحيح عنوان مي
نياز از گذشتگان و پيروي از آنـان         كه ادعاي داشتن ايدة يگانه در اين راه دارد و خود را بي            

  :زند جاي رساندن نفع، زهر مي داند، چون كژدمي است كه هر جا رود به مي
  بود جنبشش چون جنبشِ كژدم د          دم بو ،هر كه او بي سر بجنبد

  ) 4/1430: همان(
هـا   هاي مشروع توجهي تام دارد و ايـن رياضـت        بر اين مبنا، مولانا در سلوك به رياضت       

  . در نظر او در كسبِ شهودي صادق و بر كنار از اعوجاج بسيار مؤثر است
  

  هاي مشروع  رياضت3-1-2
. هـاي مـشروع اسـت      محوريت شريعت در سلوك عرفاني مولانا باعث توجه او بـه رياضـت            

. هـايي اسـت كـه مـستقيماً برگرفتـه از شـريعت اسـلام باشـد                 هاي مشروع، رياضـت    رياضت
   .ترين آنها در نظر مولانا، كه در اينجا براي نمونه تشريح خواهد شد، نماز و ذكر است مهم
كرده و آن را به معنـاي اتـصال بـا حـق بـسيار                 مولانا به اقامة نماز بسيار توجه مي      : نماز) الف

در نظر او بـدون اتـصال بـا خداونـد، شـهود ممكـن نيـست و نمـاز از               . انگاشته است   مهم مي 
هاي اتصال است كه از برآمده از مشرب و طريق سلوك پيامبر است و اين پـا بـر          ه بهترين را 
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او شـرط   . جاي پاي پيامبر نهادن، خود دليلي بر صحت و اثر بيشتر اين طريـق ارتبـاط اسـت                 
دانـد و بـدون آن نمـاز را از حقيقـت آن               ا حق مي  مهم در صحت نماز را همان اتصال قلبي ب        

  :كند فايده تلقي مي دور و بي
 لا صلاة تم الا بالحضور          بشنو از اخبار آن صدر صدور

  )1/381: همان(
و ظرفيـت پـذيرش     ) خداونـد و سـالك    (نماز نشانة كشش متقابل ميـان دو سـوي رابطـه            

شـود يـا      رتبـاط و اتـصالي برقـرار نمـي        متقابل است و بدون آن چنين كشش و پذيرشي يـا ا           
كند چنانكـه در عـالم محـسوس،         مولانا تاكيد مي  . اي مطلوب نخواهد رسيد    سلوك به نتيجه  

كه وقتي خوبان، خوبان      تناسب شرط لازم براي ارتباط نزديك و اتصال معنادار است طوري          
ين اسـت و چگونـه   نشينند؛ در عالم معنا هم حق با حق همنـش        دارند، با آنان مي     را دوست مي  

بنابراين سـنخيت   . جا جمع شوند، يا نور خواهد بود يا ظلمت          توانند در يك    نور و ظلمت مي   
او رابطة نـور و بينـايي       . و توان پذيرش، شرطي ضروري براي اتصال و ارتباط روحاني است          

ان نورِ چشم نياز دارد كه با روشنايي پنجره همـراه شـود تـا تـو                :گويد  آورد و مي    را مثال مي  
اگر چشم انسان بسته باشد، انسان دچـار اضـطراب و نـاآرامي و تـشويش                . ديدن داشته باشد  

خواهد شد چراكه نور چشم به دنبال نور روزنه است؛ ولي اگر چشم ظاهر را باز كرد و بـاز                    
تشويش انسان برطرف نشد، چشم دل بسته است و بايد نـور دل بـا نـور حـق همـراه شـود و                        

 .زدايد ها را مي ها و اضطراب شود و تمامي تشويش  چشم دل آغاز ميآنگاه شهود دروني با

 ، بر گُشايدان كه چشم دل ببست          مر تو را رديچشم باز ار تاسه گ

 اسي قي بيِاي ضدي جويكو هم         دو چشمِ دل شناس يِآن تقاضا

 )87-2/86: همان(

درحقيقت، . وحدت عالم استنتيجة چنان شهودي با چشم دل، همان درك عالم معنا و  
در . سلوك عارف صيقل دادنِ وجودش و نوراني ساختنِ آن براي ارتباط با نور حـق اسـت                

تواند به نور حق متـصل شـود و درجـاتي از شـهود را                 اين مراتب است كه با آن، سالك مي       
هـاي سـالك در       در ايـن وادي، تمـرين     . هاي غيب بـر او منكـشف شـود          دريابد يا آنكه پرده   

قت او نقش مهمي خواهد داشت چراكه تمرين در صيقل نفس براي پاك شدن و پاك                طري
ماندن لازم است و در نتيجة آن بقاي اتصال روحاني خواهد بود كـه سـالك را در راه نگـاه            
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 اقتضاي دو چشم دل همان سلوك است كـه جـستجوي روشـنايي بـي قيـاس حـق                    .دارد  مي
  :است

  چشم چو جوي اين تا كه دريا گردد          ي   اي هست آن بجو سرمه عارفان را
  )5/1907: همان(

اصل داستان در شهود مولانا باز شدن نگاه معنوي و غير مادي با سبك و سياقيـست كـه                   
 براي باز شـدن چنـين نظرگـاهي    اما ،هاي شهودي در شرح آن سخن خواهد آمد در ويژگي 

 كنايـه از اسـتفاده از       ،روي چـشم   جـستجوي سـرمه و كـشيدن آن          .بايد ابزار نگاه تغيير يابد    
. گشوده شدن چشم بر عالم روحاني و نظم روحاني هـستي اسـت  سلوكي صحيح و درنتيجه   

كند كه معرفت عارف حاصل نگاه شهودي اوست كه بايد از طريقي غير از          مولانا تأكيد مي  
  . حواس ظاهري پي گرفته شود و سرمة عارفانه از طريق سلوك محقق خواهد شد

عـارف  .  ذكر از سنخ نماز است و نتيجة آن نيز ارتباط و اتصال با منبع شهود است                :ذكر) ب
بايد با اسباب سلوك چنان خود را صيقل بزند كه وجـودش صـاف و پـاك شـود و آنگـاه                      

زده،  تـوان از وجـود زنـگ    تواند حقايق را در خود ببيند، پـس چگونـه مـي    اي مي  چون آيينه 
 :انتظارِ داشتن شهودي صادق داشت

 اند و ز آيينه بهند  جانةاينـــــصوفيان را پيش رو موضع دهند            ك

   فكرر نقش بكة دل  تا پذيرد آينفكر           سينه صيقلها زده در ذكر و 
   .)3156- 1/3153: همان(

واقع در نظر مولانا، صوفيان با اذكـار ربـاني و افكـار حقـاني، وجـود خـود را صـيقل                        در
: 1391زمـاني،   (دهنـد  هاي بكر را در خـود نـشان مـي    مين سبب است كه نقشاند و به ه   زده
هرچه وجود آدمي با ذكر حق با حضور قلب بيشتر انس بگيرد، ظرفيت وجودي . )912، 1ج

ــي  ــشتر م ــاكي قلــب او بي ــات و    او و پ ــراي شــهود و الهام ــب او محــل مناســبي ب شــود و قل
ف توان انتقال اين تجارب را به درستي        البته ممكن است عار   . هاي غيبي خواهد شد     انكشاف

واژة كـر كـه مولانـا آن را در       .نداشته باشد، ولي خود بداند آنچه دل دريافته، حقيقت است         
هاي صـوفيان در طـي سـلوك     برد و از تمرين  كار مي  معنايي نزديك به اصطلاح مديتيشن به     

، تأثيري بسزا   )173 :1383چيتيك،(پذيرد    است كه پيش از ذكر يا همراه با ذكر صورت مي          
اند و گاه      بعضي از متون تصوف، قواعدي براي آن برشمرده       . بخش بودن ذكر دارد    در نتيجه 
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عارف در نتيجـة    . اند برده  كار   هايي چون محاسبه يا مراقبه را در معنايي نزديك به آن به             واژه
 و كارش از كند از روي تقليد، است كه آنچه براي خدا مي) ذكر همراه فكر (چنين سلوكي   

  .)1078، 1ج: 1391زماني، ( روي حدس و گمان نيست، بلكه از روي مشاهده است
هاي سلوكي مولانا بود كـه لازمـة برقـراري اتـصال بـه       تااينجا، بيشترين تأكيد بر ويژگي 

هـايي از سـلوك او را ذكـر خـواهيم كـرد كـه                 اند و از اين پس ويژگي      منبع شهودي صادق  
  . اند فتي شهود مولانا را تحت تأثير قرار دادهبيشتر كيفيت محتواي معر

  
   تأكيد بر باطن2-3

اند و سـالك راه حقيقـت، بايـد توجـه اصـلي              در نظر مولانا دين و قرآن واجد ظاهر و باطن         
اين باور صوفيانه ريـشه      .)2248-3/2247: 1396مثنوي،  (خود را بر باطن دين معطوف كند        

: 1393اسـتعلامي،  (» و بطناً و لبطنـه بطنـاً الـي سـبعةِ ابطـن     ان للقرآن ظهراً «در احاديثي مانند  
صورت (داند كه به كف دريا        مولانا، فقها را كساني مي    بر اساس اين باور،      . دارد )434،  3ج

گرچه اين سـخنان ناشـي      . اند و ميان آنها و عالم بالا ديواري كشيده شده است            مشغول) دين
دانـد و     ولي حقيقت آن اسـت كـه او فقـه را لازم مـي             از نگاه تحقيرآميز مولانا به فقه است،        

كنند و براي    اي به عمارت اين كفَكَ نپردازند، خلق يكديگر را نابود مي            اگر عده : گويد  مي
فقيهان  ماننـد    : گويد  او در مثالي ديگر مي    . حفظ نظم جامعه پرداختن به اين امور لازم است        

اند و يكـي ميخـي زده بـر           او بر افراشته كرده   اي براي پادشاه و ياران        كساني هستند كه خيمه   
خيمه و يكي ريسماني كشيده است، با اينكه اينان حجابي و ديـواري بـراي ديـدن پادشـاه و                  

انـد كـه هـر كـسي      ، ولي از طرفي حريمي را ايجاد كـرده       اند  نزديك شدن آسان به وي شده     
ماده و عالم معنا حجابي نهاده نتواند وارد آن حريم شود و اندرون خيمه را ببيند و ميان عالم            

توانند به آن سوي ديوار دسـت يابنـد و حتـي فقيهـان را                 شده است كه فقط اهل سلوك مي      
لـذا كـار فقيهـان نقـش       ،)181-180: 1389مولانـا،    (.دستيابي بـه آن سـوي حقيقـت نيـست         

ش كند از ورود نامحرمان و از طرفي جايگاه         اي براي مغز است، از طرفي حفاظت مي         پوسته
  .قشر و ظاهري بيش نيست و مغز دين چيز ديگري است

رسد  كند كه وقتي پدرش گرم ذكرگفتن بوده، و چون وقت نماز مي            مولانا حكايت مي  
برخي از مريدان كه به نمـاز       . كند  دهند، به آنان التفاتي نمي      و مريدان نماز را به او اطلاع مي       
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مولانا . )1396:60زماني،  (خوانند    ه نماز مي  يابند كه پشت به قبل     اي مي  ايستند، در مكاشفه   مي
نحـو صـريح از       بار به  برد و فقط همين يك      هايش نامي نمي    يك از نوشته   از پدر خود در هيچ    

توان تأثيرات مشخصي از جانب پدر مولانا  با اين حال مي، )444: 1382ماير،  (كند او ياد مي 
 زنـد،   پروايـي مـي     شق دسـت بـه بـي      را مشاهده كرد؛ خصوصاً آنجا كه مولانا در سخن از ع ـ          

االله هـم مـستغني اسـت و هـم عاشـق اسـت و محبـت االله چـون                    «: گويـد   چنانكه بهاء ولد مي   
اين حكايت تكية مولانا . )377: همان(» زليخاست كه يوسف را بخرد تا هر چه خواهد بكند     

اسـت  دهد، چنانكه اگر هدف از نماز، استغراق در حضور حق           بر مقصد شريعت را نشان مي     
خـودي   و چون عارف خود در چنين حالي باشد، اين خود نماز او و همان حالت سكر و بـي    

  . است كه ديگر عارف در آن خودي ندارد كه به نماز ايستد و سر تا پا محو معشوق است
  

  هاي سخت  عدم تمايل به رياضت3-3
هـايي    رياضـت كـه تحـت تعلـيم ترمـذي بـوده، بـه               ولد، مولانـا تـا زمـاني        بنا بر سخن سلطان   

اما بعد از ديدار بـا شـمس، او مولانـا را از عـالم                )193 :1389ولد،   سلطان (است پرداخته   مي
برد، زيرا مولانـا از ازل گـوهر         عاشقي و مرتبة اولياي واصل كامل به سوي عالم معشوقي مي          

  مولانـا در ديـوانش از زبـان        خـود . )194: همـان  (آن دريا بوده و كل شيء يرجع الي اصـله         
اين سـخن دلالـت بـر آن        . )2095: 1390 (نشيني كن   از اين پس ترك چله    : گويد  شمس مي 

دارد كه ازجمله تأثيرات شمس بر مولانا، تغيير در احوال و سلوك مولاناسـت و شـمس او                  
نـشيند، مـنهج و    اين خـصوصيت كـه در جـان مولانـا مـي      .  بر حذر داشته است     را از رياضت  

در ايـن ديـن     . دل آن آثار، او بـه عـالم كـون پيوسـته اسـت             دهد كه از      روش او را شكل مي    
استاد موحد  . گيرد  هاي سخت نيست و عشق جاي همه چيز را مي           عاشقانه، خبري از رياضت   

شـود، سـبب      همين عوامل، ازجمله شاعري مولانا، را كه پس از ملاقات با شمس شروع مـي              
و مريداني كه بعد از وفات پدر  ودند،كه از مريدان پدر او ب     تفرقه ميان مريدان متقدم مولانا،    

  .)94: 1396موحد،  (داند مولانا، او را به مرشدي برگزيدند، مي
  
   كيفيت شهود و ارتباط آن با مراتب سلوك3-4

توان چنين برداشتي داشت كـه ايـشان قائـل بـه سـه                ميبا مطالعة آثار صوفيه، ازجمله مولانا،       
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 ولـي بـه     انـد   متـصل اتصال، به يك منبع شهود      اند كه گرچه از حيث       طيف انسان در سلوك   
 كيفيت معرفتي شهودي ايـشان متفـاوت خواهـد          تبع  بهتر سلوك ايشان و       سبب ارتباط عميق  

 به عبارتي اگر براي اتصال با منبع شهود الهي لزوم تصفيه و تزكيه نفـس لازم باشـد، در     .بود
 ترسيم كرد كه بنـا بـه        توان يم داد معرفتي آن درجاتي را      آن برون  تبع  بهكيفيت اين شهود و     

موقعيت وجودي سالك در مراتب عالم حقيقت، كيفيت بالاتر و مرتبة بـالاتري از حقيقـت                
 در ميـزان جهـد و       تنهـا   نـه  را   هـا   انسانچنانكه مولانا اختلاف مرتبت     . را مشاهده خواهد كرد   

  :داند يمتلاش، بلكه از اصل و فطرت و ظرفيت وجودي اعطائي حق نيز 
  نبرد بويى ربه ـــتج د ــــــص  بارد            پيرــــــــاى ز آن طفل خ د انديشهبردمي

  خود فزون آن به كه آن از فطرت است            تا ز افزونى كه جهد و فكرت است
  ).1544- 3/1539: 1396مثنوي، ( 

كـاملي   نـسبتاً    حـال   نيدرع ـبنـدي اجمـالي و        اگر بتـوانيم طبقـه    براي فهم بهتر اين مطلب      
، به سـه دسـته كلـي        نديآ يم به صراط مستقيم     اصطلاح  بهتوان آناني را كه       دست دهيم، مي    به

  .  بندي مورد قبول و مشهور است تقسيم كرد كه نزد اهل تصوف عموماً اين تقسيم
سـلوك آنـان، سـلوك عوامانـه در          گيرنـد كـه    عموم آدميان جاي مي   ،  در مرتبة نخست  

يـن قواعـد بايـد روشـن و تـا حـد امكـان بـدون اسـتثناء و             ا. چارچوب قواعد مرسـوم اسـت     
سادگي منتشر شـود و همـه بتواننـد آنهـا را           پيچيدگي باشد، تا براي همه قابل درك باشد، به        

اجرا كنند و در پي آن نظمي در جامعه برقرار شود كه به نفع جامعة ايمـاني و رشـد ايمـاني                      
 فردي غـرق   يوقتدر اينجا  .ا فراهم آورد  ها باشد و حداقل شرايط براي چنين رشدي ر          انسان

يـا آنكـه    . تـوان سـخن از ادا نكـردن اذكـار نمـاز بـه ميـان آورد                  در حضور الهي است، نمي    
اهميتي دنيا چنان سخن گفت كه همگان كار دنيا را به حال خود واگذارند و                 توان از بي   نمي

بنـابراين  . مختـل خواهـد شـد    زيرا در اين صورت نظم معاش و جامعه        انگارند   چيهدنيا را به    
چه براي حفظ نظم معنوي جامعه و چه براي حفظ نظم اجتماعي، قواعـد عـوام بايـد واجـد                    

هــاي شــفافيت، اجمــال، اطــلاق، داراي حــداقل پيچيــدگي و در نظــر گــرفتن نفــع   ويژگــي
  . حداكثري افراد جامعه باشد

ز ظاهر و تأكيـد بـر       سلوك آنان مطابق قاعدة تبعيت ا       كه مرتبة دوم، مرتبة خواص است    
برخي بنا به استعداد و شرايط، خواستار بـالاتر رفـتن از سـطح              . باطن با محوريت عشق است    



 ....يوسفي و  / نسبت سلوك و شهود در عرفان مولانا / 112

اند و استعداد آن را هم دارند و پـا در ايـن              در سلوك نيز برخي خواستار تعالي     . اند فهم عوام 
. دازنـد پر گذارند و با تبعيت از قواعد سلوك و طريقت، به تزكية درون خـود مـي                 وادي مي 

هـاي   كنند و علاوه بـر توصـيه   اين عده بيشتر اوقات عمر خود را در سير و سلوك سپري مي         
اينان پس از طـي مراحـل   . آورند عامِ احكام ظاهري، قواعد طريقت را در زندگي به كار مي  

اي از عـالم معنـا        اين عـده گرچـه بهـره      . آورند سلوك اغلب به ارشاد ديگر طالبان روي مي       
هـايي    ها در حكايات خود با نمـاد شخـصيت          اند كه مولانا از آن       ولي نه چنان   خواهند داشت 

آنها در نهايت نخبگاني از     . چون طبيب در داستان كنيزك، دقوقي، خضر و ديگران نام ببرد          
اند كه تـوان موعظـه و هـدايت تـوده را بـه                اند كه در معنويت به حدي رسيده       دل تودة مردم  

 در سطحي بالاتر از ارتباط قدسي در جامعـه حـضور داشـته              مراتب معنوي خواهند داشت تا    
  . باشد

در مرتبة سوم خواص خواص قرار دارند و آنچه مولانـا از عـدم نيـاز بـه التـزام بـه يـك                 
خضر از ايـن    . گويد، ناظر بر اين دسته است       صورت كامل مي    شريعت، به نحو مصداقي يا به     

كنـد   بند نيست و كارهـايي مـي        يعتي پاي دسته است؛ او شخصيتي است كه ظاهراً به هيچ شر         
سـزايي در عـالم       يي نقـش بـه    هـا   انساندر زبان مولانا چنين     . كه به ظاهر با شرع تعارض دارد      

اند، در همة احوال اين مقام را ادراك كرده و            دارند، آنان كه همان حاضران در محضر حق       
حكام مترتب بر ايشان از نوعي      اند، لاجرم شرايط و ا     در ارتباط دائم و آگاهانه با عالم قدسي       

 كه راهنماي راه است و پس       داند يممولانا براي اينان، شريعت را همچو شمعي        . ديگر است 
) 634-633: 1396مثنـوي،   (از رسيدن به مقصود، يعني حقيقت، ديگر بـه آن نيـازي نيـست               

اول . داردبـسيار جـاي تأمـل        )همان( »لو ظهرت الحقائق بطلت الشرائع    «اين جملة مولانا كه     
آغاز شده است،   » لو«بايد اشاره كرد كه اين جمله، يك جملة شرطي است؛ چراكه با كلمة              
هـاي غيـب از جلـوي         يعني اگر و بر فرض اينكه بر فردي حقائق عالم آشـكار شـود و پـرده                

ــد،      ــشاهده كن ــد حقيقــت را م ــرد و او بتوان ــار رود و انكــشاف صــورت گي چــشمان او كن
ي او كاربردي ندارد، چراكه آن سخنان براي نيل بـه ايـن مقـصود    صورت شريعت برا    اين  در

اگـرِ   ،»اگـر «البته اين   . است و اگر سالكي تا بدانجا رسيده، ديگر نياز به شمع نخواهد داشت            
 »ترك الدليل قبل الوصول الي المدلول مـذموم    «: گويد  بزرگي است، چنانكه مولانا خود مي     

گويا براي مولانـا سـالك در        ).1405-3/1401: 1396،  مثنوي(و پاكان نياز به صيقل ندارند       
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اي برسد كه مشاهده و شهود او كامل شود و بـه انتهـاي نردبـان                  تواند به مرحله    همين دنيا مي  
همـان كمـال    » بـام آسـمان   «. رسيده و ديگر طلب مراتب سلوك براي او معني نداشته باشـد           
ن بعـد از رسـيدن بـه آسـمان          روحاني است و نردبان هم علوم شرعي است كـه توسـل بـه آ              

البتـه مولانـا تأكيـد دارد كـه         .)290، 3ج: 1393استعلامي،  (مزه خواهد بود      كاري سرد و بي   
سالك واصل هنوز براي تعليم ديگران به رعايت شريعت و طريقت محتاج است، چنان كـه                

  . پيامبران تا آخرين لحظات عمر هم دست از اجراي شريعت و طريقت نكشيدند
  

  وك عاشقانه سل5-3
انداز است و اين طنين مرهون ديدار او با شمس           سلوك عاشقانة مولانا در تمام آثار او طنين       

هـاي ديگـري غيـر از آنچـه      براي مثال نماز مولانا در سلوك عاشقانة او رنگ       . تبريزي است 
اي ديگر هم سخن گفته اسـت و آن           گونه گذشت هم دارد؛ چنانكه مولانا از نماز عاشقان به        

خواند كه عاشق چنان غرق در فناست كه ديگر در پي ركعت و تبعيـت از               نماز مستانه مي   را
  :آورد خواهد نماز را به جاي مي آداب ظاهري نماز نيست و به هرگونه كه عاشقانه مي

 فغانيو منم وخيال ياري، غم و نوحه            هد چراغ و خوانيـــچو نماز شام، هركس بن

  در مسجدم بسوزد، چو بدو رسد اذاني          زم، بود آتشين نمازماـــچو وضو ز اشك س

  ز قضا رسد هماره به من و تو امتحاني          ه نماز من قضا شدـــا شد كـــام كج رخ قبله
 كه نداند او زماني، نشناسد او مكاني          عجبا نماز مستان، تو بگو درست هست آن؟

        كه هشتمين است؟عجبا دو ركعت است اين؟ عجبا
  ه سوره خواندم؟ چو نداشتم زبانيـا چــــــــــعجب

  .)1278ص: 1397شمس،  غزليات  (
هـاي خـود از متابعـت از ظـاهر            جـاي نوشـته    اين ويژگي ممتاز مولاناسـت كـه در جـاي         

شـود،    يكباره سخن از مستي و احوال خاص عاشقان كه مـي           گويد، ولي به    شريعت سخن مي  
. بينـد  گيرد و مولانا گويي عاشق را از همـة آداب مـستغني مـي               ر به خود مي   كلام شكل ديگ  

گيـرد و چـه بـسا         اين مرتبه در سلوك مولانا، همان مرتبة فناست كه البته با عشق شـكل مـي               
. جا برد، جايي كه سالكان هفتادساله هم گاه بدان راه ندارنـد             عشق، عارف را به يكباره بدان     

 خواهد بود و قرب و وسعت وجودي لازم براي پذيرش شـهود  در مقامِ عشق هر چيز ممكن 
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  .هاي غيبي كه فراتر از زمان و مكان است، در اين مقام ممكن است و انكشاف پرده
  

  سوزي در سلوك  سبب1-5-3
بـا عـشق    . وسيلة عشق به همة اهداف سلوك دسـت يابـد           تواند به  در عرفان مولانا سالك مي    

  :هاي خود را كنار بگذارد تواند همة بدي ق ميهمه چيز ممكن است و سالك با عش
  او ز حرص و عيب كلى پاك شد              ى چاك شدــر كه را جامه ز عشقه

  هاى ما ب جمله علتــــــــاى طبي             شاد باش اى عشق خوش سوداى ما 
 نوس ماون و جاليــــــاى تو افلاط             اـوس مـامـوت و نــــــاى دواى نخ

  د و چالاك شدــكوه در رقص آم            ر افلاك شدــجسم خاك از عشق ب
  . )25-1/22: 1396مثنوي، (

عشق هم طبيب روح و هم طبيب جسم است، نمايندة طب روحاني افلاطون و نماد طب                
به تعبير مولانـا    . خواند جسماني جالينوس است و او عشق را افلاطون و جالينوس خويش مي           

هاي انسان است، زيرا انسان وقتـي عاشـق           ها و خودخواهي    وايي براي تكبر، خودبيني   عشق د 
ايـن انـسان از خـود       . شـود  آيد و توجهش به ديگري معطوف مـي         شود از خود بيرون مي      مي
آمده از نظر اخلاقي نيز پاكيزه است زيـرا بـه تعبيـرِ فيلـسوفان اخـلاق، اخـلاق از آنجـا                        در  به

بيرون آييم و به ديگري بينديشيم و چون اين انديشيدن همـراه بـا               »من«شود كه از      شروع مي 
يابد همه چيز خود را در راه معشوق ببازد، بنـابراين در         عشق به ديگري است، انسان توان مي      

اين وضعيت نفس انساني، نقشي و محلي از اعراب ندارد و اين مقصد سلوك بـراي نيـل بـه         
شـده محـل مناسـبي بـراي ادراك          اي صـيقل داده    گونه انـسان چـون آينـه       اين. حقيقت است 

  . حقايق و شهود صواب خواهد بود
در اين راه، سالك ديگـر      . راه مولانا و سلوك او متاثر از شمس و سلوك عاشقانه است           

هاي خود يا كسب تأثير آن اوراد كاري انجـام نخواهـد    براي حساب و كتاب اذَكار و مراقبه  
اين نما از   . كند   تحت تأثير جمال اوست كه همه كار مي        داد، بلكه فقط براي معشوق خود و      

دهد كه در آنجـا يـك قـانون محـوري وجـود دارد و آن عـشق                  سلوك، جهاني را نشان مي    
سنن الهي و قواعد عالم برمبنـاي عـشق الهـي در كارنـد، نـه بـر پايـة اوراد و افعـال و                         . است
د مـوثر باشـد، ولـي مولانـا از          توان ـ  جاي خود مـي    گرچه هريك از عبادات و اوراد به      . آداب
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توانـد همـه را بازيچـة     كند و ميگويد كه وراي ديگر قوانين نقش بازي مي     قانوني سخن مي  
باور به چنين نظمي و سنت و ارادة الهي در هستي، بـسيار متفـاوت از راه و رسـم                    . خود كند 

 و گـاه بـا   برنـد  هـا، سـلوك را پـيش مـي      ديگر مدعيان است كـه بـا تكيـه بـه اوراد و مراقبـه              
طريقت مولانا به راستي طريقتـي  . خواهند به شهود حقيقت نائل آيند   هاي فراوان مي    رياضت

  : گويد ديگر است، چنانكه خود مي
  م ار غواص را پاچيله نيستــه نيست            چه غــــدر درون كعبه رسم قبل

  چه فرمايى رفو چاكان راهـــــو            جامــــــتو ز سرمستان قلاووزى مج

  ها جداست            عاشقان را ملت و مذهب خداست ملت عشق از همه دين
  )1770-2/1768: همان(

هـاي شـهودي ذكـر        در نظر مولانا سالك بايد به رنگ حق درآيد و چنانكه در ويژگـي             
كنـد، سـالك نيـز در تبعيـت از            علت كار مي    سبب و بي   خواهد شد كه حق در نظر مولانا بي       

  :گويد علت است چنانكه مي خود از حق در نظر مولانا بيشهود 
  اى نهانـــــه ان مرضــــهاى جهان            آن طبيب هاى خلل آن ستون

  رشوتند علت و بى محض مهر و داورى و رحمتند            همچو حق بى
  )1936-2/1935: همان(

  

   سلوك براي مقام معشوقي2-5-3
 كـرد،  ي كه فقه را در ادني مراتب تعاليم ديني و فرعِ كـار تلقـي مـي                مولانا در ادامة راه غزال    

» علـم الاسـتنجاء   «داند، چنانكه شمس از فقه به        فقه را چيزي جز تنظيم روابط در جامعه نمي        
طريقت عاشـقانة مولانـا بـراي احكـام ظـاهري چنـدان              .)2/113: 1396شمس،   (كند  ياد مي 

قت دين، كه همان رابطة ميان حـق و عبـد اسـت،             اهميت قائل نيست و توجه خود را به حقي        
در نظر   .)545: 1396،  زماني (در اين رابطه، حق هم عاشق خلق خود است        . كند  معطوف مي 

 ولد در وصـف ارتقـاي        سلطان. رسند  مولانا، اولياء در نهايت مرتبة خود به مقام معشوقي مي         
مقـام معـشوقي حـضرت حـق        گويد كه ولي چون به       مقام مولانا پس از ملاقات با شمس مي       

شـود و چـون او        تنها او عاشق حق است، بلكه حق نيز عاشـق ولـي خـود مـي                 رسيد، ديگر نه    
بخـشد و از دادن شـهود و    ها را بـه محبـوب خـود مـي     عاشق شود هر آنچه بخواهد و بهترين   
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زند، بلكه عاشقانه محبوب خود را با حقايق عالم        انكشاف حقايق به محبوب خود سرباز نمي      
گويـد چـه      داند و مـي      مولانا خدمت را شرط عشق نمي      .نماياند  كند و راه را بدو مي      شنا مي آ

گونه بـار مـسئوليت عاشـق بـه      بسا كه محبوب از محب خود تقاضاي خدمت هم نكند و اين     
با تمام اين سخنان مولانـا منكـر تـلاش و       . )577: همان (عشق و زيست عاشقانه خلاصه شود     

ه اين مطلب كه عاشق به ذات عاشقي خود در حركت و جنبش و              جهد در عاشقي نيست و ب     
  .)90: 1395مولانا، (كند  گذارد، تأكيد مي شور خواهد بود و عشق او را به يك جا نمي

  

  )قوت سلوك عاشقانه( سماع 3-5-3
كند و موجب تمـايز او        مفهوم مهم ديگري كه در سلوك عملي مولانا نقش بسزايي ايفا مي           

مولانا سماع را بـه سـفارش شـمس آغـاز     . شود، سماع است  هاي ديگر مي    با بسياري طريقت  
ها   نشيني تجويز كرد و از او خواست كه به جاي رياضت            جاي چله   كرد و شمس، سماع را به     

هـاي ايـن ارتبـاط و پـاك شـدن       استفاده از مزيت). 174: 1395سپهسالار،  (به سماع بپردازد    
لم بالا براي حاضران در اين اجتمـاع، فوايـد و           قلب و روح و همچنين كسب فيوضاتي از عا        

دانـد   مولانا، سماع را غذاي عاشقان مي .هايي دارد كه سبب تمايل عرفا به سماع است     مزيت
  :گيرند كه قوت روحاني خويش را از آن مي

  د خيال اجتماعــــــه در او باشــــپس غذاى عاشقان آمد سماع            ك

  ضمير            بلكه صورت گردد از بانگ و صفيررد خيالاتـــــقوتى گي

  ش آن جوز ريزــــــآتش عشق از نواها گشت تيز            آن چنان كه آت
   )744-4/742: 1396مثنوي، ( 

در دين عاشقانة او، قوت روحاني نيز قوتي خاص و درخور بايـد باشـد و اگـر سـلوك،                    
 روحاني لازم را برآورده سازد هم بايـد از          عاشقانه است غذاي اين سلوك كه بتواند انرژي       

ها در عالم  هاي مهم سلوك عاشقانه با ديگر سلوك اين از تفاوت. جنس عشق و طرب باشد
   . عربي سماع جايگاه والايي ندارد محور ابن تصوف است، چنانكه در سلوك معرفت

      

  
  عاشقانه شهود تا عاشقانه سلوك: 1نمودار 
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  مايل به فرماليسم صوفيانه مولانا و عدم ت6-3
مولانا با آنكه اين همه از تعاليم صـوفيانه و عارفانـه و لـزوم سـلوك بـراي نيـل بـه حقيقـت                         

او ايجـاد   . گويـد، هرگـز بـه ايجـاد نـوعي فرماليـسم صـوفيانه تمايـل نـشان نـداده اسـت                       مي
 آداب و   پـسنديد، زيـرا ايـن       تشكيلات رسمي و آداب لايتغير و جابرانه را براي اين راه نمي           

خواهند به  همواره بر صوفياني كه مقلدانه مياو . ها با ذات سلوك عاشقانه تناسب ندارند فرم
دانـد و رعايـت       زند و اخلاص و صـفاي بـاطن را شـرط اصـلي مـي                حقيقت برسند، طعنه مي   

پسندد و طرفدار ارتباط مستقيم با حق است،         مراتبيِ تشكيلاتي را نمي     آداب جابرانه و سلسله   
او راه و طريقـت هـركس را متمـايز از    . هـاي اجبـاري در ايـن راه    يجـاد وسـائل و وسـيله   نه ا 

كند و نيل بـه ايـن    داند و فقط تعاليم بنيادين و مهم را توصيه مي ديگران و منحصر به فرد مي    
كنـد كـه بـا تقليـد       هاي خاص خود تلقي مـي       اهداف را دربارة افراد انساني، شامل پيچيدگي      

آورد، به زيبايي بـر   ، لذا در داستان مشهوري كه بر رد تقليد صوفيانه ميمحض تناسبي ندارد  
را از سـر    » خر برفت و خر برفـت     «كه صوفي مورد نظر كه        زند، چنان   اي طعن مي   چنين رويه 

رسد و مولانا اين داستان را با الفاظي صريح           خواند، به عاقبت ناخوش كار خود مي        تقليد مي 
 از هزاران نفـر مـدعيان       از نظر مولانا،  . )542-2/539: همان (سرايد   مي و تند بر رد اهل تقليد     

اين راه، شايد يكي در حقيقت، اهل االله باشد و ديگران فقط در اين وادي به عيش و گذران                 
اند، لذا سالك بايـد هوشـيار باشـد و بـه دام      اي از حقيقت نبرده    اند و بهره    دنياي خود مشغول  

  . تعاليم اولياء را شرط بداند و از آن هوشيارانه تبعيت كندفرماليسم صوفيانه نيفتد و
  
  آموزي به معناي سلوك مدرسي   عدم تمايل به علم3-7

ي بود و بر تعليم فقـه و كتـب مرسـوم    خوان كتابمولانا تا قبل از ملاقات با شمس اهل فقه و        
ري نهاد و خود نيـز      ، اما بعد از ملاقات با شمس به توصية او همه را به كنا             ديورز يممبادرت  
 :شود ينمي، آن معرفت حقيقي كه حاصل شهود است، حاصل خوان كتاب با كهدريافت 

  اى نكته نماند يادت درــــــق بى            اى سكته بى صحف صد بخوانى ور         

 بـــــجي ز يابى نادره علمهاى            كتاب يك نخوانى خدمت كنى ور         

 ) 1933-6/1932: همان(

، ديگر عقل و سبق و كتاب را بر  ختميدرآمپس از آنكه با عشق الهي       : گويد  همچنين مي 
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  :طاق خانه نهادم و با اين امور مرا كاري نيست
 جز عشق تو هر چه داشتم سوخته شد         تا در دل من عشق تو اندوخته شد

   دوبيتي آموخته شدر و غزلـــــــشع        ادــعقل و سبق و كتاب بر طاق نه
  )605رباعي: 1390شمس،  كليات (

كـه ديگـر     نحـوي  ، بـه  نشاند يمجاي سلوك مدرسي     محور خود را به    مولانا سلوك عشق  
اين خـصوصيت را در شـاگردان خـاص مولانـا هـم      . گذارد ينمجايي براي ديگر امور باقي      

 در باب علـوم     كي چيه زركوب،   نيالد  صلاح چلبي و    نيالد  حسام چنانكه   ،ميكن يممشاهده  
شـمار    و جانـشينان و مقربـان درگـاه مولانـا بـه      هـا   فهيخليشان  اي نداشتند و    ا  سررشتهمدرسي  

ي علوم مدرسي در سلوك مولانا دارد و يگانـه ويژگـي            تياهم  كماين امر نشان از     . آمدند يم
، محـو در عـشق شـدن و سـادگي و پـاكي قلـب اسـت، چنانكـه                    آورد يمممتاز كه افضليت    

ي آورد و تا اين حد از جا به عرف رسم به كلمات را توانست ينم زركوب حتي نيلدا  صلاح
  . علوم و فنون مرسوم بيگانه بود

  
   محبت و تكريم خلق8-3

، )35: 1389مولانـا،  ( نمـوده  دي ـتأك تنهـا  نـه مولانا بر اين امر كه خدمت خلق عبادت اسـت،       
ن و مذهبـشان، بـه نيكـي و محبـت         بلكه در سلوك عملي خود همواره با خلايق، فارغ از دي          

كـه از لـزوم حفـظ     چنـان . رفتار كرده و آن را جزئي از سلوك عاشقانه خود قرار داده است  
رد كه حتي جلـوتر از پيـر مـرد    ك يم خود امر    اران به ي  وفت  گ يماحترام مردمان ديگر اديان     

ا الاغ خود نهي ، يا آنكه كسي را به دليل پرخاش ب)112، 1ج: 1396 افلاكي،(يهودي نروند 
 به احترام و ادب براي نوع انساني فارغ از دين و مـذهب امـر                تنها  نهاو  ). 116: همان(كند   مي
چنانكـه روزي در سـماع،      .  كه با نوع انسان رفتاري آميخته با عشق و محبت داشـت            كرد يم

  و دن ـك يم ـشود و مدام بـا مولانـا برخـورد           وقتي در وجد و شور بود، مستي وارد مجلس مي         
كنند فرد مست را از  شوند، سعي مي ود، چون ياران او بر اين امر آگاه مي     ش يممانع سماع او    
ي شـما   بدمستشراب او خورده است،     «: گويد در اين حال با اصحاب خود مي      . مجلس برانند 

اين نوع خلق و رفتار همراه با صبر و محبـت بـا خلائـق              ). 227: 1395سپهسالار،  (» ؟ديكن يم
همچنـين در وصـف   . ي بـر پيكـر سـلوك او پاشـيده اسـت         ا  عاشقانهنا رنگ   در سلوك مولا  
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  :گويد كند و مي مي مردان حق، دستگيري خلق را عنوان 
 ان كافغان مظلومان رسدـــــــدد            آن زمــم مـــــشير مردانند در عال

  دوند بانگ مظلومان ز هر جا بشنوند            آن طرف چون رحمت حق مى
  )1934- 1933/ 2: 1396نوي، مث(

  
  هاي كليدي در شهود مولانا  ويژگي-4

كوشيم نسبت هـر ويژگـي را بـا          هاي شهود مولانا، مي    در اين قسمت ضمن توصيف ويژگي     
مولانا وحدتي عاشقانه را توصيف كرده است و با آنكـه اجمـالاً ايـن               . سلوك او نشان دهيم   

كند و چون ارادة معـشوق را        ئيات آن پرهيز مي   داند، از ورود به جز     عالم را واجد مراتب مي    
. بيند، از تبيين نظام عالم بر پايـة علـت و معلـول پرهيـز دارد     جا و در همه چيز نافذ مي      بر همه 

  .كه نشان خواهيم داد، متأثر از سلوك اويند ها و چند ويژگي ديگر، چنان اين ويژگي
  
   وحدت عاشقانه1-4

. محور اوست  ناظر با تبعيتش از شريعت و نيز سلوك عشق         در شهود مولانا، در ت      اين ويژگي 
چون مولانا در مقام شهود از وحدت سـخن         . بيند بر اساس چنين سلوكي او جز معشوق نمي       

گويـد، نبايـد وحـدت بـه معنـي يگـانگي مطلـق دو ذات در نظـر گرفتـه شـود، زيـرا در                              مي
در . ابـد ي  يدرم ـم شـهود    هاي او، اين وحدت، وحدتي است كه عارف آن را در هنگـا             تمثيل

 گرچـه  دهـد كـه   كند و نشان مـي      ي مراد خود را توصيف مي     خوب  بهتمثيل آهو و شير، مولانا      
شود، ولـي وجـودش در كفـة     ادب ظاهر مي  عاشق در مواردي بدون خواست خود ظاهراً بي       

سوز  معشوق نهاده شده است و اين تصوير از وحدت عاشقانة مولانا متناسب با سلوك سبب              
  :ستوي ا

  نهد ة شه ميخويش را در كف           جهد ر ميادب ب نبض عاشق بي
  )3/3678: 1396مثنوي، (

يي وجود دارد كـه صـورتي و قرائتـي از وحـدت وجـود را تـداعي                  ها  اشارتر مثنوي   د
كند، اما بايد به ياد داشت كه اين اشارات را بهتر است در چارچوب سخنان عارفان قبـل                    مي

ايي و عطار فهم كرد كه هنگام رسيدن عارف به مرحلة فنا، از يكـي بـودن    از مولانا چون سن   
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  گـاه چـارچوبي نظـري بـراي چنـين وحـدتي بيـان        گفتنـد و هـيچ   عاشق و معشوق سخن مـي  
. آمده، فقط درمورد عارف واصل بوده است كردند و اگر سخني از وحدت در ميان مي        نمي

. ف واصل و حـق بـه زبـان آورده اسـت       مولانا در همين محدوده، سخن از وحدت ميان عار        
كند، جز در شهود عـارف رفـع    اثنيتي كه عالم را از صانع عالم جدا مي     درواقع در نظر وي،     

  .)745، 2 ج:1368كوب،  زرين(شود  نمي
كند مفهوم شاعرانه و عاشـقانة وحـدت را    هاي خود سعي مي   ها و تمثيل    مولانا در داستان  

 ها، داستان بايزيد است     يكي از اين داستان   . آن را تبيين نمايد   تصوير كند تا حد امكان بتواند       
در مثال ديگري مولانا در باب حلاج، داستان شهود اتحاد           .)2013-4/2102: 1396مثنوي،  (

كند و معتقد است در زمان و وقت شهود تام و سيطرة حق بر وجود                 عارف را با حق بيان مي     
گفـتن عـارف    » انا الحق «. )2524-2/2522: مانه (گفت» انا الحق «توان    عارف است كه مي   

هايي كه در پـي   ها و عقل در مقام فناست و از پر شدن عارف از عشق الهي است و آن انسان       
رونـد،   گردند، بس بـه بيراهـه مـي    فضولي و پا گذاشتن فراتر از حدود خود در پي حلول مي    

گويـد    ا نور حق انا الحق مـي      بيند، از سر اتحاد ب      زيرا عارف چون خود را سراسر نور حق مي        
گفتن حلاج، سخن حلاج نيست بلكه سخن حق است         » انا الحق «و  ) 2038-5/2035: همان(

   .)329، 5ج: 1393استعلامي،  ( شده است كه بر زبان حلاج جاري
  
   وحدت خير و شر2-4

 كـه از وحـدت سـخن     در شهود مولانا خير و شر نيـز از منظـري وحـدت دارنـد و او آنگـاه               
ويد، چنين نيست كه تنها از وحدت عارفان باخداي يا مؤمنان با خداي سـخن بگويـد،                 گ  مي

در اين وحدت، شرور عالم     . راند  بلكه از وحدت هستي به معناي اعم از خير و شر سخن مي            
اند و توان كـسب       جداي از ارادة خداي نيستند و آنها هم به ارادة اوست كه هستي پيداكرده             

اند، اما از     ها اگرچه از روي ظاهر مختلف و متفرق         اين صورت «: گويد   مي اند، لذا مولانا    يافته
كنند و همچنين احوال اين عالم نيز چون درنگري، همـه             اند و يكي كار مي      روي معني جمع  
 :1389مولانـا،    (»كنند، از فاسق و صالح و از عاصي و مطيع و از ديو و ملك                بندگي حق مي  

96(.  
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  ه در عالم وجود يك ارادة عاشقان3-4
شـوند كـه مبنـاي        در شهود مولانا از هستي، تمام كائنات برمبناي يك اراده خلق و اداره مي             

هاي توحيـدي ديگـر،    آن ارادة عشق حق به خلق است و اين تفاوتي مهم است در برابر نگاه          
مولانـا در شـهود خـود، ارادة حـق را          . خصوصاً نگاه ابن عربي و اهل كلام و صوفيان سـنتي          

بيند، به اين نحـو كـه از ميـان خلـق             لقت، براي عشق به خود و عشق به خلق خود مي          براي خ 
اولياء و انبياء پديد آيند، مظهر حق شوند و شر و پليدي هم پديد آيد تا ايـشان ديـده شـوند                      

كنـد و از   اين صورت حق به عشق خود و به عشق بـه خلـق خـود اراده مـي        به   .)154 :همان(
كند، اين ويژگي در تناظر با سـلوك عاشـقانة            ، به هستي تبديل مي    ازل، نيستي را براي عشق    

  :مولاناست
  عاشق خود كرده بودي نيست را           لذت هستي نمودي نيست را

  )1/606: 1396مثنوي، (
مولانا در مسير همان ارادة عاشقانه، قاعدة ضروري علي و معلولي را، به معناي مـصطلح                

  . كند انة حق را جايگزينِ آن ميكند و ارادة عاشق آن، نفي مي
  

   نفي رابطة ضروري علي و معلولي ميان خلق4-4
محـور و موحدانـه و خـصوصاً ويژگـي            اين ويژگي شهودي مولانا در تناظر با سلوك عـشق         

در شهود مولانا از عالم، عالم چـون دسـتگاهي كـه نظمـي              . سوزي او در سلوك است      سبب
و بـا رابطـة علـي و معلـولي ضـروري و حتمـي پـيش                 لايتغير دارد و همواره براسـاس نظـم           

اين عالم اگر نظمي هم دارد كه به باور او اين چنين است، آن نظـم و روش                  . نيست رود،  مي
لذا مولانا در ايـن مقولـه بـر قاعـدة اشـعري بـودن خـويش                  جاري، روش و طريق خداست،    

زمـان، خـصوصاً    ماند و اين ضـرورت علـي و معلـولي را كـه مـورد قبـول فيلـسوفان آن                       مي
اگر او بخواهد خيـالات يـك نفـر هـم بـه      : گويد كند، چنانكه مي  بوده است، رد مي   انئيمشا

حكمت منجر خواهد شد و اگر او بخواهد زهر هـم شـربت خواهـد شـد و چنانكـه مـشهور                     
سـوزاند و گلـستان و ايمـن          است و در قرآن نيز آمده است، اگر او بخواهد آتـش هـم نمـي               

  .)548-1/545: همان(براي ابراهيم چنين شد خواهد شد، چنانكه 

 ام ام            در خيالاتش چو سوفسطايى از سبب سوزيش من سودايى

  )همان(
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 كـار  ازكند؛ يعني كسي كـه عقـل او           سوزي، سودايي معرفي مي     مولانا خود را در اين سبب     
مـور بـه نحـوي       است و اينكه امكان دارد امور از حـساب عقـل انـساني بيـرون رود و ا                  افتاده

شده اسـت،     آيند و برخلاف عادت و انتظار، ناگهان امري كه به عادت تكرار مي              ديگر پيش 
  .اي ديگر رقم بخورد گونه به
  
  مراتبي اجمالي در خلقت و نپرداختن به جزئيات   بيان سلسله5-4

ي مولانا به سلوك مدرسـي و  توجه يبمحور، خصوصاً  اين شاخصه در تناظر با سلوك عشق      
ايـن   .داختن به اموري چون طرب و سـماع اسـت تـا درس و تعلـيم مدرسـي و تخصـصي               پر

هـاي كنگـره      تـوان در تمثيـل آفتـاب و سـايه           ي مولانـا را مـي     شناس يهستويژگي از شهود و     
، گـذرد   هـاي عقـل كـل اسـت و از آن مـي              يا اين ايده كه عالم صـورت      ) 691-686: همان(

 :مشاهد كرد

 ها رسل عقل كل شاه است و صورت          اين جهان يك فكرت است از عقل كل

 )2/978: همان(

دهد و بـرخلاف ابـن عربـي كـه بـه              او همين بيان را در توصيف عوالم مختلف ادامه مي         
. گذرد   كلي از اين امور مي     اي و   هاي استعاره   توضيح و تفصيل اين امور پرداخته، با ذكر بيان        

آورد و شـهود او       نحو مختصري از عالم ملك و خيال و عدم سخن بـه ميـان مـي                 وي فقط به  
  . بيان تفصيلي ندارد و نگاهي اجمالي و كلي است

  
   شهود خدايي ناظر به امور باطني و نه ظاهري6-4

ظواهر قائل نيست   كند كه اهميتي براي       مولانا در كشف و شهود خود خدايي را مشاهده مي         
  :، هرچندكه ظاهري خلاف باطن هم در جريان باشدنگرد يمو به درون و باطن امور 

  ما درون را بنگريم و حال را          ما زبان را ننگريم و قال را
  گر چه گفت لفظ ناخاشع رود        م اگر خاشع بودــناظرِ قلبي

  )1760-2/1759: همان (
بـرخلاف خـداي فقيهـان،      . ورزد يم ـدگانش نيست و به آنهـا عـشق         او به دنبال سختي بن    

 ظاهري نيست و حتي اگر ظاهر فـردي برمبنـاي         كتاب و   حسابخداي مولانا در پي ظاهر و       
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  از بنـدگان نيـست  كي ـ چيهنهد و در پي جور بر  فقها نباشد، در نظر مولانا حق او را ارج مي  
محور او، خـصوصاً عـدم بـاور     با سلوك عشقاين ويژگي در شهود مولانا در تناظر         .)همان(

 كه گرچـه ظـاهراً خـلاف        ستمولانا به فرماليسم صوفيانه و تأكيد او بر اموري چون سماع ا           
  .شود فقه است، ولي چون باطني معنوي دارد، سبب علو درجه هم مي

  
  ها  وحدت ميان انسان7-4

نـد  ا  چون امواج  در نظر او آنان   توجه دارد و     ، خصوصاً مردان الهي   ،ها  به وحدت انسان  مولانا  
 اسـتعلامي، (نـد   ي ولي درواقع همه دريا    ،ها را شمرد و گفت صد يا هزار موج          توان آن   كه مي 
توان براي عموم ارواح انساني هم درنظر گرفـت كـه در               اين ابيات را مي    .)190 ،2ج: 1393

و چـون ارواح    . دان ـ  همه از يك روح نشأت گرفتـه      » فنفخت فيه من روحي   «ابتدا ناظر به آية     
هـا حـضور پيـدا كردنـد، در ابـدان مختلـف آمـده و اشـكال                    ها در پنجرة كالبد انـسان       انسان

الناس كه در حجـاب ابـدان هـستند از ديـدن       عوام.)85، 2 ج:1391 زماني،(مختلف گرفتند   
  را بايد در نظر داشت كه مولانـا در ايـن           يا  البته نكته . )همان(اند    وحدت ارواح انساني غافل   

كنـد و تفـرق را بـراي ارواح           ابيات، روح را بـه دو نـوع روح حيـواني و انـساني تقـسيم مـي                 
 واحـد  ي در ابتـدا  اند، ولـي روح انـسان       اند و متفاوت گشته     داند كه در جسم مانده      حيواني مي 

 بخـش  يآفتـاب هـست  . سـت است كه ناظر به همان آية شريفه     ا بوده است و اين همان سخني     
  . شود  در تكثر ديده ميپذيرد، چون قالب مي

  در عدد آورده باشد بادشان         ها اعدادشان بر مثال موج
  ها دانــــدر درون روزن اب          ها مفترق شد آفتاب جان

  ) 186-2/185: 1396مثنوي، (
هـاي بـدني در    ست ولي به سـبب ظهـور در قالـب    ا در ميان نوع انسان وحدت جاري   لذا  

 درواقع شهود حقيقـي، انـسان را بـه همـان وحـدت ميـان نـوع خـود         .شوند تعدد مشاهده مي 
غير من و و تمايز   ها بنگرد  به ديگر انسان انهيگرا  در منظري وحدت  سالك  دهد تا     ارجاع مي 

بيني  را در سلوك او كه بسيار به نوع انسان فـارغ               تناسب اين جهان  . د را به حداقل برسان    من
  .ان مشاهده كردتو دهد، مي از اعتقاد او كرامت مي
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گيري                                                                                                                                          نتيجه-5
د  سلوك و شهود در عرفان مولانا پرداخته و مـشاهده ش ـ           نيبدر اين مقاله به تناظر و تناسب        

لزوم تـصفية نفـس بـا       . كه اولاً سلوك در نزد مولانا نقش بسيار مهمي در صدق شهود دارد            
اموري چون ستايش عابدانـه در قالـب نمـاز و ذكـر و تبعيـت از شـريعت بـسيار مهـم تلقـي                       

 سلوك در درجات مختلف آدميان، كيفيـت شـهود          مراتب  به، در كنار اين امور بنا       شوند يم
شـود    محور نتايجي در شهود حاصل مي      و با پيگيريِ سلوكي عشق    هم درجات مختلفي دارد     

در سـمت   براي فهم بهتر ايـن تنـاظر و تناسـب،           . كه كاملاً در تناسب با سلوك سالك است       
هاي معرفتي شـهود او       هاي سلوك مولانا و در سمت چپ، ويژگي         ، ويژگي 2راست نمودار   

  : است ذكر شده كه هر يك در تناسب با ديگري

  
  .مولانادر عرفان  شهود و سلوك تناظر و تناسب: 2 نمودار
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  منابع
: تهـران .  شـشم   چاپ. يازيجي تصحيح حسين   . العارفين مناقب). 1396 (نيالد  شمس العارفي،    افلاكي

  .كتاب دنياي  
  .سخن: تهران. دهم چاپ. معنوي شرح مثنوي). 1393(استعلامي، محمد 
: تهـران . اول چـاپ . داري ترجمـة مهـدي سررشـته     .  صـوفيانه عـشق     طريـق ). 1383(چيتيك، ويليـام    

  .نوانديش
 .علمي: تهران. سوم چاپ. ني  سر). 1368(كوب، عبدالحسين  زرين

  .اطلاعات: تهران. چاپ سي و نهم. معنوي شرح جامع مثنوي ). 1391( زماني، كريم 
  .معين: تهران. هفتم چاپ . فيه مولوي  ما  شرح فيه). 1396 (__________

تصحيح و توضيح محمدعلي موحد     . رساله در مناقب خداوندگار   ). 1395(احمد   ر، فريدون سپهسالا
  .كارنامه: تهران.  دوم چاپ. و صمد موحد

  . طهوري:تهران. هفتم چاپ. فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني. )1383 (جعفرسيدسجادي، 
). شرده حـاويي دروس مثنـوي     لوح ف ـ (شرح دفتر دوم مثنوي     : آيينة دوم ). تا بي(سروش، عبدالكريم   

  .نيستان جم: تهران
. به تـصحيح محمـدعلي موحـد و عليرضـا حيـدري     . ابتدا نامه). 1389( ولد، محمد بن محمد     سلطان

  .خوارزمي: تهران
  .علمي فرهنگي: تهران.  چاپ ششم. ترجمة حسن لاهوتي. شكوه شمس). 1389(شيمل، آنه ماري 

. پنجم چاپ. تصحيح محمدعلي موحد  . لات شمس تبريزي  مقا). 1396(محمد، تبريزي    الدين شمس
  .خوارزمي: تهران

  چـاپ . لاهـوتي  ترجمة حـسن    . ديروز تا امروز، شرق تا غرب     : مولانا). 1397(لوئيس، فرانكلين     ندي
  .نامك: تهران. پنجم

  .زوار: تهران. چاپ نهم. شرح مثنوي شريف). 1379(الزمان  فروزانفر، بديع
  .مركز دانشگاهي: تهران. اول چاپ . مشرف ترجمة مريم .  ولد بهاء. )1382(فريتيس، ماير 

: تهـران .  هـارم چ  چـاپ . )گفتارهـايي دربـارة شـمس و مولانـا        (باغ سبز   ). 1396(موحد، محمدعلي   
  .كارنامه

.  نهـم  چاپ. كدكني  گزينش و تفسير محمدرضا شفيعي    . شمس غزليات  ). 1397(الدين   مولانا، جلال 
  . سخن: تهران

  .بهزاد: تهران. الزمان فروزانفر تصحيح و حواشي بديع. يهفما  فيه ). 1389 ( __________
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  .بهزاد: تهران. پنجم چاپ. تصحيح فروزانفر. شمس كليات). 1390 ( __________
مركــز : تهــران. دوم چــاپ . تــصحيح توفيــق ســبحاني. مولانــا مكتوبــات ). 1395( __________
  .دانشگاهي

.  هجـري، تـصحيح رينولـد نيكلـسون        667 از روي نـسخة      معنوي  مثنوي). 1396 ( __________
  .روزنه: تهران. يازدهم چاپ 

  .طهوري: تهران.  كربن  تصحيح هانري.الكامل  الانسان.)1397(الدين  نسفي، عزيز
. ترجمة محمدرضا شفيعي كدكني   . تصوف اسلامي و رابطة انسان و خدا      ). 1382(نيكلسون، رينولد   
  .سخن: رانته. چاپ سوم

: تهـران . نجمپ ـ  چاپ  . ترجمة حسن لاهوتي  . معنوي مولوي   شرح مثنوي   ). 1393 ( __________
  .فرهنگي انتشارات علمي 

مؤسـسة نـشر    : اصـفهان .  چـاپ نهـم    گويد؟ مولوي چه مي  : مولوي نامه ). 1376(الدين   همايي، جلال 
 .هما
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Abstract 
If we consider spiritual journey (Solouk) as a set of life practices 
against the epistemological content of intuition (Shohoud), which is 
used to explain the system of existence and knowledge of the truth, 
then we can talk about the relationship between these two in the 
mysticism of great mystics such as Rumi. In this article, via adopting 
interpretive method, we have tried to show the way mystical 
characteristics of a mystic like Rumi are in accordance with his 
intuitive epistemological characteristics. Accordingly, we have studied 
various dimensions of this relationship with regard to two areas: first, 
the truth of intuition and second, the epistemological quality of 
intuition. In Rumi's mysticism, purifying the soul with practices such 
as devotional worship, in form of prayer and remembrance (Zekr), and 
following the Divine Law (Shari'a) are considered vitally important. In 
addition to these matters, according to the spiritual statuses of 
different ranks of individuals, the quality of intuition enjoys different 
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degrees too. This claim can be supported in Rumi's mysticism by 
mentioning the characteristics of his mystic manners and intuition and 
revealing their correspondence and appropriateness. For example, in 
Rumi's mysticism, the piety and purity of the seeker of the path of 
God (Salek) is essential for connecting with the divine source of 
intuition, and eventually leads to the truth of intuition. Regarding the 
epistemological quality of intuition, the most important examples are  
the congruence between Rumi's rejection of permanent and essential 
correlation between cause and effect; his disregard for established 
customs and traditions; plus his non-adherence to Sufi formalism in 
conduct and his intuitive view that the universe is not bound by fixed 
and necessary causes. Another example is the correspondence 
between a lover’s romantic spiritual journey and the divine intuition 
along with the romantic will in the universe, to which Rumi has paid 
much attention. In fact, describing the main features of Rumi's 
spiritual journey and intuition and putting them in relation to each 
other, as an interrelated whole, would depict the congruity between 
them.  
 
Keywords: Mysticism, Sufism, Mystic literature, Spiritual journey, 
Intuition, Maulana Jalaluddin Mohammad Balkhi, love. 
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اند كه هم در شكل تجلي سـطحي و هـم شـهودي قابليـت بـروز                   ايماژهايي معرفتي 
ايــن جــستار بــه بررســي پيونــد خورشــيد از يــك ســو بــا مفــاهيم فلــسفي و . دارنــد
و از دگـر سـو بـا ايماژهـايي چـون سـيمرغ،              ) عقـل فعـال و نورالانـوار      (اي   اسطوره

عنوان رمزي كه با       دارد كاركرد تصوير خورشيد را به      درخت، كيخسرو و پير سعي    
يكـي از  دسـتاوردهاي ايـن پـژوهشِ          . معني به وحدت رسيده اسـت، تبيـين نمايـد         

توصــيفي و تحليلــي، تجلــي شــهوديِ پديــدار خورشــيد اســت كــه اســباب تمــايز   
شود خورشيد   نحوي كه سبب مي     كند؛ به  هاي رمزي سهروردي را فراهم مي      داستان

. تبديل شود يا ادراكي مفهومي »واره معني«را پشت سر نهد و به يك  نيسطوح زبا
دستاورد ديگر، درهم تنيدگي تصوير و معنـا در نظـام فكـري و زبـاني سـهروردي                  

سـازند   اين تصاويرند كه معني را مي     : كنندة دو رهيافت محوري است     است كه بيان  
مشتركي را بين دريافـت     و ديگري، ايماژهاي پديداري هويت      . نه معاني تصاوير را   

بنابراين چنين تصاويري علاوه بر گريزپـذيري       . كنند  ايجاد مي   ذهني و جسم بروني   
  .روند كار مي و غامض بودن، لغزان و نامشروط نيز هستند و براي معاني متعدد به

 .سهروردي، خورشيد، تصوير، عقل فعال، سيمرغ: هاي كليدي واژه

  
   مقدمه-1
چـون  « كند؛   ها توصيف مي   ترين در ميان پديده    ردي آفتاب را شريف   ، سهرو النور  هياكل در

تـر از وي نيـست كـه وي پـاك از             آفتاب اشرف موجودات آمـد، پـس در اجـسام، شـريف           
). 104: 1380،  3سـهروردي، ج  (»  اسـت و رتبـت ملكـي دارد در اجـسام            عوارض جـسماني  

. اي برخوردار اسـت    ژهدر حكمت سهروردي از جايگاه وي     » نور«و به طور اخص     » خورشيد«
هـاي ايـران باسـتان، او را از جملـه احياكننـدگان              به دليل توجه خاصِ سهروردي بـه آمـوزه        

خورشيد و نور در نـزد تمـامي اقـوام بـشري جايگـاه والايـي                . نامند حكمت ايران باستان مي   
ها چون هرمـسي، گنوسـي، مـانوي و ميترايـي از جملـة               كه در برخي آيين    چنان. داشته است 

هـا بـوده، خورشـيد را        هـاي آن   سهروردي هم كه ملهم از آمـوزه      . رفت شمار مي   قدسات به م
به بيان ديگر، او خورشيد يا بـه قـول          . پنداشته است  نمايندة نورالانوار در جهان محسوس مي     

دانست كه با ادراك ماهيت آن، مـسير صـعود      خودش هورخش را نورالانوار عالم مادي مي      
نورالانوار در هـر يـك از      «. شد پذير مي   امكان» حق تعالي «لم معنا يعني    به سوي نورالانوارِ عا   
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قلمروها خليفه يا تمثيل و رمز مستقيمي از خود دارد، مانند خورشـيد در آسـمان، آتـش در                   
اي از او ديـده      ميان عناصر، و نور اسفهبدي در نفس آدمي، بدان صورت كه در هر جا نشانه              

بنـابراين از ديـدگاه     ). 83: 1386نـصر، (» دهـد  واهي مـي  شود و همه چيز بر حـضور او گ ـ         مي
طـور كـه    همـان . اي از خـود دارد  سهروردي نورالانوار در تمامي قلمروها، خليفـه و نماينـده   
 در. كـرد    اسـتفاده مـي   » هـورخش «اشاره شد سهروردي گاه از نام باسـتاني خورشـيد يعنـي             

ي از مناجـات اسـت، دو دعـا         ا   سهروردي كه شـامل مجموعـه      الواردات و التقديسات  كتاب  
  . هورخش الكبير و هورخش الصغير: خطاب به خورشيد وجود دارد
كنـد؛   ياد مـي  » هورخش«نيز از خورشيد با نام      » الواح عمادي «سهروردي در لوح چهارم     

پس . تعالي است اش ماية هدايت سالكان به سوي حق      كسي كه وجود نوراني   -ترين والامرتبه
وان پادشاه عالم حس، برقراركنندة روشنايي روز و تاريكي شـب           هورخش يا خورشيد به عن    

توان گفت  به بيان ديگر مي. رود است و البته نمايندة نورالانوار در عالم جسماني به شمار مي      
اي در عالم جسماني وجود دارد، پس  از آنجايي كه براي هر چيزي در عالم ملكوت نماينده

از اين رو هـورخش يـا خورشـيد    . ر در اين عالم است    هورخش يا خورشيد نمايندة نورالانوا    
هـورخش كـه    «. ها و كنشي را دارد كه نورالانوار در عـالم ملكـوت داراسـت              همان ويژگي 

الـضوء فاعـل روز و رئـيس آسـمان و ايـن       نوري است شـديد . بود عبارت از طلسم شهريور
كواكب تنهـا بـه     همان چيزي است كه در سنت اشراق تعظيم آن واجب بود و فزوني آن بر                

  ).263-264: 1357سهروردي، (» مجرد مقدار و قرب نبود و بلكه به شدت نوريت هم بود
  

   پيشينة پژوهش-2
هـاي   پـژوهش  .هاي تمثيلي او آثاري متعددي نگاشته شده اسـت         دربارة سهروردي و داستان   

عقـل   و   )1386 (هـا رمـزي در ادب فارسـي        رمز و داسـتان   ويژه در دو كتاب       پورنامداريان به 
، از تأليفــات مرجــع دربــارة )1394 (هــاي رمــزي ســهروردي  شــرح و تأويــل داســتان؛ســرخ

هـاي    تحليلـي از داسـتان     ها رمـزي در ادب فارسـي       رمز و داستان  . رود شمار مي   سهروردي به 
پورنامداريان در آن به بررسي رمـز و تمثيـل در   . سينا و سهروردي است عرفاني ـ فلسفي ابن 

پردازد و بـا ايـن بـسترسازي، در ادامـه            اي ادبيات، دين و عرفان به اجمال مي       ه پيوند با مقوله  
 عقل سـرخ  در كتاب   . كند سينا را تفسير مي    چند داستان فلسفي و عرفاني از سهروردي و ابن        
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نگاه ما در پـژوهش     . هاي تمثيلي سهررودي همت گماشته است      او به بررسي و شرح داستان     
 دارد    است كه پيوندي پديداري با ساير اجزاي داستان        حاضر به خورشيد، تصويري شهودي    

نشان داديم كه در كتاب    » لغت موران «و  »  الطفوليه ةلاالح في«هاي    كه اين امر را ما در داستان      
به شـكلي  » الطفوليه لةالحا رسالة في«پرداخته نشده و » لغت موران« پورنامداريان به  عقل سرخ 

پيونـد جـستجوي گيـاه و       «: فـات در تحليـل داسـتان      از جملـه اختلا   . ديگر تحليل شده اسـت    
تقابـل  «،  »مراتـب روشـنايي   «،  »خوردن از آن با روشنايي نفس و پيوندش با درخـت معرفـت            

، اسـطورة گـاو يكتاآفريـده و پيونـدش بـا            »خورشيد و ماه به عنوان دو اصل فعـال و منفعـل           
ــة ) 1369(ريان پورنامــدا... . تــصوير گــاو در مرتبــة دوم و پيونــد ســيمرغ و پــدر و   در مقال

هاي ظاهري و بـاطني سـيمرغ و جبرئيـل پرداختـه و بـا          به بررسي شباهت  » سيمرغ و جبرئيل  «
مـا در   . واكاوي پيشينة اساطيري سيمرغ در متون كهن بر اين همانندي صحه گذاشـته اسـت              

اين پژوهش سـعي در بيـان چنـين هماننـدي نـداريم و بـا واكـاوي پيونـد سـيمرغ بـا پـدر و                  
بررسي و . ها دلالتمند است، اشاره داريم     د بر معاني متعددي كه تصوير سيمرغ بر آن        خورشي

سيمرغ، خورشـيد،  «كه در سه تصوير » آتش، نورالانوار، نفس ناطقه  «تأويل پيوند سه مفهوم     
شـمار   ممثل شده است، از جمله رموز تصوير سيمرغ در اين پژوهش و ابعـاد نـو آن بـه        » زال
  .رود مي

» نگاهي به نماد خورشيد در تمثيلات سـهروردي       «اي با عنوان     در مقاله ) 1388(خسروي  
او معتقـد اسـت     . پرداختـه اسـت   » لغـت مـوران   «به بررسي تـصوير خورشـيد تنهـا در رسـاله            

تنهـايي ايفـا      هـا نقـش اصـلي را بـه           عنوان يك نمـاد محـوري در تمـامي داسـتان            خورشيد به 
افكنـد، بلكـه ايـن ايمـاژ، تـصوير           نين طرحي نمي  اما ما برآنيم خورشيد به تنهايي چ      . كند مي

ويژه با قرار گرفتن در مقابـل يـك      و به پويايي است كه در ديالكتيك با ساير اجزاي داستان          
جستار حاضر با واكاوي تمامي اجزاي داستان به رابطة ديالكتيكي          . يابد تصوير ديگر معنا مي   

 در واكـاوي تـصوير      .داختـه اسـت   ميان تصويرهاي مركزي و معني حاصل از ايـن پيونـد پر           
هرمس نيز، ما با توجه به ماهيت دوگانة هرمس، آن را در پيوند با عقل فعـال و عـالم مثـالي                      

گون دارد اما پژوهشِ خسروي به اين نكته و شـواهد            ايم كه سرشتي برزخي و ميانجي      دانسته
علوم دانسته كه او با بيان روايت اسطورة هرمس، او را مؤسس حكمت و . آن نپرداخته است

بررسـي  «در مقالـة    ) 1392(شهرستاني و محمدي    . هايش است  حكمت اشراق متأثر از آموزه    
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آواز «هــاي تــصويري آثــار رمــزي شــيخ اشــراق ســهروردي بــا رويكــرد بــه داســتان  قابليــت
  .اند ، به تصوير جبرئيل در قرآن كريم و نگارگري هنر نظر داشته»پرجبرئيل

بهـشت و ملكـوت در رسـالات فارسـي          «اي بـا عنـوان       مقالـه در  ) 1397(عامري و پناهي    
بررسـي گـسترة معنـايي      «با عنوان   ) 1397(كه مستخرج از رسالة دكتري عامري       » سهروردي

اسـت، بـه بررسـي نمادهـايي     » بهشت و جهنم در آثار عرفـاني قـرن پـنجم تـا هفـتم هجـري             
عنـوان يكـي از        بـه  است و از نماد درخـت     » بهشت و ملكوت  «اند كه حاوي مصداق      پرداخته
اخـتلاف عمـدة  بررسـي نمـاد     . هاي بهشت و برابـر بـا نمـاد خورشـيد يـاد شـده اسـت                 نشانه

تـوان در ايـن اصـل     در پـژوهش عـامري و پورنامـداريان بـا جـستار حاضـر را مـي         » درخت«
بنـابراين بـا    . سازند نه معـاني، تـصاوير را       ما برآنيم كه اين تصاويرند كه معاني را مي        : دانست
، مقايسة »قصة غربت غربي «و  » لية الطفو لةالحا في«ي تصوير درخت در مقام سوم رسالة        بررس

اش با خورشيد و سيمرغ از        پيدايش از يك سو، و پيوند دوري        آن با تصوير درخت در سفر     
. عنوان تصوير دروني و پويا سـازندة معنـي اسـت            سوي ديگر، نشان داديم تصوير درخت به      

دلالـت  ) يعنـي بهـشت   ( هر نماد بر يك معني يا مدلول خاص          درحقيقت در پژوهش عامري   
  .اما در مقالة حاضر آنچه حائز اهميت است، چندپهلو و ذوالبطون بودن تصاوير است. دارد

جـستار  . شده با پژوهش حاضر در نوع نگاه بـه نمـاد اسـت    هاي انجام فرق عمدة پژوهش  
يـا بـه معنـايي      » تـصوير «الـه اسـت،     پردازد، بلكه آنچه مطمح نظـر ايـن مق         حاضر به نماد نمي   

اي آن، هرمنوتيـك نهفتـه در مـتن          است كه با تأويلِ زبـان گـزاره       » ادراك مفهومي «تر   دقيق
كنندة يك معني واحد نيـستند،        تصويرها يا ايماژها در اين پژوهش تداعي      . گردد آشكار مي 

فــا بــين درحقيقــت پيونــدي كــه از ژر. بلكــه هــر تــصوير بــر مفــاهيم متعــددي دلالــت دارد
ها را به تصاويري پويا بـا خاصـيت هرمنـوتيكي تبـديل              تصويرهاي مركزي برقرار است، آن    

ها بـه نمادهـاي      شك آن  اگر تصاوير را در حد يك نماد صرف تقليل دهيم، بي          . كرده است 
قـرار  » تـصوير «اي فراتـر از نمـاد يعنـي          شـوند امـا هنگـامي كـه در مرتبـه           دلالتمند تبديل مي  

پـس ايماژهـاي    . شـوند  بيني عـارف مـي     گيرند و معرف جهان     لالت فاصله مي  گيرند، از د   مي
  .شناسد ها جهانِ هستي را مي اندكه عارف به واسطة آن مركزي، تصاويري
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  مباني نظري-3

   تصوير1-3
عنـوان    مراد اين پژوهش از تـصوير، تـصاوير بـه اصـطلاح رمـزي و اسـتعاري اسـت كـه بـه                      

مقصود از تـصويرهاي اسـتعاري و       . كنند متون ايفا مي  تصويرهاي مركزي نقش اصلي را در       
اي  رمزي، نگاهي صرفاً بلاغي و يا نوعاً شگرد ادبي نيست، بلكه به معنـاي برگزيـدن پديـده                 

ايـن تـصويرها   . عنوان صورتي براي بيان مقصود است در ميان هزاران پديده يا شيء ديگر به      
 در پيونـد پديـداري بـا منظومـة          نوردنـد و   هـاي بلاغـي را درمـي        درحقيقت مرزهاي صورت  

ها تـصويرهاي نامـأنوس و نـو نيـستند،           آن. آفرينند فكري شاعر و نويسنده، جهانِ متن را مي       
بلكه شايد بارها از سوي بسياري از پيشينيان مورد استفاده قرار گرفته باشند اما نحوة كـاربرد                 

نظـام فكـري حكايـت دارد       ها در مجموعة آثار شاعر و نويـسنده از           اين تصاوير و بسامد آن    
هر جريان بزرگ فلسفي و عرفـاني و دينـي بـر محـور چنـد اسـتعارة           «. كه ويژة عارف است   

رو هر شاعر و هر عارفي در شكل بخشيدن به منظومة ذهنـي و                از اين . كند اصلي حركت مي  
گيري از چند استعاره مركزي خواهد بـود و درجـة اسـتقلال     نگاه هنري خويش نيازمند بهره  

هاي مركزي او نسبت به      نظومة زباني و ذهني هر عارف، وابسته به تمايزي است كه استعاره           م
تصويرهاي مركزي ). 557-554: 1392  كدكني، شفيعي(» هاي مركزي ديگران دارد استعاره

استعاره يا   عنوان كلان ها به آن. كند درواقع دنياي ذهني و زباني شاعر و نويسنده را ترسيم مي
تصاوير هويتي مـستقل و       به بيان ديگر، خرده   . بخشند مركزي به ساير تصاوير معنا مي     استعارة  

يابنـد و    هـا هويـت مـي      اسـتعاره   ها در تعامـل بـا كـلان        آن. جدا از تصويرهاي مركزي ندارند    
. گاه معنـايي روشـن و درسـت بـه دسـت نخواهـد داد               صورت جداگانه هيچ    ها به  بررسي آن 

هاي خود در شكل مجموعة تـصاوير        ل با مناسبات يا خوشه    طور معمو   تصويرهاي مركزي به  
صـورت    بنابراين مقصود اين پژوهش از تصوير، ادراك مفهومي است كه به          . شوند ظاهر مي 

  .گردد يك گزاره بيان مي
  
   تمثيل و رمز2-3

 بنا بر ديدگاه او تقابـل نمـاد و        . پردازد گادامر در بحثي دربارة تمثيل به مقايسة آن با نماد مي          
نظير تقابل هنر با غيرهنر است؛ بدين صورت كه در هنر نامعين بودن معنـا سرچـشمة                 «تمثيل  
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كه در غيرهنر به محض دستيابي به معنـا كـار تمـام              پايان از معاني است در حالي      مجموعة بي 
منـدي آن از     درحقيقت گادامر هنـري بـودن نمـاد را در بهـره           ). 80: 1373دومن،  (» شود مي
در نظر او نمـاد تـصويري هنـري         . داند نه و معاني پنهان و دور از دسترس مي        هاي چندگا  لايه

در مقابـل، تمثيـل را   . گـردد  است كه در هر بار خوانش، معـاني جديـدي از آن كـشف مـي            
اش تا زماني تداوم دارد كه معني در آن مكتوم بماند و از             پندارد كه وجه هنري    تصويري مي 

گـردد،   هـا بـه زودي دريافـت مـي         به واسطة قرينه  ) ي كلي در معنا (آنجايي كه معنا در تمثيل    
گويي مقصود نظر گادامر در اين مقايسه اعتبار بخـشيدن          . رسد پس جنبة هنريش به پايان مي     

ها را از صرف يـك تـصوير زينتـي           زيرا اين امر آن   . به سطوحِ چندگانة تصاوير بلاغي است     
تـوان گفـت تمثيـل     بنـابراين مـي  . هدد بودن به سمت ايماژي مفهومي و انديشگاني سوق مي       

اش بر وجه رواني     زيرا جنبة عقلاني  . نبوغ هنري كمتري نسبت به نماد دارد      ) در معناي كلي  (
يـك تـصوير    «: گويـد  طوركـه باشـلار در تعريـف تمثيـل مـي           همان. اش برتري دارد   و ذهني 

  .(Cirlot,1971: xi)»روح است كه بيش از حد عقلاني شده است بي
 يك معني واحد و مشخـصي اشـاره دارد كـه پـس از دسـتيابي بـه آن ظرفيـت                      تمثيل به 

اما نماد يا رمز از اين ظرفيت برخوردار است كـه بـا كـشف               . دلالت بر معاني ديگر را ندارد     
رو برخـي همچـون       از ايـن  . يك معنـي، مفـاهيم و معـاني مكتـوم ديگـري از آن بـروز يابـد                 

او تمثيـل رمـزي را در بـين         . نهنـد  ن رمزي فـرق مـي     پورنامداريان بين داستان تمثيلي و داستا     
اما بـه دليـل وجـود قـصد و اراده در كتمـان      . پندارد انواع تمثيل نزديك به داستان رمزي مي     

معني در همة انواع تمثيل حتي تمثيل رمزي، تفاوتي بين تمثيل رمـزي و داسـتان رمـزي نيـز                    
اي وجـود    كه معني مكتوم و قرينهاو بر اين عقيده است كه حتي در تمثيل رمزي     . قائل است 

. كنـد  ندارد، آگاهي نويسنده از كتمان معني خاص، رمزها را به رموزي قراردادي تبديل مي          
هـا در    انـد، بلكـه آن     معلوم ساخته نـشده     هاي رمزي، رمزها بر بنياد نيتي از پيش        اما در داستان  

رمز «. يابند گاه بروز مي  هاي شديد عاطفي از سطوح ناخودآ      پيوند با تجارب روحي و هيجان     
ــتان    ــز در داس ــرخلاف رم ــل ب ــزي در تمثي ــان رم ــي و    و زب ــاط ذات ــد ارتب ــزي، فاق ــاي رم ه

هاي شديد عاطفي و زندگي روحي و نفساني، يعني فاقد جنبة كـاملاً              ناپذير با هيجان   جدايي
 و  هـا   هـا، مكاشـفه    هـاي پيـامبران، افـسانه      به علت پيونـد اسـاطير، داسـتان       . شناختي است  روان
هاي صوفيانه با احوال نفساني و تجارب روحي و عـدم پيونـد تمثيـل بـا ايـن احـوال و                       واقعه
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كه در كشف رمزها و معني نهفتة تمثيلي امكان اتفـاق             سو، درحالي  تجارب است كه از يك    
هاي رمزي اين اتفاق قول و نظر جـز بـراي اهـل،              آساني مسير است، در داستان      قول و نظر به   

ويـرث معتقـد اسـت، عملكـرد        ). 228: 1386پورنامـداريان،   (» گـردد   مي به دشواري ممكن  
كـشف  .  ارتباط با غيرقابل ارتباط اسـت      -طور متناقضي      به -ها و    اصلي رمز، كشف ناشناخته   

آنچه . (Cirlot,1971: xi)شود  جزئي اين حقايق غيرقابل درك از طريق رمزها حاصل مي
گون رمز و به تصوير كـشيدن مفـاهيمي اسـت        ويرث سعي در بيان آن دارد، ماهيت متناقض       

  .اند كه همواره در گريز از بيان و زبان
شده، رمز از سطح آگاهي به دور اسـت؛ يعنـي امـوري را كـه                  با توجه به توضيحات بيان    

شوند و هرگـز    ها بيان مي    شناخته است، فقط در شكل تمثيل يا نشانه        ها را مي   انسان از قبل آن   
فهـم و ثابـت نيـست، بلكـه          پس رمز يك نـشانة اجتمـاعي، همـه        . آيند صورت رمز در نمي     به

كـه متناسـب بـا تجربيـات      ، طوري)11-8: 1386ستاري، (رواني، فردي، لغزان و متغير است     
ها نيز در بين افـراد      پس شخصي است و  نوع بيان آن       . يابد روحي و عاطفي هر فرد ظهور مي      

هـاي   شرايط روحي متغير يك فرد در دوره      حتي رمزها متناسب با     . گوناگون، مختلف است  
هاي متنوعي از رمزها     توانند تغيير كنند، يعني مراتب متفاوت روحي، شكل        گوناگون نيز مي  
  .آفريند را در يك فرد مي

  

   بررسي و بحث-4
  »الطفوليه لةفي حا«رسالة  تصوير خورشيد در 1-4

ي و قوت يافتن بيمار پس از طـي         سهروردي در بيان رفع بيمار    » ليةالطفو لةفي حا  «در روايت 
فـرق  » بيمـار تـن و بيمـار دل   «بـاره ميـان     ايـن  او در. كنـد  دوران مرض، سه مرحله را بيان مي    

ابتدا بيمار بايد بـه صـحرا       . كند نهد و سه مقام براي كسبِ بهبودي مريضي دل معرفي مي           مي
در . آيـد  اش بيرون مـي    تاب را بيابد؛ كرمي كه تنها در شب از لانه          برود و در آنجا كرم شب     

. دهـد در روز بـه در نيايـد         خاطر اينكه زير منت روشنايي آفتاب نباشد، ترجيح مي          واقع او به  
دانـد كـه آن      حوصـله اسـت، خـود نمـي        بيچاره تنـگ  «: گويد سهروردي در وصف كرم مي    

بيمارِ دل بايد گياهي ). 256: 1380، 3سهروردي، ج(» روشنايي نفس وي هم از آفتاب است      
خورد بيابد و خود نيز از آن تناول كند، چرا كـه روشـنايي كـرم از آن                    كه كرم از آن مي     را
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از آن  » گـاو دريـايي   «در مقام دوم نيز بيمارِ دل بايد در طلـب گيـاهي باشـد كـه                 . گياه است 
در آن زمان گـاوي از دريـا بـه        . او بايد به دريا رود و منتظر بنشيند تا شب فرارسد          . خورد مي

بـا طلـوع آفتـاب، مـاه كـه نـورش را از              . شود د و زير نور ماه به چرا مشغول مي        آي ساحل مي 
بيچـاره خـود    «از اين رو گاو با آفتـاب خـصومت دارد؛           . گردد نور مي  گيرد، بي  خورشيد مي 

بيمار بايد گيـاهي را كـه گـاو از        ). 256همان،  (» داند كه مدد هر روشني از آفتاب است        نمي
در مرحلـة   . افروز در دلـش پديـد آيـد        بخورد تا عشق گوهر شب    خورد بيابد و از آن       آن مي 

او . بر سر كوه، درختي است كه جايگاه سيمرغ اسـت         . سوم بيمارِ دل بايد به كوه قاف برود       
بعد از آن به طبيب حاجت نباشد كـه او خـود            «. بايد آن درخت را بيابد و از ميوة آن بخورد         

  ).257همان، (» طبيب شود
گـون خـود، مـاهيتي       براي هستي عدم  » تاب و گاو دريايي    شب كرم«يي  در دو مرتبة ابتدا   

تاب و گاو بـا آفتـاب و روشـني روز خـصومت              رو كرم شب    از اين . كردند مستقل فرض مي  
در حقيقت آنان با اعتبار بخـشيدن بـه         . زيرا تحمل قدرتي برتر از خويش را نداشتند       . داشتند

امـا سـهروردي سـالك      . ديدنـد  را نمـي  ماهيت متزلزل خويش، اصـل حقيقـي يعنـي آفتـاب            
. كنـد  گون است، هدايت مي    تاب كه آتش    اندك كرم شب    بيماردل را ابتدا به سوي روشني     

اش نيـز از جـنس زمينـي و          سـكنا دارد، روشـني    ) عـالم حـس   (تاب كه در صـحرا       كرم شب 
البتـه  . محسوس است، همانند روشني آتش كه اعتباري اسـت و هميـشگي و دائمـي نيـست                

ي است كه آتش نمايندة خورشيد روي زمين است و از همين رو ايرانيان باسـتان آن را          گفتن
بنابراين نور اين مرحلـه چـون روي زمـين اسـت، نماينـدة عـالم       . خواندند دختر خورشيد مي 

بخـش اثيـري از عـالم       «امـا در مرحلـة دوم سـالك بـه دريـا يعنـي               . رود شمار مي   جسماني به 
او بـا   . شـود  وارد مـي  ) 344: 1394پورنامـداريان،   (»  افـلاك  محسوس، عالم فوق قمر، عـالم     

هرچند اين نور هـم     . كند افروز يا ماه را دريافت مي      اي بالاتر، نورِ گوهرشب    صعود به مرحله  
آنچـه مرحلـة آخـر را از دو مقـام     . عاريتي و وابسته به وجود آفتاب است، امـا پايـدار اسـت          

طور صريح صحبت از نور يا آفتـاب          م سوم، به  در مقا . سازد، نور محض است    پيشين جدا مي  
در حقيقـت   . نيست اما سهرودي به سيمرغ اشاره دارد، كسي كه برابر و معادل آفتاب اسـت              

نورِ اين مرحله، نور خالص يعني نورالانـوار        . اي براي رمز سيمرغ است     آفتاب در اينجا معني   
خورشـيد  «شدند؛ زيـرا     ده مي در باورهاي كهن چيني، خورشيد، يانگ و ماه، يين نامي         . است
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بنـابراين يكـي اصـل فعـال و         . تابانـد  تاباند اما ماه، نور خورشيد را مي       نور خود را مستقيم مي    
فاصـله و    با توجه به اين امر، خورشيد نشانة دانـش شـهودي و بـي             . ديگري اصل منفعل است   

-1382:120،  3جشواليه و گربران،    (» ماه نشانة دانش انعكاسي، عقلايي و نظري خواهد بود        
بر اين اساس، مرحلة دوم كه مقام ماه است، هنوز سالك از امور حسي به طور كامـل         )  121

جدا نشده است اما در مقام سوم كه مرتبت آفتاب اسـت، سـالك معرفـت شـهودي حاصـل             
  .آيد كند و از اين رهگذار به مرتبة طبيبي كه مقام خورشيدي است، نائل مي مي

، تصويري تمثيلي رمزگون براي مراتب      »ر آتش، نور ماه و آفتاب     نو«سهروردي با تقابل    
در ايـن مراتـب، عـالم محـسوس و افـلاك، مـاهيتي مـستقل ندارنـد، نـور                    . آفرينـد  عالم مي 

» تاب، گاو دريايي، سـيمرغ     كرم شب «. اند وام گرفته ) نورالانوار(وجودشان را از نور آفتاب      
) كـوه قـاف  (شكي و سومي در عـالم مـاوراء   اولي در زمين، ديگري هم در دريا و هم در خ         

  .كشند سكني دارند، سه عالمِ محسوس، مثال و عالم جان را به تصوير مي
گردد، پيوند جـستجوي گيـاه و خـوردن از آن بـا              آنچه در اين تصوير تمثيلي تكرار مي      

در هر سه مرحلـه سـالك بايـد گيـاهي را بيايـد و از آن بخـورد تـا بـه                    . روشنايي نفس است  
و البته اين روشنايي مراتب دارد كه از ضعيف         .  طة آن عشقي در وجود او پديدار گردد       واس

مايـة اسـاطيري كـه بـه ايـن تـصوير             بن. شود گردد تا سرانجام به نور قوي ختم مي        شروع مي 
درخـت  «در اسـاطير    . اي است كه ميان گياه و روشنايي وجود دارد         بخشد در رابطه   قوت مي 
ي است كه خوردن ميوة آن اسباب زدودن جهل و كـسب دانـش را               از جمله گياهان  » معرفت

هـاي   نيـز در اسـاطير ايرانـي گيـاهي اسـت كـه خـوردن آن قـدرت                 » هـوم «. كنـد  فراهم مـي  
از سوي ديگر نبايد از ياد ببريم كه نطفة وجود انسان از گياه ريواس              . بخشد ماوراءطبيعي مي 

اش سازگار اسـت      اوليه  يت عنصري و سپس مشي و مشيانه شكل گرفت، خوردن گياه با ماه          
  .كند و هر چه بيشتر او را به گياه بودن نزديك مي

گـاو يكتاآفريـده و پيونـدش بـا دريـا      «اي به اسـطورة   در مقام دوم، سهروردي نگاه ويژه     
گـاو يكتـا    «نخـستين حيـوان جهـان       «اي   بنا بـر ايـن روايـت اسـطوره        . دارد» فراخكرت و ماه  

بـه موجـب روايـت زردشـتي، ايـن گـاو            . و مثل ماه تابان بـود     بود كه رنگش سفيد     » آفريده
هنگامي كـه ايـن نطفـه       . رود اش به ماه مي    شود و نطفه   توسط اهريمن، روح شرور، كشته مي     

همچنـين از قـسمتي از   . هاي فراواني از حيوانات از آن پديـد آمدنـد         كاملاً پاكيزه شد، گونه   
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وه (دئيتـي    گاو يكتا آفريده بر ساحل وه    مأواي. آن كه بر زمين ريخت، گياهان متعدد رست       
خـاطر   بـه همـين   ). 20: 1376كـرتيس،   (» رفت بود كه از درياي فراخكرت به شرق مي       ) رود

گردد كه تنهـا     در اين داستان به گاودريايي بدل مي      ) به قول بهار  (است كه گاو يكتا آفريدة      
سـهروردي بـا بيـنش    . شـود  آيد و در كنار ساحل به چرا مشغول مي  در زير نور ماه بيرون مي     

كنـد كـه زبـان      اش، اين تصاوير سمبليك اساطيري را به تصاويري معرفتي تبديل مي            اشراقي
  .عادي و بالتبع فهم بشري قادر به درك معانيي حقيقي آن نخواهند بود

اش درمـان همـة      در مقام سوم، سهروردي به درخت اساطيري طوبي اشاره دارد كه ميوه           
طـور كـه در      همان. زيد  سيمرغ نيز كه پزشكي حاذق است، در آنجا مي         از قضا . دردها است 

ــاه، عــشق كــرم شــب    ــا خــوردن گي ــشين ســالك ب ــة پي ــاب  دو مرحل و ) عــالم محــسوس(ت
در مقام سوم نيـز بـا خـوردن ميـوة           . را در خود به وجود آورد     ) عالم واسط (افروز   گوهرشب

اش رفـع    د كـه در اينجـا بيمـاري       آي ـ درخت، عشق آفتاب يعني نورالانوار در او به وجود مي         
بنابر روايات اساطيري، اين درخت، مـادر همـة         . شود گردد و خود به مقام طبيبي نائل مي        مي

، 12يـشت  (رسـت، و در اوسـتا    سرچشمة همة گياهان بود در فراخكرت مـي «هاست   درخت
. به نام درخت سئين، درمان همة دردها، يـا درخـت همـه تخمـه، توصـيف شـده اسـت                    ) 17
از » طوبي«). 20-19همان، (» اي سئين بر اين نخستين درخت قرار داشت   شيانة پرندة افسانه  آ

 بـه نقـل از      الاسـرار  كـشف در  . هايي است كه تفسيرهاي بسياري براي آن نوشتند        جمله واژه 
هـاي آن در     طوبي درختي است كه اصل آن در سراي من و شـاخه           «آمده است،   ) ص(پيامبر

طـوبي درختـي اسـت در بهـشت و در خانـة هـر بهـشتي                 «رخـي گفتنـد     و يا ب  » سراي مومنان 
اي بخورند آن ميوه از آن شـاخه آويختـه    اي از آن آويخته است و چون بخواهند ميوه         شاخه
  ).199 -198: 1382، 5ميبدي، ج(» خورند شود و آنچه بخواهند از آن مي مي

هنگـامي  . كنـد  ره مـي  نيز به درختي در وادي ايمن اشا      » قصة غربت غربي  «سهروردي در   
اي صادرشـده   رقعـه «آورد، سالك آن را  اي را براي سالك زنداني در چاه مي كه هدهد نامه 

. بـرد  ، نام مي  )112: 1394پورنامداريان،  (» از وادي ايمن؛ آن جايگاه با بركت از آن درخت         
اسـت؛ جـايي كـه      ) در ايـن داسـتان كـوه طـور        (جايگاه درخت مقدس طوي در كوه قـاف         

داند  جايگاه اين درخت را در بهشت مي      » عقل سرخ «سهروردي در   . كند  مي   زندگي سيمرغ
هر كس كه بهشتي بود چون به بهشت رود آن درخت را در بهشت بيند، و بـر                  «: گويد و مي 
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هـا كـه     بيني بر آن درخت باشـد و ايـن ميـوه           اي كه در جهان مي     و هر ميوه  . بالاي كوهيست 
گر نه آن درخت بودي، هرگز پيش تو نه ميوه بودي و نـه           ا. پيش توست همه از ثمرة اوست     

: 1380،  3سـهروردي، ج  (» سيمرغ آشيانه بر سر طوبي دارد     ... درخت و نه رياحين و نه نبات      
سـفر  «اين توصيف، تصوير درخـت طـوبي را بـسيار بـه تـصوير درخـت معرفـت در                    ). 232

بدين . اند  در بهشت دانسته   را» درخت معرفت «در آنجا نيز جايگاه     . كند نزديك مي » پيدايش
  . ترتيب در مقام سوم، سالك وارد بهشت شده است زيرا قادر خواهد بود از ميوة آن بخورد

در ادامة داستان اشاره به پدرِ سالك       . نكته شايان توجه، همانندي سيمرغ با پدرِ سالك است        
به كوه بر شدم و      «اي بسيار نوراني دارد؛    كند و چهره   شود كه بر بالاي كوهي زندگي مي       مي

ها از تابش نور وي شـكافته        ها و زمين   پدرمان را ديدم، پيري بزرگ كه نزديك آمد آسمان        
شود، جايي كـه   در ابتداي داستان به آمدنِ نامه از وادي ايمن اشاره مي     ). 115همان،  (» شوند

سالك بنابراين پدر . اي كه از سوي پدرِ سالك فرستاده شده است درخت مقدس است؛ نامه
پس بـه روايتـي پـدر در ايـن          . در وادي ايمن يعني بالاي كوه و نزديك درخت سكني دارد          

اي  امـا نكتـه  . كنـد  داستان همان سيمرغ است كه بر بالاي كوه قاف و بر درختي زندگي مـي    
سـيمرغ در آثـار     . گـذارد، خورشـيد اسـت      ديگركه بر برابرنهادي پدر و سـيمرغ صـحه مـي          

هـاي سـهروردي بـه       به بيان ديگـر، خورشـيد در داسـتان        .  است سهروردي معادل با خورشيد   
كه رمز سيمرغ بر معني خورشيد دلالت دارد و از           چنان. يكي از معاني رمز تبديل شده است      

گـردد كـه     آنجايي كه پدرِ سالك نيز در اين داسـتان در تـصوير پيـري نـوراني وصـف مـي                   
طوركـه در بـاور      همـان . يد است هركس قادر به تحمل انوار او نيست، پس پدر همان خورش          

هـاي هرمـسي كـه       خاطر داشتن اقتدار به منزلة پدر بود، در آموزه          بسياري از ملل خورشيد به    
در لـوح   «ها بوده نيز خورشيد در مقام پدر معرفـي شـده اسـت؛               سهروردي بسيار ملهم از آن    

: 1382،  3شـواليه و گربـران، ج     (» زمرد هرمسي آمده، پدرش خورشيد و مادرش مـاه اسـت          
» پـدر «يعني  » أب«، او از خورشيد با نام       »الكبير هورخش«در مناجات سهروردي به نام      ). 121

غربـت  «در » پدر«بدين ترتيب تصوير ). 151: 1378معين، (» أيها الاب القديس«كند؛   ياد مي 
عـلاوه بـر اينكـه      » خورشـيد «توان گفت تـصوير      بنابراين مي . دلالت بر خورشيد دارد   » غربي

رود، خـود نيـز در جايگـاه يكـي از معـاني رمـز، از سـوي                   شـمار مـي     ير رمـزي بـه    يك تصو 
هـاي مـذكور    در داسـتان » سـيمرغ و پـدر  «كـه دو تـصوير    چنـان . شود سهروردي استفاده مي  
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  .دارند» آفتاب يا خورشيد«دلالت بر 
تـاب، گـاو،    كرم شـب «، سه حيوان    »صحرا، دريا، كوه قاف   «كاربرد سمبليك، سه مكان     

عـوالم، مراتـب نـور و    «هـا را رمـز    كه پورنامـداريان آن  »آتش، ماه، آفتاب  « سه نور    ،»سيمرغ
شمارد، در بستر تصويري تمثيليِ رمزگون بـا    مي) 346: 1394پورنامداريان،  (» مراتب سالك 

اي اما با دگرگوني در شكل آن قالب، بـراي معنـي و قـالبي فلـسفي بـه           حفظ مفهوم اسطوره  
اي نيـست،    هـاي اسـطوره    طور كامل پايبند به روايت      هروردي به درحقيقت س . كار رفته است  

هـا را هرچـه بيـشتر بـراي بـه دوش             هاي اسـاطيري، آن    بلكه او با تصرف در باورها و داستان       
سـهروردي در ايـن داسـتان رمـزي بـه مراحـل             . كنـد  كشيدن معاني رمزي اشراقي آماده مي     

توانـد   مـي » مقام اول و دوم   «رحله  سالك پس از طي دو م     . كسب معرفت اشراقي اشاره دارد    
مرحلة سـوم، مقـام خورشـيد اسـت كـه سـالك بـا               . به مرتبة كسب معرفت اشراقي نائل آيد      

كسب معرفت به آن ـ خوردن ميوة درخت مقدس طوي ـ آمادة صعود به سـوي نورالانـوار     
  . گردد مي) تعالي حق(

  
  »لغت موران« تصوير خورشيد در رسالة 2-4

 فصل به داستاني مجزا اختصاص داده شده است و در كل دوازده قـصه               هر» لغت موران «در  
نقـشي محـوري را در هفـت قـصه از آن            » آفتـاب يـا خورشـيد     «شود كه تصوير     را شامل مي  
  .برعهده دارد

پيونـدد و ايـن      در فصل اول، سهرودي معتقد است هر جزئي سرانجام به كل خويش مي            
آفتاب گـرم شـد و شـبنم    «ش سوي كل دارند؛ پندارد كه همة جزءها كش را امري شوقي مي 

: 1380، 3سـهروردي، ج (» چون از هـوا بـود بـا هـوا رفـت      ... از هيكل نباتي آهنگ بالا كرد     
» هرچـه روشـني جويـد همـه از روشـني اسـت            «پيش از اين سهروردي گفته بود كـه         ). 295

 هـوا   ؛ درنهايت شبنم كه جويندة روشـني يعنـي آفتـاب بـود بـه سـوي او، بـه سـوي                     )همان(
كند، اشاره دارد بـه   هايي كه سهروردي به عنوان شاهد مثال ذكر مي       در آيه . كند حركت مي 

نور علي نور يهدي االلهُ     «سوي كل يعني حقيقت مطلق؛        بازگشت انوار، رجعت همة جزءها به     
تابيـدن  «كـه در ايـن قـصة در تـصوير           ) 35: نـور (» لنور من يشاء و يضرب االله الامثال للنـاس        

  ).42:نجم(» أنّ الي ربك المنتهي«نمود يافته است؛ »  ژالهآفتاب بر
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، تـصويري تمثيلـيِ رمـزي    »سوي بالا با گرم شدن آفتـاب       حركت ژاله به  «تصوير مركب   
حركت همـة موجـودات بـه سـوي اصـل           «: توان يكي را معني عام     است از دو مفهوم كه مي     

. دانـست » وي حق تعـالي   آگاه به س   حركت سالك جان  «: ، و ديگري را معني خاص     »خويش
  .است» تعالي  حق «پس آفتاب تصويري رمزي براي 

به ناگـاه مرغـي را      . پشت است كه در ساحلي سكونت دارند       قصة دوم روايت چند لاك    
اين تماشا آنان را بر آن داشت كه آيا شكل مطبوع مرغ            . كند ديدند كه بر سر دريا بازي مي      

نگاه داريـد و مراقـب   «: اينكه قاضي حاكم گفت تا  . هركس نظري داد  . آبي است يا هوايي؟   
، 3سهروردي، ج(» آب تواند بود نه آبي است و نه به آب محتاج است حال او باشيد، اگر بي

1380 :296 .(  
او در  . ورزد سهروردي در اين داستان بار ديگر بر گزارة بازگـشت بـه اصـل تأكيـد مـي                 

بنابراين اگر مـرغ از     .  آب زنده نخواهد بود    گاه بدون  زند كه هيچ   را مثال مي  » ماهي«باره    اين
ناگاه بادي سخت برآمـد و  «گردد؛  ماند اما اگر نباشد، بدان بازمي    جنس آب باشد با آب مي     

راسـتي مقـصود سـهروردي از         اما بـه  ). همان(» آب را بهم آورد، مرغك در اوج هوا نشست        
بـود، در نتيجـه در      » ن رفـتن  بـه آسـما   «چيست؟ با توجه به قصة پيشين كه هوا معادل با           » هوا«

  . است» طور اخص خورشيد آسمان و به«اينجا نيز 
يـي  »نمـا  جام جهان «او صاحب   . قصة چهارم روايت كيخسرو پادشاه ناميراي ايراني است       

وقتي آفتاب در استوي بودي، او آن جام        «. است كه قادر است همة اسرار عالم را نشان دهد         
آمد، همة نقوش و سطور عـالم در آنجـا           ر اكبر بر آن مي    چون ضوء ني  . داشت را در برابر مي   

بـرج  (كيخسرو ابتداي بهار يعني زمـاني كـه خورشـيد در خانـه      ). 299همان،  (» شد ظاهر مي 
داد تا همة اسرار بر او مكـشوف گـردد؛           برد، جام را در برابر آفتاب قرار مي        به سر مي  ) حمل

و «دانـد؛    ضور در محضر حضرت حق مي     سهروردي اين كشف را برابر با روز رستاخيز و ح         
اذا الارض عدت، و القت ما فيها و تخلّت، و أذنت لربها و حقّت، يا ايها الانسانُ انكّ كادح                   

نمـاي   قـرار گـرفتن جـام جهـان    «تـصوير مركـزي   ). 6-3: انـشقاق (» الي ربك كدحا فملاقيه 
ملاقـات بـا حـق بـسيار     درحقيقت تصوير كساني اسـت كـه بـراي          » كيخسرو در برابر آفتاب   

 .يابند كنند و سرانجام به اين مهم دست مي تلاش مي

فصل ششم، داستان خصومت خفاشان با حرباست كـه سـرانجام در تـاريكي شـب او را                  
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رسـند او   گردانند، سپس در جستجوي راهي براي تعذيب اويند كه به اين نتيجه مـي          اسير مي 
انـد كـه همـواره از روشـنايي      ان روزكـوراني چـرا كـه خفاش ـ  . را در برابر آفتاب قـرار دهنـد    

درواقـع آنـان    . درگريزند اما غافل از اين بودند كه حربا برخلاف آنان شـيفتة آفتـاب اسـت               
هيچ عذابي بدتر از مجاورة خورشـيد ندانـستند، قيـاس بـر        «حربا را به قياس خويش گرفتند؛       

: 1380، 3روردي، جسـه (» كردنـد  حال خويش كردند و او را به مطالعت آفتاب تهديـد مـي        
رهـرو همـان    . در عرفان همواره بحث از سـه مقولـة رهـرو، راه و مقـصد اسـت                ). 301-302

هـا مـسير را تـاب بيـاورد تـا در نهايـت بـه مقـصد،                   سالك است كه بايد راه، يعني دشـواري       
هاي تمثيلـي سـهروردي نيـز سـالك بـه طـرق گونـاگون بـه سـوي                    در رساله . حقيقت برسد 

هـاي   حربا، تصوير سالكي است كه گرفتار دام خفاشان يعني انسان         . ودش حقيقت رهسپار مي  
آگاهي شده است كه جز جهان ظلماني و متزلزل خـويش، حقيقـت پايـداري را متـصور                   تن

داننـد كـه     پندارند كه مرگ، پايان كار رهرو است اما اين غافلان نمي           آنان چنين مي  . نيستند
اين داستان تمثيلي رمزي، بيانگر وحدت شوقي       . مرگ سرآغاز ديدار معشوق با عاشق است      

چـون آفتـاب برآمـد او را از خانـة           «. و فناي وجود مادي سـالك در آفتـاب حقيقـت اسـت            
نحوت خود به در انداختند تا به شعاع آفتاب معذب شـود و آن تعـذيب احيـاء او بـود؛ و لا                       

        عند رب لُوا في سبيلِ االله أمواتاً بل أحَياءُن الذين قتم االلهُ مـن   تحسبرزقونَ، فَرحينَ بما آتـيههمِ ي
هقرار گـرفتن   «را در تصوير    » كشتگان در راه خدا   «سهروردي  ). 170-169: عمران آل(» فضَل

در بستر تمثيلي اين داستان رمـزي بـراي         » آفتاب«. گذارد به نمايش مي  » حربا در برابر آفتاب   
  .حضرت حق است

از قضا در آشيان بومان     . ل هدهد با بومان روزكور    قصة هفتم نيز داستان تقابل است؛ تقاب      
امـا بومـان بـر او       . ها ساخت و صـبح عـزم رفـتن كـرد           يك شب را با آن    . روزكور فرود آمد  

سـهروردي در ايـن     . توانـد سـفر كنـد      خرده گرفتند كه چگونه در روشنايي روز كـسي مـي          
رمـوز خورشـيد از     فـاش كـردن     « را در تـصوير     » افشاي سر ربوبيت از سوي سالك     «داستان  

. خورشيد ينبوع نور در اين داستان معـادل ربوبيـت اسـت   . گذارد به نمايش مي » سوي هدهد 
آگـاه، كـسي كـه همـواره در          هدهد كه در متـون عرفـاني تـصويري اسـت از سـالك جـان               

جستجوي وادي حقيقت است و بومان روزكور تصويرِ نااهلاني اسـت كـه ظرفيـت شـنيدن                 
نديـدن  «اي كه شايان ذكـر اسـت، تأكيـد سـهروردي بـر گـزارة                  نكته .اسرار غيبي را ندارند   
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و » داسـتان خفاشـان و حربـا     «؛ به اين معنا كه در اين دو داسـتان متـأخر             »مقدمة نشنيدن است  
انـد كـه توانـايي رؤيـت روشـنايي            ، خفاشان و بومان، دو گروه از پرندگاني       »بومان و هدهد  «

بنابراين نديدن دليلي   . ن حقايق غيبي را هم ندارند     به همين خاطر تحمل شنيد    . روز را ندارند  
هاي الهي دوختن، اسـباب كـري گـوشِ جـان را فـراهم               چشمان را بر بارقه   . بر نشنيدن است  

تـر بـه بـصيرت رسـيده      گردد كه آنان پيش پس بينش زماني براي سالكان فراهم مي   . كند مي
  .باشند

ايي سخن گفـتن بـا همگـي        است كه گفتند او توان    ) ص(فصل نهم قصة حضرت ادريس    
مـاه گفـت، جـرم     . گـردد  روزي از ماه پرسيد چرا نور تو كم و زيـاد مـي            . كواكب را داشت  

ادريـس  . گيـرم  اين خورشيد اسـت كـه مـن از نـور او مـي             . نور و تاريك است    اصلي من بي  
در هر نظـري كـه بـه ذات         «: پرسيد دوستي تو با خورشيد تا به چه حدي است؟ او پاسخ داد            

نبيني كـه اگـر آئينـه را در برابـر خورشـيد بدارنـد صـورت                 .  همه خورشيد را بينم    خود كنم 
ــا الــشمس«. خورشــيد درو ظــاهر گــردد  »گفتــي زيــرا كــه در خــود الا آفتــاب نديــدي » أن

  ).309: 1380، 3سهروردي، ج(
. يابـد  در اين قصه، تقابل سـالك و حـضرت حـق در تـصوير مـاه و خورشـيد نمـود مـي                

عربــي در  ابــن. خ بــا هــرمس و اليــاس يكــي تلقــي شــده اســت شخــصيت ادريــس در تــاري
، ادريس و الياس را يكي دانسته و فص بيست و دوم را به نام او كرده و گفته       الحكم فصوص

عربــي در فــص چهــارم از  نكتــة گفتنــي ايــن اســت كــه ابــناليــاس همــان ادريــس اســت و 
 - يعنـي خورشـيد   جايگاه ادريس را در فلك چهارم يـا همـان فلـك ميـاني                الحكم فصوص

چرخـد و آن فلـك    بالاترينِ جاها مكاني است كـه آسـياي عـالم افـلاك بـر گـرد آن مـي                  «
 و مقام او    -) 296 : 1392عربي،   ابن(» خورشيد است كه مقام روحانيت ادريس در آن است        

خانه بودنشان  مولانا نيز با عطف ادريس و عيسي گويي به  هم. داند را برابر با انسان كامل مي
  :اشاره دارد) جايگاه خورشيد(درآسمان چهارم 

  )2672 /4(جنس آمدند       با ملائك، چون كه هم       عيسي و ادريس برگردون شدند  
اي بـه    شايد مقصود سهروردي نيز از بيان ادريـس و سـخن گفتـنش بـا كواكـب، اشـاره                  

 علم نجوم تأكيـد    همانندي او با هرمس است، زيرا در آثار منسوب به هرمس، به اشرافش بر             
  . شده است
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بـه مـادرش گفـت، آفتـاب     . فصل دوازدهم روايت ابلهي است كه چراغ پيش آفتاب داشت  
مادر در پاسخ گفت، نور چراغ در برابر نور آفتـاب بـسيار نـاچيز               . كند چراغ ما را ناپديد مي    

پديـد  است و چون چراغ را در روشنايي روز بيرون بري، نورش در برابر روشنايي آفتـاب نا                
چشم چون چيزي عظيم را بيند كوچك را حقيـر در مقابلـة آن بينـد، كـسي كـه از                     «گردد؛  

). 311: 1380،  3سـهروردي، ج  (» آفتاب در خانه رود اگر چه روشن باشد هـيچ نتوانـد ديـد             
كند كه هر چيزي در برابر وجود عظيم او فاني           سهروردي حق را در تصوير آفتاب ممثل مي       

  ).27 -26: الرحمن(» نِ و يبقي وجه ربك ذوالجلال و الاكرامكل من عليها فا«است؛ 
تنها نقـش مركزيـت ايـن تـصوير         » لغت موران «هاي   عنوان يك تصوير در قصه      آفتاب به 

تمثيلي را برعهده ندارد، بلكه آفتاب تصوير پويايي است كه در ديالكيتك بـا سـاير اجـزاي               
تقابل تصوير آفتـاب   . يابد وير ديگر معنا مي   ويژه با قرار گرفتن در مقابل يك تص         داستان و به  

كـه همگـي ماهيـت      » ژاله، مرغ، جام، حربـا، هدهـد، مـاه و چـراغ           «در برابر تصاويري چون     
  . گيري معني را فراهم كرد اي وابسته به او داشتند، اسباب شكل وجودي

  
   تصوير عقل فعال در انگارة آفتاب3-4

گوينـد، در سلـسه      القـدس يـا جبرئيـل مـي        روحعقل فعال يا عقل عاشر كه در شريعت بدان          
مراتب عقول دهگانة مشائي كه سهروردي نيز پيرو آن اسـت، در رتبـة آخـر قـرار دارد كـه                     

» عقل فعال «گويد و اهل حكمت او را       » القدس روح«شارع او را    «گويند؛   بدان عقل دهم مي   
از جايگـاه خاصـي     عقل عاشر يا فعـال در فلـسفه         ). 97-96: 1380،  3سهروردي، ج (» گويند

اول مـا صـدر مـن    ... «: گويـد  حكيم سبزواري در تعريـف عقـل عاشـر مـي        . برخوردار است 
العقـل  « : تـا عقـل عاشـر كـه آن را         » الواجب العقل الاول، و من الاول العقل الثـاني و هكـذا           

: يعنـي ... الفعال المكمل للنفوس الناطقه و اليه مفوض كدخدائية عالم العناصر عندالمـشائين             
: 1353امـام،   (» العقل عقل آخر الي مبلغ محـدود       فيض من الواجب تعالي عقل، و من ذلك       ي

الوجود عقل اسـت و از عقـل اول، عقـل دوم و بـه                ؛ يعني نخستين صادرشده از واجب     )151
هـاي ناطقـه اسـت و در نـزد مـشائيون       كنندة نفس عقل فعال كامل. همين ترتيب تا عقل دهم    

الوجود، يك عقـل     يعني ابتدا از واجب   . شود م عناصر شناخته مي   عنوان كدخدا و مدبر عال      به
برخـي نقـش آن را در       .  ديگـر تـا آخـرين عقـل         صادر گرديده و سـپس از آن عقـل، عقـل          
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انـد گـاه در هيئـت نـور اقـرب و             هاي رمزي سهروردي متفاوت دانسته و اظهار داشـته         رساله
امـا  . عنوان عقل دهـم يـا جبرئيـل         ماني به يابد و ز   عنوان اولين فائض از نورالانوار ظهور مي        به

هـاي رمـزي در هيئـت پيـر و راهنماسـت كـه               آنچه مبرهن است حضور عقل فعال در رساله       
آيد، امـا گـاه شـكل        همواره نفسِ سالك در مكاني كه عالم مثال است، به ديدار او نائل مي             

  .شود هر ميصورت طباع تام يا منِ آسماني هر شخص در داستان ظا گيرد و به شخصي مي
، سهروردي در توصيف نفوس انساني و نقش عقـل فعـال در             »الواح عمادي «در لوح چهارم    

كنـد كـه    فعال را به آفتابي تشبيه مـي     آفريند كه در آن عقل     ، تصويري مي   ايجاد و تكميل آن   
و بـه درآورنـده از   ) نفوس انـساني ( و مكمل ايشان«اند؛  نفوس در برابر آن همچون ديدگان

القـدس   خواننـد، و شـرع آن را روح  » عقـل فعـال  « فعـل آن اسـت كـه حكمـا آن را          قوت به 
آن واسـطة وجـود عـالم      .  ما  هاي نسبت او با عقول ما مانند نسبت آفتاب است با ديده          . خواند

تعالي، و او است كه نفوس ما را متـنقش           عنصر است و كدخداي عنصريات است به امر حق        
اقــرأ و «: كــه در قــرآن آمــده اســت گــرديم چنــانگردانــد بــه فــضائل، چــون بــدو متــصل  

تعالي از چوب و ني نيست، بلكه ذات عقل اسـت،            و قلم حق  . »الاكرم الذي علمّ بالقلم    ربك
نسبت نفوس ما با ايشان چون نسبت لوح است با قلم، پس نفوس ما              . كه آن عقل بفعل است    

د بـه علـوم حقيقـي و معـارف          الواح مجردند و او قلمي است كه نفوس ما را منقوش گردان ـ           
   ).180: 1380، 3سهروردي، ج(» رباني

القـدس يـا عقـل      هاي سهروردي تصوير سيمرغ رمزي بـراي روح        از يك سو، در داستان    
يعنـي  . آيد و از سوي ديگر، سـيمرغ تـصوير رمـزي اسـت بـراي خورشـيد                 شمار مي   فعال به 

بنــابراين از ديــدگاه . عنــوان يــك معنــي در تــصوير ســيمرغ ممثــل شــده اســت خورشــيد بــه
القـدس   توان براي بيان ماهيت انتزاعـي عقـل عاشـر يـا روح             سهروردي تنها تصويري كه مي    

هاي عقـل فعـال كـه در         ازجمله ويژگي . برگزيد، تصوير آفتاب و برابرنهاد او، سيمرغ است       
درحقيقـت ايـن    . متن بالا بدان اشاره شده است، فعليت بخشيدن به نفس ناطقة انساني اسـت             

سهروردي عقل فعـال را قلمـي       . آرايد هاي ما را به انواع فضائل مي       ل فعال است كه نفس    عق
نـسبت قلـم بـه لـوح و         . نويـسد  كند كه روي لوح سفيد و خالي نفس انـساني مـي            تصوير مي 

نسبت آفتاب به ديدگان، تصويري رمزي است كه تنها گوياي ميزان اثرگذاري و مـديريت               
نماي خويش  در لغت موران هنگامي كه كيخسرو جام جهان      . عقل فعال بر نفوس ناطقه دارد     
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اش است كه در مقابل انوار عقل فعال         دهد، درحقيقت نفس ناطقه    را در برابر آفتاب قرار مي     
تصويري براي نفس ناطقـة انـساني   (يا زماني كه زالِ كودك    . يابد شود و فعليت مي     متأثر مي 

كه او را تحـت حمايـت و مراقبـت خـويش            شود، تنها سيمرغ است      در صحرا رها مي   ) است
عنوان تـصويري بـراي       پس سيمرغ در اينجا همان خورشيد است كه توانسته به         . دهد قرار مي 
  .كار رود و زالِ نفس را بپروراند القدس و عقل فعال به روح

سهروردي نسبت  . است» پدر«اي كه شايان توجه است، ظهور عقل فعال در تصوير            نكته
 در تعريـف    النـور  هياكـل پندارد؛ او در      انسان همچون نسبت پدر به فرزند مي       عقل فعال را به   
ها يكي آن است كه نبـست وي بـا مـا             از جمله نورهاي قاهر اعني عقل     «: گويد عقل فعال مي  

هاي ماست و مكمـل       است و بخشندة نفس     طلسم نوع انساني  } رب{همچون پدر است و او      
او به پيروي از پيـشينان و مطـابق بـا اسـاطير،            ). 97 ـ96: 1380،  3سهروردي، ج (» انسان است 

باشـد، و    يافتگان مـي   ترين هستي  و چون نور شريف   «كند؛   بارها از خورشيد با نام پدر ياد مي       
) هور ـ رخش : (هاست، و او پدر مقدس، پادشاه است، او ترين آن ها، نوراني ترين تن شريف

باشـد، فرمـانرواي     گـر مـي     همه چيز چيـره    باشد، كه روشني او بر همه جا و         مي - خورشيد   -
در ديـن مـسيحيت فرسـتادة خـدا،         ). 114: 1353امـام،   (» آسمان، سازندة روز، يكتا نيرومنـد     

پـدر آسـمان   . خانه بودن با خورشيد نامند؛ عروج مسيح و هم مي» پدر«را ) ع(حضرت مسيح  
مـسيحيت، مـسيح پـدر    در «شايد دليل اين نامگذاري باشد، زيرا بارها اشاره رفتـه اسـت كـه      

هاي تمثيلي سهروردي هـم بارهـا عقـل فعـال و             در رساله ). 38: 1383نوربخش،(» نورهاست
نوراني بودن عقل فعال آن را به خورشـيد و          . نوراني ممثل شده است    تام در تصوير پير      طباع  

عقـل  «، نتيجـة    »خورشيد پدر است  «بنابراين با قضية    . كند پير بودنش او را به پدر نزديك مي       
زيرا خورشيد در آثار سهروردي يكي از تصاوير اسـت          . آيد دست مي   به» فعال نيز پدر است    

طوركـه فرزنـد     همـان . هاي پنهاني خود به همـراه دارد       كه همواره معني عقل فعال را در لايه       
بدون پدر هيچگاه موجوديت نخواهد داشت و پدر عنصر وجودي فرزند را از قـوه بـه فعـل                   

هـاي انـساني حيـات     بخشي خـويش بـه نفـس    عقل فعال نيز با خصيصة حيات كند،   تبديل مي 
توان دو وجه براي تصويرسازي  پس مي. آورد ها را از قوت به فعل درمي       بخشد؛ يعني آن   مي

هاي مشترك بـسياري كـه بـين پـدر و عقـل       ابتدا ويژگي. پدر براي عقل فعال درنظر گرفت     
 را فراهم نمـود، و دوم نهادينـه شـدن تـصوير             بناي اين تصويرسازي   فعال وجود دارد، سنگ   
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پـردازد   هايش چنان به اعماق مي     سهروردي در تصويرسازي  . خورشيد براي عقل فعال است    
كه ديگر تصوير تنها يك واژه يا گروهي از واژگان براي بيـان يـك مقـصود نيـست، بلكـه                     

ر تـصوير   هنگـامي كـه عقـل فعـال د        . شـود  هاي مفهـوم در تـصوير سرشـته مـي          تمام ويژگي 
آيد، درحقيقت خورشـيد در يـك نقطـة اتـصال بـا عقـل فعـال بـه            خورشيد به نمايش درمي   

. ديگر خورشيد نمودار عقـل فعـال نيـست، بلكـه خـود، عقـل فعـال اسـت                  . رسد وحدت مي 
هـاي معنـي را بـه خـود اختـصاص            وار، تـصوير تمـام ويژگـي       بنابراين در اين رابطة وحـدت     

هـاي   گيرد؛ يعني ويژگـي    هاي تصوير را مي    ز تمام خصيصه  دهد و از سوي ديگر، معني ني       مي
گويم خورشـيد، پـدرِ عـالم اسـت، بـالتبع            پس هنگامي كه مي   . شود تصوير در معني حل مي    

وقتي عقل فعال درآورندة نفوس از قـوه بـه فعـل اسـت،          . عقل فعال نيز پدرِ عالم خواهد بود      
. رود شمار مـي  دة حيات به طبيعت به    اي كه دارد، اهدا كنن     خورشيد نيز با ويژگي گرمابخشي    

تـر، ممكـن اسـت يـك      به عبارت روشـن  . شود ها، شامل تصاوير نيز مي     مقصود ما از ويژگي   
و يـا يـك     ) عقل فعال در تصوير خورشـيد، پـدر، پيـر         (مفهوم در تصاوير متعددي بروز يابد       

 انـسان   خورشيد براي حضرت ذات، عقـل فعـال،       (تصوير براي معاني گوناگوني به كار رود        
هـاي هـر يـك در        تنهـا ويژگـي     رسـند، نـه    ، هنگامي كه تصوير و معني به وحدت مي        )كامل

شود، بلكه معاني متعدد و تصاوير گوناگوني كه براي هر يـك از مفـاهيم و                 ديگري حل مي  
وار بـه نقطـة اتـصال و اتحـاد           رفـت، در ايـن سـير وحـدت         طور مجزا بـه كـار مـي         تصاوير به 

گويم عقل فعال خورشيد است؛ درحقيقـت بـه پيونـدي كـه        قتي مي بدين ترتيب و  . رسند مي
رو وقتـي     از ايـن  . ميان عقل فعال با حضرت ذات و انسان كامل وجود دارد نيز اشـاره داريـم               

كـه خورشـيد حـضرت     يـا زمـاني  . طور حتم پدر و پير نيز اسـت  عقل فعال خورشيد است، به   
پس اين وحدت بين معني و تصوير تنهـا     . ذات است، قطعاً عقل فعال و انسان كامل نيز است         

دهـد تـا در      شود؛ بلكه اين وحدت به معنـي اجـازه مـي           هاي هر يك خلاصه نمي     در ويژگي 
طـور بـه     همـين . انـد، وارد شـود     قلمرو تصاوير ديگري كه در ارتباط با اين تـصوير مركـزي           

هـاي پنهـاني    دهد كه ساير معاني مرتبط با معنـي مركـزي را در لايـه     تصوير اين مجوز را مي    
بنابراين فرض رابطة شـباهت بـين معنـي و تـصوير در ايـن سـطح اشـتباه                   . خويش جاي دهد  

  .هماني است اي اين اين پيوند، رابطه. است
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   پيوند عقل فعال و عالم مثال در تصوير هرمس و جبرئيل1-3-4
 صـحراي   پيوندند و در   هاي تمثيلي سهروردي همه در عالم مثال و واسط به وقوع مي            داستان

اما آنچه مطمح نظـر ماسـت، پيونـد عقـل           . نمايد عالم مثال است كه پير يا پير نوراني رخ مي         
در توضيحي كه از سهروردي نقل كـرديم، اشـاره شـد كـه              . فعال با عالم مثال و خيال است      

؛ به اين معنا كه عقـل فعـال يـا عقـل دهـم كـه                 »واسطة وجود عالم عنصري است    «عقل فعال   
. در سلسلة عقول دارد، نيز ماهيتي برزخي و واسط همچـون عـالم مثـال دارد               آخرين رتبه را    

كه در آواز پـر جبرئيـل، جبرئيـل صـاحب دو بـال، يكـي نـوراني در سـمت راسـت و                         چنان
ديگري تاريك در سمت چپ، تصوير شـده اسـت كـه گـويي از ماهيـت دوگانـه و مثـالي                      

عقل فعـالي مـشائي اسـت، پـس     جبرئيل حكايت دارد و از آنجايي كه جبرئيل شكل شرعي  
هـاي اصـلي حكمـت       از طرف ديگـر، يكـي از آمـوزه        . اي دارد  عقل فعال نيز ماهيتي واسطه    

. النوع شخصي هر كسي است     طباع تام فرشته يا رب    . است» طباع تام «اشراق اعتقاد به وجود     
قيقـت  به بيان ديگر، هرگاه عقل فعال قصد برقراري ارتباط با فرد خاصي را داشـته باشـد، ح                 

 از  المـشارع و المطارحـات    سـهروردي در    . يابـد  اش در شكل طبـاع تـام ظهـور مـي           وجودي
 القت اليّ المعـارف، فقلـت       نيةحاو اذا وجدت هرمس يقول ان ذاتاً رو       «: كند هرمس نقل مي  

انا طباعك التام؛ طباع تام همان حقيقت ملكوتي و انائيت آسـماني هـر           : من انت؟ فقالت  : لها
پس از هبوط در عالم جسماني از آن جدا شده و بـدين دليـل هميـشه در        فرد است كه نفس     

اعتقاد به وجود هادي آسماني يا طباع تام در حكمـت مـشرقي             . جستجوي بازيافتن آن است   
عنوان واسطة ميان عالم ملك و ملكـوت          هرمس خود به  . هاي هرمسي است   برآمده از آموزه  

ط به عـالم بـرزخ بـين مـاده و مجـردات             شده است و حكمت هرمسي بيشتر مربو       شناخته مي 
 كـه خـود را بـه شـكل         -)توث(از طرفي در مقام ايزد تات       ). 144: 1341نصر،(صرف است   

شود؛ شايد اين نـوعي دوچهرگـي         نيز نوعي دودلي و تضاد ديده مي       -دهد   هرمس نشان مي  
كـه   نـان ؛ چ)173: 1389وارنـر، (گونـه بنماياننـد    ها ناگزيرنـد خـود را بـدين        است كه ميانجي  

نقـش  . »الطفوليه الحاله في«و پير در    » عقل سرخ «، پير نوراني در     »آواز پر جبرئيل  «جبرئيل در   
صورت   با توجه به اينكه تات به     . ميانجي تات يادآور عالم مثال و ويژگي واسطگي آن است         

پنداشـتند و از سـوي ديگـر     يافت و حتي يونانيان تات را با هرمس يكي مي هرمس تجلي مي  
ماية خلق عالم مثال را بايد       ردي تحت تأثير اين آيين بوده است، شايد بتوان گفت، بن          سهرو
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در قرون وسطي، هـرمس همـان تـات مـصريان و اخنـوخ              «. جست) تات(در تصوير هرمس    
شد و پيروان او از هر مذهبي  يهوديان و هوشنگ ايرانيان قديم و ادريس مسلمانان دانسته مي        

: 1341نـصر، (» دانـستند   آسماني و مبـشر اسـرار و علـوم الهـي مـي             كه بودند او را يك پيامبر     
او معتقـد   . قائل اسـت  ) ص(سهروردي نيز گويي براي عقل فعال مقامي برابر با پيامبر           ). 142

كند بـه عقـل    اشارت مي» علّمه شديد القوي «: السلام و آنچه گفت در حق پيغمبر عليه      «است  
). 180: 1380،  3سـهروردي، ج  (» بـه قـوة غيرمتنـاهي     دهـد    تعالي مدد مـي    فعال كه او را حق    

بياموزيدش كـسي   «كه در تفاسير هم آمده، مراد از اين آيه جبرئيل حامل وحي است؛               چنان
الهاء راجعة الي الرسول و شـديد  «). 1762: 1356، 7طبري، ج(» سخت به نيرو، يعني جبرئيل  

 بنابراين با توجه به تعـاليم هرمـسي         ).355: 1382،  9ميبدي، ج (»السلام القوي هو جبرئيل عليه   
و ماهيت دوگانة هرمس، بالتبع آن عقل فعال يا جبرئيل و طباع تام كـه از آن فـائض اسـت،                      

دهد و البته مقـصود      ها را با عالم مثال پيوند مي       اند كه آن    نيز داراي سرشتي دوگانه و ميانجي     
 گذاشـتن   فعـال، بـه نمـايش    ل نظر سهروردي از كاربرد تصوير سيمرغ براي بيان مفهـوم عق ـ       

شـده   عنـوان يـك انـسان ـ پرنـده يـاد مـي        ماهيت دوگانة آن است، زيرا از سيمرغ همواره به
بنابراين سـيمرغ  . هاي پرنده را دارد و هم خرد و درايت انسان را      است؛ كسي كه هم ويژگي    

 دارد،  از يك سو، به واسطة داشتن حالت متناقض و از سوي ديگر پيوندي كـه بـا خورشـيد                  
القـدس هـم     بهترين تصوير براي نشان دادن ماهيت عقل فعال است، زيرا عقل فعـال يـا روح               

عنوان نور قاهر، طلسم نوع انسان و بخشندة نفوس ناطقـه             خصيصة دوسوگرايي دارد و هم به     
  . است
هاي رمزي سهروردي بر مفاهيمي چـون حـضرت          طور كلي تصوير خورشيد در رساله       به

اما آنچه بزنگاه اصلي تصوير خورشيد را .  و عقل دهم يا فعال دلالت دارد     ذات، انسان كامل  
عنـوان يـك اسـتعاره يـا رمـز بـراي         است، زيرا خورشيد به   » ذات حق «دهد، مفهوم    شكل مي 

كند، بلكه اين مفهوم با توجه به مقـام و مرتبـة خورشـيد در نـزد                  تجلي نمي » خداوند«گزارة  
هـا صـرفاً     بنابراين خورشيد در اين داسـتان     .  شده است  سهروردي، در سرشت تصوير نهادينه    

رود، بلكه خود در جايگاه يك معنـي ظهـور يافتـه اسـت تـا                 شمار نمي   يك تصوير رمزي به   
  .يك مدلول
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   پيوند تصوير خورشيد با سيمرغ و آتش 4-4
در داســـتان » )نورالانـــوار(حقيقـــت «و مفهـــوم » خورشـــيد«وحـــدت ميـــان تـــصوير   

به ميزاني است كه نويسنده نه به عنوان يك دال، بلكـه آن را در جايگـاه              » ليهالطفو لةالحا  في«
گـردد كـه    يكي مي» نورالانوار«چنان تصوير خورشيد با مفهوم . كشد يك معنا به تصوير مي 

شـاهد بـين ايـن امـر تـصوير      . شود و خود معني اسـت  ديگر خورشيد، نائب او محسوب نمي 
« سـهروردي در داسـتان     . ه معنـي خورشـيد دلالـت دارد       هاست كه اغلب ب ـ    سيمرغ در رساله  

صفير او به همه كس برسد وليكن مستمع كمتر «گويد  در توصيف سيمرغ مي» صفير سيمرغ 
  ). 315: 1380، 3سهروردي، ج(» ويند دارد، همه باويند و بيشتر بي

هـا را بـه گـوهر تبـديل          هـا، سـنگ    هاي خورشيد اين است كه در كـوه        ازجمله خصيصه 
بـه ايـن    . دانيم كه هر سنگي قابليت و استعداد تبديل شدن به گـوهر را نـدارد               كند اما مي   مي

تابـد امـا يـك سـنگ قـوه و اسـتعداد گـوهري شـدن دارد، امـا                    معنا كه خورشيد بر همه مي     
هاي بسيار كمي وجود دارند كه قابليت تبدل و تغييرپذيري در            در اين بين سنگ   . ديگري نه 

شنوند امـا يكـي بـا گـوش        طور كه آواز سيمرغ را همه كس مي        مانه. سرشتشان نهفته است  
. نماينـد، بـسيار نادرنـد      آنان كـه بـا گـوشِ جـان اسـتماع مـي            . حس و ديگري با گوشِ جان     

و غـذاي او    ... در مشرق است آشيان او و مغرب از او خـالي نيـست            ... «افزايد   سهروردي مي 
نـدد و بـر آتـش گـذرد از حـرق ايمـن       آتش است و هر كه پري از آن او بر پهلوي راست ب    

طور مستمر چه در روز و چه در ظلمت شب بر هيچ كس               حضور خورشيد به  ). همان(» باشد
گـاه از انـوار وجـودش تهـي          كند امـا مغـرب هـيچ       هر چند از شرق طلوع مي     . پوشيده نيست 

ايت عنوان نمايندة خورشيد، دالي است كه بر معني خورشيد حك           جا سيمرغ به   در اين . نيست
كند هر كس پري از سـيمرغ بـه همـراه داشـته باشـد، از احتـراق                   او در ادامه اشاره مي    . دارد

 در داستان رستم و اسفنديار بدين صـورت بيـان           شاهنامهاين روايت در    . آتش در امان است   
شده است كه پس از استيصال رستم از شكست اسفنديار، زال پـري از سـيمرغ را در آتـش                    

ايـن در حـالي     . ر گشت و راه كشتن شدن اسفنديار را بـه زال آموخـت            سوزاند، سيمرغ ظاه  
است كه سهروردي در شرح مباحثي، به آتش، ارتباط ميـان او و تجلـي نورالانـوار و نفـس                    

حكيم مقتول  «انگارد؛   او آتش را نائب و خليفة صغراي خداوند مي        . ناطقه اشاره داشته است   
آهنـگ بـا بـسياري از        سماني قرآن مجيد و هـم     الدين سهروردي به پيروي از حقايق آ       شهاب
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. شـمار آورده اسـت    حكماي اسلامي حقيقت نفس ناطقه را خليفة خداوند در روي زمين بـه            
وي بـر   . اين فيلسوف متأله وجود آتش را نيز خليفة خداوند و برادر نفس ناطقه دانسته است              

نيز خليفة صـغراي او     اين عقيده است كه اگر نفس ناطقه خليفة كبراي خداوند است، آتش             
پيونــدي كــه ســهروردي بــين آتــش و ). 466: 1379دينــاني،  ابراهيمــي(» آيــد بــه شــمار مــي

ممثل » سيمرغ، خورشيد و زال«كند گويي در تصوير  نورالانوار و نفس ناطقة انساني بيان مي
 .دانـد  را برادر يكديگر و در عين حال خليفة خداوند مي         » آتش و نفس ناطقه   «او  . شده است 

انـد و   دانـسته  دانيم از عهد باستان آتش را نمايندة خورشيد بر روي زمين مي      طوركه مي  همان
انـد، آتـش را فرزنـد او و قابـل احتـرام              ايرانيان كه براي خورشيد جايگاه والايي قائـل بـوده         

دانـيم كـه زال را       و مـي  ). داشت و تجربيات مسبوق اسـت      درواقع اين امر پيش   (اند   دانسته مي
، و  »آتـش فرزنـد خورشـيد     «پـس   . اند پروراند و به نوعي زال را فرزند سيمرغ دانسته        سيمرغ  

پـس زال درحقيقـت   . است چـون سـيمرغ تـصويري از خورشـيد اسـت           » زال فرزند سيمرغ  «
، سـهروردي   »عقـل سـرخ   «در داسـتان    . رو زال و آتش برادرنـد       از اين . فرزند خورشيد است  

. در آنجـا زال تـصويري از نفـس ناطقـه اسـت     زنـد و   گريزي بـه داسـتان سـيمرغ و زال مـي         
بـر روي  ) خورشـيد (و آتش برادر و نائبان خداوند       ) زال(توان گفت نفس ناطقه      درنتيجه مي 

  .اند زمين
بنـابراين  . اي خورشـيدي اسـت     طوركه سـيمرغ پرنـده     آتش خليفة خورشيد است؛ همان    

 سـيمرغ را داشـته      هـركس پـري از    «گويـد    سهروردي مـي  . سوزاند گاه اهل خود را نمي     هيچ
. اي از وجـود خورشـيد يـا نـوري از انـوار او              ؛ پر سيمرغ يعني ذره    »باشد از آتش ايمن است    
سوزاند، زيـرا   اش با نور خورشيد سرشته شده باشد، آتش او را نمي      كسي كه گوهر وجودي   

خـوانيم كـه او بـه         در داسـتان سـياوش مـي       شـاهنامه در  . جنس آتش با ماهيت او يكي است      
اي از وجود سـياوش اسـت    با توجه به اينكه كيخسرو استحاله. كند ز آتش گذر مي   سلامت ا 

سياوش آنگاه كـه بـه   «و صاحب جام جهان نماي خورشيد، پس سياوش نيز خورشيد است؛            
اكنون كيخـسرو خورشـيدي اسـت    . توران رفت خورشيدي بود كه در چاهسار شب فروشد        

  ).244: 1394وب،مسك(» كند پيوندد، غروب نمي كه به خورشيد مي
پـس  . رود شـمار مـي     كيخسرو تصويري از نفس ناطقه است كه خليفة اكبـر خداونـد بـه             

او گيـاهي اسـت     . سـوزاند  سياوش نيز از جنس خورشيد و نائب او است كه آتش او را نمـي              
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سوزاند يعنـي    درحقيقت خورشيد او را مي    . رسد كه از آتش رد شده و به مرحلة پختگي مي         
او در اثـر تـابش      . يابـد  رساند كه بعدها به هيئت كيخسرو استحاله مـي         ميبه پختگي و كمال     

نما را در برابر آفتاب قرار       همان فصلي كه كيخسرو جام جهان     . شود آفتاب به بهار تبديل مي    
  .دهد مي

  
  گيري  نتيجه-5

بـا  عـالم خلـق، در سـير اسـتعلايي ابتـدا            » پدرِ«عنوان    و به » نورالانوار«خورشيد در مقام نائبِ     
به وحدت رسيده و با دگرديسي از قالب استعاري         » عقل فعال «و سپس   » خدا«مفهوم انتزاعي   

هاي سهروردي به منزلة تصويري      در رساله » آفتاب«بدين ترتيب   . به شكل رمز درآمده است    
شناسـانه در    دار بيـان مفـاهيم هـستي       رمزي است كه از سطح نماد و نشانه فراتر رفته و عهـده            

هـاي متعـدد، در مقـام        واسطة داشتن ويژگـي     اي كه به   شناسانه تصوير هستي . تها شده اس   آن
 آفتاب در مقام يك معنـيِ حـسي اسـت كـه بـر            علاوه بر اين  . نهد معرفت و شناخت گام مي    

پس خورشيد هم تصوير است و هم معني، بـه بيـان            . دهد مفهومي عقلي و انتزاعي ارجاع مي     
آيد، اين است كه خورشـيد يـك ادراك مفهـومي            ديگر آنچه در اين واكاوي به دست مي       

به عبارت ديگر مفاهيم سازندة رموز نيستند، بلكـه ايـن رمزهـا             . است كه سازندة معني است    
 .كنند هستند كه اسباب پيدايش معاني را فراهم مي

هـاي   طـور كلـي بازگوكننـدة يـك معنـي واحـد امـا در هيئـت               هاي سهروردي به   داستان
شده در آثار سهروردي از قالب تصوير صـرف جـدا             صاوير بررسي تمامي ت . گوناگون است 

شوند به همين خاطر است كـه پيونـدي از اعمـاق             شده، به حوزة محتوايي و معنايي وارد مي       
به بيان ديگر، وحدتي كه بين تصوير و معني برقرار شـده، عـلاوه بـر                . ها برقرار است   بين آن 

يگري ذوب گـردد، شـرايطي را نيـز فـراهم           هاي هر يك در د     شود تا ويژگي   اينكه سبب مي  
كند كه معني در قلمرو ايماژهاي ديگري كه در پيوند بـا تـصوير مركـزي هـستند، وارد                    مي
دهد تا ساير معاني مرتبط بـا معنـي مركـزي را             طور به تصوير نيز اين اجازه را مي        همين. شود

تعـالي، عقـل     حـق  «هاي رمزي سـهروردي،    در داستان . هاي مكتوم خويش جاي دهد     در لايه 
براي مفهوم عقل   » سيمرغ، خورشيد، پير  «و ايماژهاي   » سيمرغ«در تصوير   » كامل فعال، انسان 

رود؛ هنگامي كه تصوير سيمرغ با معني عقل فعال به وحدت رسـيد، مفهـوم                فعال به كار مي   
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كـه وقتـي     چنـان . شـود  نيـز مـرتبط مـي     » خورشـيد و پيـر    «يعني عقل فعال بـا تـصاوير ديگـر          
گـوييم   يا هنگامي كه مـي    . »خورشيد و پير نيز است    «، به طور يقين،     »فعال سيمرغ است   عقل«
. تعالي و عقل فعال نيز در بطـن تـصوير وجـود دارنـد       ، بالتبع حق  »سيمرغ، انسان كامل است   «

هـاي رمـزي برقـرار       توان گفت پيوندي پديداري بـين ايماژهـاي مركـزي در رسـاله             پس مي 
سـاز تبـديل     تباط با يكديگر به مرزهاي چنـدپهلو، سـيال و معنـي           است؛ به اين نحو كه در ار      

  .شوند مي
  

  منابع
  قرآن كريم
: تهران. چاپ پنجم . شعاع انديشه و شهود در فلسفه سهروردي      ). 1379(ديناني، غلامحسين    ابراهيمي

  .حكمت
. چـاپ شـشم  . ترجمة محمـدعلي و صـمد موحـد     .الحكم  فصوص ).1392(عربي، محمد بن علي      ابن

  .كارنامه: نتهرا
افكـار و آثـار و      : الاشـراق  فلسفه در ايـران باسـتان و مبـاني حكمـت          ). 1353(امام، سيد محمدكاظم    

  .بنياد نيكوكاري نورياني: تهران .  تاريخچة زندگاني سهروردي
ص . شـمارة نـود و نـود و يـك       . جـستارهاي ادبـي   . »سيمرغ و جبرئيـل   «). 1369(پورنامداريان، تقي   

  .463ـ 473
هاي عرفاني ـ  تحليلي از داستان: هاي رمزي در ادب فارسي رمز و داستان). 1386 (__________

  .علمي و فرهنگي: تهران. چاپ ششم. سينا و سهروردي فلسفي ابن
. چـاپ چهـارم   . هاي رمزي سـهروردي     عقل سرخ؛ شرح و تأويل داستان      ).1394 (__________

  .سخن: تهران
 ادبيـات عرفـاني و      .»د خورشـيد در تمثـيلات سـهروردي       نگـاهي بـه نمـا     «). 1388(خسروي، حسين   

  .83ـ 106صص . 15شمارة . شناسي اسطوره
  .79ـ100صص . 2شمارة . ارغنون. ترجمة ميترا ركني. »تمثيل و نماد«). 1373(دومن، پل 

چـاپ  . ترجمه و شرح سيد جعفـر سـجادي       . الاشراق حكمة). 1357(الدين يحيي    سهروردي، شهاب 
  .گاه تهراندانش: تهران. دوم

تـصحيح و تحـشيه سـيد حـسين         . مجموعه مصنفات شيخ اشراق   ). 1388 و   1380 (__________
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  .پژوهشگاه: تهران. چاپ چهارم. جلد دو و سه. نصر
  .مركز: تهران. مدخلي بر رمزشناسي عرفاني). 1386(ستاري، جلال 

. شناسي نگاه عرفاني   زبان شعر در نثر صوفيه؛ درآمدي به سبك       ). 1392(كدكني، محمدرضا    شفيعي
  .سخن: تهران

اساطير، روياها، رسوم، ايماء و اشـاره، اشـكال         (فرهنگ نمادها   ). 1385(شواليه، ژان و گربران، آلن      
جلـد اول، دوم، سـوم و       . ترجمـه و تحقيـق سـودابه فـضايلي        . )ها، رنگها، اعـداد    و قوالب، چهره  

 .جيجون: تهران. چهارم

هاي تصويري آثار رمزي شـيخ اشـراق         بررسي قابليت  «).1392(شهرستاني، حسن و عباس محمدي      
  .1ـ13صص . 18شمارة . شناسي ادبي زيبايي. »سهروردي با رويكرد به داستان آواز پرجبرئيل

: تهـران . بـه اهتمـام حبيـب يغمـايي       . جلـد نهـم   . ترجمة تفسير طبري  ). 1356(طبري، محمدبن جرير    
  .طوس

مطالعـات  . »ت و ملكوت در رسالات فارسـي سـهروردي        بهش«). 1397(عامري، زهرا و مهين پناهي      
  .167ـ183صص . 34شمارة . ايراني

  .مركز: تهران. چاپ دوم. ترجمة عباس مخبر. هاي ايراني اسطوره). 1376(كرتيس، وستا سرخوش 
  .خوارزمي: تهران. چاپ هشتم. سوگ سياوش). 1394(مسكوب، شاهرخ 

بـه  . »ي از مقالات دربارة شيخ اشراق سـهروردي       هورخش سهروردي؛ منتخب  «). 1378(معين، محمد   
  ).پيام(كتابخانة ملي ايران .تهران. كوشش حسن سيدعرب

جلـد  . اصغر حكمت به سعي علي. برارالا ةعدالاسرار و   كشف). 1382(رشيدالدين   ميبدي، ابوالفضل   
 .اميركبير: تهران. پنجم و نهم

دانـشكدة ادبيـات و علـوم       . »هـان اسـلام   هـاي هرمـسي در ج      هرمس و نوشـته   «). 1341(نصر، حسين   
  .173ـ 140صص . 2شمارة . انساني دانشگاه تهران

  .اميركبير: تهران. چاپ ششم. ترجمة احمد آرام. سه حكيم مسلمان). 1386 ( ______
  .هرمس: تهران. نور در حكمت سهروردي). 1383(نوربخش، سيما 

: تهـران . چـاپ چهـارم   . پور بوالقاسم اسماعيل ترجمة ا . دانشنامة اساطير جهان  ). 1389(وارنر، ركس   
  .اسطوره

Cirlot, J.E.(1971). A Dictionary of Symbols. Translated from the Spanish by 
Jack Sage. Forward by Herbert Read. second edition. Routledge: London. 



                              /                        158 Journal of Mystical Literature, Vol. 13, No. 24, 2021  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

 
References 
Holy Quran 
Ameri, Z. & Panahi, M.  (2018). Paradise and heavens in suhrawardi persian 

writings. Motaleat Irani. 33. 183-167. 
Curtis, V. S. (1997). Persian Myths. (A. Mokhber, Trans). (2th ed). Tehran: 

Markaz. 
Chevalier, J. & Gerberan, A. (2006). Dictionnarie Des Symboles. (Vol. 

1,2,3,4). (S. Fazaeili, Trans). Jeihon. 
Duman, P. (1994). Allegory and symbol. (M. Rokni, Trans). Arghanon. 2. 

100- 79. 
Ebrahimi, Gh. (2000). Thought and Intuition in Suhrawardi Philosophy. (5th 

ed). Tehran: Hekat. 
Ebne-Arabi, M. (2013). Fosos_Al Hekam. (M. & S. Movahed, Trans). (6th 

ed). Tehran: Karnameh. 
Emam, S. M. K. (1974). Philosophie en Iran Ancient ET Principes de 

Hekatel Achragh. Tehran: Bonyad nikokari Noriyaei. 
Khosravi, H. (2009). Take a look at the symbol of the sun in Suhrawardi's 

allegories. Adabiyat Erfani v Ostoreshenasi. 15. 106-83. 
Meibodi, A. (2003). Kashf al Asrar v Odat al Abrar. (A. Hekmat, Ed). 

Tehran: A.Amirkabir. 
Meskob, Sh. (2015). Mourning Siavosh (8th ed). Tehran: Kharazmi. 
Moein, M. (1999). Hovarakh Sohrewardi. (H. Arab, Ed). Tehran: 

Ketabkhane Melli Iran. 
Nasr, H. (1962). Hermes and Hermes writings in the Islamic world. 

Daneshkade Adabiyat v Olom Ensani Daneshgah Tehran. 2. 173-140. 
Nasr, H. (2007). Three Muslim Wise. (A. Aram, Trans). (6th ed). Tehran: 

Amirkabir. 
Noorbakhsh, S. (2004). Light in Suhrawardi's wisdom. Tehran: Hermes. 
Pournadarian, T. (1990). Simoorgh and Gabriel. Jostarhaye Adabi, 91.473-

463. 
Pournadarian, T (2007). Symbolism and Symbolic Stories (6th ed). Tehran: 

Elmi v Farhangi 
Pournadarian, T  (2015). Aghle Sorkh (4th ed). Tehran: Sokhan. 
Satari, J. (2007). Introduction Au Symbolism Mystique. Tehran: Markaz  
Sohrewardi, Sh. (1978). Hekmat Eshragh. (j. Sajadi, Trans). (2th ed). Tehran: 

Tehran University. 
Sohrewardi, Sh  (2001& 2009). Majmoeh Mosanefat Sheikhe Eshtagh. Vol. 

2&3. (4th ed). Tehran: Pajoheshgah. 
ShafieiKadkani, M. (2013). The Language of Poetry in Sufi Prose. Tehran: 

Sokhan. 



                              /                        159 Journal of Mystical Literature, Vol. 13, No. 24, 2021  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

 
Shahrestani, H. & A. Mohammadi, A. (2013). Investigating the visual 

capabilities of the symbolic works of Sheikh Ishraq Suhrawardi with an 
approach to the story of the song of Gabriel. Zibaeishenasi Adabi. 18. 13-
11. 

Tabari, M. (1977). Translation of Tabari Interpretation. Vol. 9. (H. 
Yaghmaei, Ed). Tehran: Tous 

Warner, R. (2010). Encyclopedia of World Mythology. (A. Esmailpour, 
Trans). (4th ed).  Tehran: Ostoreh. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                              /                        160 Journal of Mystical Literature, Vol. 13, No. 24, 2021  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

An Analysis of Image-Reading of Sun from Propositions of Active 
Intellect and Light of All Lights in Suhrawardi’s Symbolic 

Treatises1 
 

Davoud Sparham2 
AbbasAli Vafaei3 

AhmadAli Heidari4 
Maryam Haghshenas5 

 
Received: 2021/03/10 
Accepted: 2021/06/08 

 
Abstract 
Mega-metaphors or central images, as propositions, contain profound 
thoughts originated from the mystic's personal experiences. Hence, 
decoding and clarifying the secondary meanings of these mega-
metaphors will help to have a closer look at the mystic's worldview. 
These epistemological images can be represented in both superficial 
and intuitive levels. The present study aims to explore the connection 
between sun and the philosophical and mythological concepts 
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(Active Intellect and Light of the Lights), on the one hand, and some 
other images like Simurgh, tree, Keykhosro, and Pir (Wise Man), on 
the other hand, and to explicate the function of sun image as a symbol 
that has become unified with meaning. One of the findings of this 
descriptive-analytical research is that it is the intuitive representation 
of the sun phenomenon which makes Suhrawardi’s symbolic stories 
distinct. This makes the sun transcend the language levels and turn 
into a conceptual perception. This study also sheds light on the 
interconnection between image and meaning in Suhrawardi's 
intellectual and linguistic doctrine and presents two key findings: first, 
the images create meanings and not the other way round; second, 
phenomenal images create a mutual identity between the mental 
perception and the outside object. Therefore, in addition to being 
elusive and convoluted, such images are unconditional and ever 
changing, and are deployed for diverse meanings.       
 
Keywords: Suhrawardi, Sun, Image, Active Intellect, Simurgh. 
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  چكيده
 موضـوعاتي اسـت     تمركز بر نفس و خودشناسي و نيز توجه به منِ قدسي، ازجملـه            

پژوهـان غربـي در      تـصوف . دهـد  شناسـي پيونـد مـي      كه عرفان و تصوف را بـا روان       
هـاي پژوهـشي      مواجهه با متـون عرفـاني، از مطالعـات تطبيقـي، رويكردهـا و روش              

ها و ابزاري كه ايـن پژوهـشگران در بررسـي و             يكي از دانش  . اند متنوعي بهره برده  
شناسـان بـه    شـرق . شناسـي اسـت    انـد، روان   هاي عرفاني خـود اسـتفاده كـرده        تحليل

كاويِ موجود در متـون صـوفيانه، رهيـافتي          شناختي و روان   هاي روان  مايه كمك بن 
مبناي پژوهش حاضر، واكـاوي و نقـد آثـار          . اند پژوهي ارائه كرده   نوين در تصوف  

شـناختي بـه عرفـان و        پژوهان غربي است كه با رويكـردي روان        شدة تصوف  ترجمه
شـود كـه ضـمير       هاي آنان آشكار مـي      با غوررسي در پژوهش   . اند ستهتصوف نگري 

در نظـام روانـي يونـگ،       » فرديـت «ناخودآگاه، نماد و مسئلة تأويل، به همراه زمينة         
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شناسـي كمـال و تكيـه بـر اصـل تمركـز در نيـايش                 در روان » مـنِ شـكوفا   «توجه به   
شناسـان   اني شـرق  هاي عرف ـ   شناختيِ پژوهش  ترين رويكردهاي روان   عرفاني، از مهم  

و » ذكـر «دهـد كـه تمركـز بـر فراينـد             نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مـي       . است
تـوجهي از     صوفيانه و تلاش عارف براي نيـل بـه مـنِ ملكـوتي، سـهم قابـل                » مراقبة«

ــژوهش ــرق  پ ــاي ش ــصاص داده اســت   ه ــه خــود اخت ــان را ب ــم و غــرض . شناس فه
ــاً، كــاو شناســي و روان پژوهــان از رويكــرد روان تــصوف ــاً و مطلق ــان، لزوم يِ عرف

هـاي متـأخر نيـست، بلكـه عمـده           درمـانگر سـده    شناسي نوين و مكاتـب روان      روان
» پژوهانـه  نفس« بيشتر گرايشي    - به تبع تمركز عرفاي ايراني بر نفس       -كوشش آنان   

ــدكي از پــژوهش . دارد ــان در بخــش ان ــه تطــابق   از ســوي ديگــر، آن هــاي خــود ب
شناسي باور دارند و از اين رهگـذر بـه           نوين علم روان  هاي عرفاني با مكاتب      آموزه

  .اند تحليل و نقد آن نيز برخاسته
  .شناسي شناسي، روان  عرفان و تصوف، شرق:هاي كليدي واژه

  

   مقدمه-1
هاي فرهنگي و تاريخي ايران، معطوف بـه جريـان اثرگـذار و              توجهي از پژوهش    بخش قابل 

اين ضـروري اسـت در بررسـي و تحليـل تطـور             پردامنة عرفان و تـصوف بـوده اسـت، بنـابر          
شـناختي و   هـاي معرفـت   تـرين مكتـب    بيني ايرانـي، يكـي از تأثيرگـذارترين و پردامنـه            جهان
شناختي آن را نيك بشناسيم و در پرتو آن، درك درست و جامعي نسبت به گذشـته،                  هستي

اره ابعـاد   هاي بـوميِ حـوزة تـصوف، همـو          در كنار پژوهش  . حال و آيندة ايران كسب كنيم     
اي كـه    گونـه  زمين در تتبعات غربيان آشكار بوده است، به        فلسفي، متافيزيكي و عرفاني ايران    

خـوبي   انديشمندان غربي به  . شناسان بوده است    ترين موضوعات گفتمان شرق    تصوف از مهم  
اند كه بخش مهمي از ساحات انديشگي انـسان ايرانـي از رهگـذر شـناخت تـصوف                   دريافته

  . شود محقق مي
هاي نويني از    شناسان شيوه  ها و مكاتب فكري ايرانيان، شرق      در كنار تبيين و تحليل آيين     

 مطالعـات روشـمند و      .انـد  هـاي دانـشگاهي خِلّـاق ارائـه كـرده           هاي تطبيقي و اسـلوب      روش
اي، ازجملـه    رشـته   و گـرايش بـه مطالعـات ميـان         منـد   رويكـرد تحليلـي و نظـام       محور، جزئي
شناسان در مواجهه با متون صوفيانه از آن بهره          پژوهشي است كه شرق   هاي   ترين اسلوب  مهم
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هاي علمي و راه     اند، به سبب شيوه    آنچنان كه متخصصان حوزة تصوف اشاره كرده      . اند برده
و رسم انتقادي غربيان در مطالعات ميراث فرهنگي شرق، شايسته است كه نوع تـصور آنـان                 

  ).19: 1388كدكني،  شفيعي (و نيز اسلوب پژوهشي آنان را بياموزيم
شناسـان، واكـاوي تـصوف از منظـر      هاي پژوهشي ـ تطبيقي شرق  ترين سويه ازجمله مهم

اند كه متون صوفيانة فارسي، مأخذي غني        آنان به نيكي دريافته   . شناختي آن است   ابعاد روان 
گـر  شناسـي و دي     معرفـت  ،شناسـي   به زعم آنـان، هـستي     . كاوانه است  هاي روان  براي پژوهش 

از نگـاه آنـان   . راه دارد» خودشناسـي «ساحات تـصوف ايرانـي ـ اسـلامي در وادي اول، بـه      
و فـرامن   » مـنِ والا  «خـوردگي آن بـا       عـارف و گـره    » منِ قدسـي  «عرفان در اساس، شناخت     

شناسي صوفيانه و درك ابعاد و كاركردهاي روانيِ         پژوهان غربي، نفس    از نظر تصوف  . است
  .ترين روش براي شناخت عرفان و تصوف است ن، مهمآن در نظام روحاني عرفا

گـردد و امـر قدسـي از تمـاس بـا درون              سلوك معنوي از تأمل بر نفس و روان آغاز مي         
در . گـردد  شناسـي، راهـي بـراي خداشناسـي تلقـي مـي            شود، لذا خويـشتن    آدمي حاصل مي  

، بـه دنبـال   عرفان و تصوف، قلمرو واكاوي درون آدمي است و در ايـن ميـان      نگاهي كلان،   
هـاي وجـودي انـسان اسـت، بنـابراين تـصوف             خودشناسي، خودشكوفايي و درك سـاحت     

پيونـد   كـاوي   و روان  شناسـي   روانگويد، بـا علـم        سخن مي  انسانگاه كه از نفس و روان        آن
معتقد اسـت كـه احـوال عرفـاني صـرفاً حـالاتي حـسي               ) 14: 1389(ويليام جيمز   . خورد مي

ف از اشراق، سرشار از معنا و شـناخت اسـت و حـس غريبـي از                 نيستند، بلكه بصيرت منكش   
  . را تا مدتي به دنبال دارد» حجيت«

شناسي و عرفان وجود داشت، اما    هاي بيشتري ميان روان    پيش از عصر روشنگري تناسب    
گرايي  كاوي فرويدي، شناخت   شناسي، اعم از رفتارگرايي، روان      مكاتب متنوع و نوين روان    

گرايانـه و برمبنـاي اصـالت عقـل       غالبـاً در سـاحتي مـادي      ... گـرا و   سي انسان شنا و حتي روان  
هـاي معنـوي اسـت و        در اين بستر، شناخت انسان و هستي، خـالي از زمينـه           . كنند فعاليت مي 

آبراهام مزلو در . شود شناختي يا عوامل اجتماعي فرو كاسته مي روان، مطلقاً به عوامل زيست  
هـاي   شناسي سخن گفـت كـه محـدوديت        يان ديگري در روان    ميلادي از جر   60اواخر دهة   

نـام گرفـت، ضـمن      » شناسي فراشخصي  روان«اين مكتب كه بعدها     . چنين مكاتبي را نداشت   
هـاي معنـوي و عرفـاني را         گرايـي مطلـق، تجربـه      پذيرش دستاوردهاي علمي و پرهيز از علم      
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هم روان آدمي از چـارچوب      بر اين اساس، ف   .  در كانون مطالعات خود قرار داد       طور جدي   به
  .تري را در برگرفت هاي گسترده هاي معمول فراتر رفت و جنبه محدوديت

ــا توجــه بــه ايــن دســتاوردهاي روان  گــرا و نيــز لــزوم توجــه بــه معنــا و   شناســي انــسان ب
هـاي مـشابه و مـشترك آن بـا           شناسان نيز در مواجهه با عرفان از مؤلفه        درماني، شرق  معنويت
هـاي خـود تطـابق     انـد كـه در بخـشي از پـژوهش     ت نكـرده، تـلاش كـرده      شناسي غفل ـ  روان
پژوهـان غربـي، متـون عرفـاني          به باور عرفان   .شناسي را تبيين كنند    هاي عرفان و روان    مايه بن

ــناختي و روان سرشــار از مباحــث روان ــاني اســت ش ــارق . درم ــا و تف ــا وجــود تمايزه ــا،  ب ه
ارف، شناخت زواياي دروني انسان و تـلاش        موضوعاتي چون تمركز و مراقبه، تكامل منِ ع       

در جهت پويايي و خودشكوفايي، ايـن دو حـوزه را بـه هـم نزديـك كـرده اسـت و چنـين                        
ــه شــناخت و دريافــت  نمايــد كــه روان مــي ــان ب ــد هــاي مــشتركي رســيده شناســي و عرف . ان
اخت و  هـاي مـؤثري در شـن       انـد گـام    هاي عرفاني توانسته   گيري از تجربه    شناسان با بهره    روان

شناسان حـوزة معنويـت و       اين تشابه و تطابق در گفتار روان      . درمان اختلالات رواني بردارند   
  . عرفان آشكار است

  
  پيشينة پژوهش-2

شــناختي عرفــان و تــصوف را  هــاي روان هــايي كــه بــا رويكــردي تطبيقــي، زمينــه  پــژوهش
 با عنوان   در ساية آفتاب،  در فصل چهارم كتاب     ) 1388(پورنامداريان  . اند، بسيارند  واكاويده

در اثـر   ) 1382(پورنامـداريان   . از اين رويكرد بهره بـرده اسـت       » شكني متن  فرامن و ساخت  «
هاي گسستن صوفيانِ  رؤياها و مكاشفات و لحظه ، ساختار روانيديدار با سيمرغديگر خود، 

در ) 1390(پـور    افراسـياب . آنـان تحليـل كـرده اسـت       » منِ تجربي «مشرب اشراق را از منظر      
شناسي فلـسفي    در كتابي با عنوان روان    ) 1394(، ايزدي   شناسي و عرفان    روانكتابي با عنوان    

از ديـدگاه  الحديقـه   حديقـه «اي تحـت عنـوان    در مقالـه ) 1397(رونقي و ديگران  و عرفاني، 
» صبر«بررسي مقام   «در اثري با عنوان     ) 1398( ربيع و ديگران     و» شناسي تحليلي يونگ    روان

 و   به تناسـب ،»گرا فارسي و راهكارهاي عملي آن در روانشناسي مثبت در متون عرفاني ادب 
 هـاي  امـا جـستاري مـستقل و تطبيقـي كـه زمينـه         . اند شناسي و عرفان پرداخته    هاي روان   تلائم
شناسان بررسي و تحليل كرده باشد،    هاي شرق  كاوي را در اهم پژوهش      شناختي و روان   روان
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  . نگاشته نشده است
  
   مباني نظري-3

هـاي معنـوي و عرفـانيِ سـاحت آدمـي            اي با زمينـه    گونه شناسي كه به   ترين مكاتب روان   مهم
  : اند از ارتباط دارند، عبارت

   مكتب يونگ1-3
الگـوي او   گري است كه نظرية كهـن  تحليل پيشگامان رويكرد رواناز  كارل گوستاو يونگ

شناسـي تحليلـي    مكتـب روان . با ساحت روحاني وجود آدمي و عرفان پيونـد خـورده اسـت      
يونگ با تأكيد بر ساحات رمزآلود و نامكشوف روان آدمـي، تحـولي شـگرف در مكاتـب                  

ر عقلانيـت محـض را بـه    كه اصول متكـي ب ـ  شناختي عصر روشنگري ايجاد كرد، چنان     روان
جـا بـود كـه يونـگ بـا طـرح              از ايـن  . فراروانشناسي و قلمرو شهود و مكاشفه هـدايت كـرد         

  .شناسي را به ساحت عرفان نزديك كرد ، روان»الگو كهن«و » نماد«هايي چون  مؤلفه
تر آنان با ضمير ناخودآگـاه،       هاي ديني و معنوي، به سبب ارتباط نزديك        يونگ براي آموزه  

هـاي بـالقوه    عنوان جنبـه   هاي عرفاني را به    قائل است و برخلاف ديدگاه فرويد، تجربه      ارزش  
گيـرد و آن را در جهـت نيـل بـه كمـال شخـصيت          سالم و پوياي هـستي انـسان در نظـر مـي           

كـه مطلـوب    » تفردّ«و» كنش تعالي «كند كه    او اشاره مي  . كند مهم تلقي مي  ) فرديت يا تفردّ  (
يونـگ  ). 72: 1379اوداينيـك،   (ودن چـشم شـهودي اسـت        روان آدمي است، محتـاج گـش      

هايي كه به بهانة دسترسي به خودآگاهي كامل، عناصر قدسي و معنوي را               معتقد است انسان  
كنـد كـه     روند و بر اين امـر تأكيـد مـي          كنند، به سوي نوعي فجايع رواني پيش مي        انكار مي 

او معتقــد اســت كــه . اســتزدگــي اعتقــادي  هــاي معاصــر، برآينــد ايــن واپــس پريــشي روان
توانــد ارادي و  هاســت كــه مــي تــرين ارزش گرايــي، فراينــدي بــا بــالاترين و قــوي معنويــت

هـاي آگاهانـة آن بـروز        زدگـي  غيرارادي باشد و رابطة غيرارادي در روان آدمـي، از واپـس           
يونگ تجربة امـر معنـوي و عرفـاني را بـا تجربـة زنـدة يـك                  ). 116: 1370يونگ،  (كند   مي

اي  مثابـه رازي پنهـان و تجربـه    الگو بـه  كند كه تجربة كهن   نهد و اشاره مي    گو برابر مي  ال كهن
  ). 39-32 :1372يونگ، (باطني است و نوعي مواجهة اصيل با فرامنِ است 

شـود و ايـن مـنِ        ناميـده مـي   » فرديت يا تفردّ  «در مكتب يونگ، شكوفايي و رشد انسان،        
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هـاي   درت تـشخيص ادراكـات و نيـز درك معـاني پديـده            ، ق )فرامن(تفردّ يافته، يا منِ برتر      
درواقع، فرايند فطري تفردّ يونگ، آگاهي از بـاطن         . آورد  ذهني و عيني را در خود پديد مي       

در تصوف اسلامي نيـز مـنِ ملكـوتي و مـنِ قدسـي انـسان كـه وجـه                    . النفس است  و معرفت 
گـاه كـه     منِ عارف آن  . استشكوفاشدة منِ فرودين آدمي است، با تفردّ يونگ قابل تطبيق           

يونـگ تأكيـد   . رسـد  در سلوك به وادي فنا رهنمون شود، با منِ قدسي خـود بـه اتحـاد مـي         
او معتقد بود اگـر بـدانيم كـه خـدا           «.  ماند  سان يك راز باقي مي     داشت كه خداوند هميشه به    

هـاي   ه، شباهت جالبي با تجرب اين عقيده. شويم چه كسي است و چه چيزي، به خدا مبدل مي      
شناختي عرفان و    هاي روان  ساز نزديكي زمينه   آنچه زمينه ). 171: 1385فونتانا،  (» عرفاني دارد 

شود، توجه صوفيه بـه ضـميرناخودآگاه و رازوارگـي نمـادين و كـشف و                 مكتب يونگ مي  
الگوهـاي يـونگي چـون       در كنار ايـن، بايـد بـه تناسـب و تلائـم كهـن              . شهود صوفيانه است  

يونگ خود گفته اسـت     . دوباره و هجرت و سفر با مباني عرفان اشاره كرد         پيرخردمند، تولد   
ام كه اعتقادات و مناسك ديني، لااقـل از لحـاظ روش بهداشـت روانـي                 كاملاً متقاعد شده  «

  ). 385: 1352يونگ، (» اي دارند العاده اهميت خارق
  

  درماني  مكتب روان2-3
هـاي ايـن مكتـب شـيوة         از زيرمجموعه . داردهايي با عرفان     درماني نيز مشابهت   مكاتب روان 

تأكيد شده  » نفس متعالي «يا  » نفس برتر « است كه در آن بر       1تركيبيِ روبرت آساجيولي   روان
. مشخصة عمومي افراد برخوردار از اين نوع نفس، فراتاريخي و فرامكاني بودن است            . است

هــاي   آن، بــه پــژوهشتبــع شناســي عرفــاني و بــه تــرين تــشابه را بــه روان ايــن مكتــب، شــبيه
در ايـن نظريـه، بـه محـض وقـوع           . شناسـي تـصوف دارد     پژوهان غربـي در بـاب روان       عرفان
عنوان مركز آگاهي     به» نفس برتر «زدايي، و با رهايي از نفسِ آشفته و متغيرِ شخصي،            هويت
 هايي ميـان ايـن تجربـه بـا     شباهت. يابد صورت بسيط، پايدار و آگاه از خود تحقق مي    ناب به 

  ).280-278: 1385فونتانا، (تجربة عارفان وجود دارد 
  
  2گرايانه شناسي انسان  روان3-3

ايـن  در  . شكوفا شد ميلادي   1970 و 1960هاي    شناسي در دهه     روان درگرايي    ويكرد انسان ر
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 هـاي   نيازهـا و ارزش    لزوم توجه به     معنويت و معنا و    بازگشت به    شناسي،  ه از تاريخ روان   دور
 كـه در انـسان       بر اين اصل استوارند    گرايانه  هاي انسان    نظريه .وجه قرار گرفت  مورد ت  عرفاني

 انـسان     كمـال  هاي  بودن محيط، ظرفيت   مكانيسمي فطري وجود دارد كه در صورت مساعد       
ي بـاطني ـ   هـا  توانمنديو  استعدادهاي ذاتي ر بشناسان اين مكتب كند؛ لذا روان را محقق مي

گـرا رويكـرد و رهيـافتي متفـاوت          شناسـي انـسان    سنّت روان . اند تمركز كرده  شهودي انسان 
گـرا   شناسـي انـسان    آنـان معتقدنـد در روان     . كـاوي دارد   نسبت به مكتب رفتارگرايي و روان     

بينـد و نيـز بـرخلاف اسـلوب           برخلاف رويكرد رفتارگرايي كه آدمـي را چـون ماشـين مـي            
 تأكيـد دارد، بـر اسـتعدادهاي        پريش و درمانـدة آدمـي      هاي روان  كاوي كه تنها بر جنبه     روان

شناسـان    روان توجـه ). 7: 1369شـولتس،   (زيستي استوار اسـت      بالقوه براي نيل به كمال و به      
هـاي     و ارزش  وجـودي كه بر حالات     شد   شناسي فراشخصي   ساز ظهور روان    گرا، زمينه   انسان

 بمكت ـ نظـري  ريـز مبـاني    پايـه  3مزلـو  هـاي آبراهـام     پـژوهش  .شـت معنوي تأكيدي تمـام دا    
خودشكوفايي در نظرية مزلو، بيانگر رشد استعدادهاي بالقوه است و اينكه   . شد گرايانه  انسان
او براي انسان سرشتي متعـالي      . يابند هاي محدودي به شناخت هويت خويش دست مي         انسان

هـاي بـشر     براي كشف توانـايي   . قائل است كه ذاتاً گرايش به صلح، آرامش و حقيقت دارد          
مـثلاً اگـر    .  و برتر يا خودشكوفا را كه قدرت ادراك بالاتري دارند، برگزيد           بايد افراد سالم  

هـا بـه دسـت       بخواهيم اطلاعاتي دربارة امكانات رشد معنوي، ارزشي يـا اخلاقـي در انـسان             
: 1374مزلـو،   (ترين و پارساترين افراد نوع بشر را مطمح نظر قرار دهيم             آوريم، بايد اخلاقي  

شــكوفايي . لــو، بــه نظريــة انــسان كامــل در عرفــان شــباهت داردايــن نــوع نگــاه مز). 23 -5
فرويد يـك نيمـة     «. هاي مزلو است   هاي بالقوه، وجه مشترك عرفان اسلامي و انديشه        توانايي

شناسي را در اختيار ما گذاشت و ما اكنون بايد آن را با نيمـة ديگـر، يعنـي          بيمار روانيِ روان  
شناسي سلامت به ما امكـان بيـشتري بـراي كنتـرل و           نشايد اين روا  . نيمة سالم، تكميل كنيم   

  مزلـو  ).23: 1371مزلو،  (» هاي بهتري بسازد   مان بدهد و از ما انسان      بهبود بخشيدن به زندگي   
ت،  احساس خـشي   شناختي بارزي دارند، چراكه    هاي روان   زمينه عرفانيهاي    معتقد بود تجربه  
   .ندكن را ايجاد مي عميق ة وجد و جذب،حرمت، ابتهاج
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  4شناسي فراشخصي  روان4-3

  شناسـي    در روان    ريـشه    كـه    اسـت   شناسـي    جديـد روان    هاي   از شاخه    فراشخصي  شناسي  روان
طور عمومي در سخنراني آبراهام مزلـو         بار به  شناسي فراشخصي نخستين   روان .گرا دارد   انسان

ــان   ــد س ــساي موح ــستين كلي ــال   در نخ ــسكو در س ــد 1967فرانسي ــرح ش ــا، او در.  مط  آنج
او اشـاره كـرد     . شناسي را نيازمند رويكردي دانست كه تجارب معنوي را واكاوي كند           روان

گرايانـه، علمـي مـوقتي اسـت كـه مقدمـة روش فراشخـصي و والاتـرِ                   شناسي انسان  كه روان 
تـوان آن را فـصل       كه مي - فراشخصيشناسي   روان). 824: 1386وولف،  (شناسي است    روان

   فراسـوي    كـه    اسـت    امـري    هـر آن     معنـاي    بـه  -جارب عرفاني ناميد  شناسي و ت   مشترك روان 
شناســي  روان .پـردازد  مــي  انـسان    غــايي هـاي   ظرفيــت  بـه ،  و مكــاني  زمـاني  هــاي محـدوديت 

 كنه ماهيـت     كه به درك   ستا، فرآيندي در جهت خودشكوفايي و خودشناسي        شخصيفرا
اصول بنيـادي    و    معنوي هاي سنتبي از    تركي  اين مكتب،  لوژيو متد  اساساً .راه دارد وجودي  

هـاي    تمـامي جنبـه    شخـصي، شناسـي فرا   در روان سـبب،   به همـين    . شناسي معاصر است   روان
شناسـي   هـاي عرفـاني كـه در روان    ترين زمينـه  مهم. گيرد  توجه قرار ميمورد وجودي انسان

 و مراقبـه،    حالات رمزآلود آگاهي، تمركـز    : اند از  شود، عبارت  فراشخصي بر آنان تأكيد مي    
             حالات شمني، مناسك، تجارب عاشقانه، همدلي، الهام، هنر فرافردي، مرگ و هستي، خود

  ).35-9: 1386چنگيز، (فرهنگي  الگويي، رشد معنوي و مطالعات ميان برتر، تجارب كهن
  
   مكتب پراگماتيسم5-3

ازوارانـه  شناس مكتب پراگماتيسم، تجارب عرفـاني و ر  روان ،)م1910-1842(ويليام جيمز 
او بـا نگـاهي     . كـرد  بخـشي و نتـايج عملـي محـسوس، ارزشـمند تلقـي مـي               را به شـرط ثمـر     

هـا و ادلـة ديـن        وجوي خاستگاه   كرد كه نبايد در جست     پديدارشناسانه، بر اين امر تأكيد مي     
بود، بلكه بايد به كارايي و مفيد بودن يا نبودن آن نگاه كـرد و بـر همـين قيـاس، او حـالات              

او معتقد بود در دستگاه فكري و روانـي         . كرد دي شخص باورمند را تحليل مي      وجو -رواني
كنـد و كـار آن از     ها را درك مي    ياب وجود دارد كه حقايق و واقعيت       ما يك حس حقيقت   

او در جـاي   ).Gemes, 2002:52(دارتـر اسـت    تـر و دامنـه   حواس معمـولي ديگـر، عميـق   
تفوق امر معنوي،  عظمـت،  اتحـاد،  اطمينـان و             كند كه احوال عرفاني، از       ديگري اشاره مي  
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هـا   اي كـه احـوال عرفـاني، مـا را بـدان            بيني باوري و خوش   گويد؛ ملكوت  آرامش سخن مي  
  ).29: 1389جيمز، (ترين بصيرت به معناي زندگي باشد  كند، شايد درست متقاعد مي

آن اسـت كـه همـة       شناسي، اين جستار بـر       با توجه به تناسبات و پيوندهاي عرفان و روان        
كـاوي   شناختي و روان   شناساني كه عرفان و تصوف را با رويكرد روان         شدة شرق  آثار ترجمه 
پژوهـان غربـي،     بدين جهـت، بـا كنـدوكاو آثـار عرفـان          . اند، بررسي و تحليل كند     واكاويده

ايـم و در گـام بعـدي،         شـناختي را در مطالعـات آنـان جـسته          نخست، رد پـاي رويكـرد روان      
انداز عرفـانيِ اغلـب      در چشم . ايم گونگي اين نگاه تطبيقي را تحليل و نقد كرده        چيستي و چ  

اسـت و   » پژوهـي  نفس«شناسيِ كمال و     شناسي تصوف از مقولة روح     شناسان، روان  اين شرق 
دهنـد،   را در كـانون توجـه خـود مـي         » رفتـار «شناسي نوين كـه عمومـاً        با اغلب مكاتب روان   

شناسان بـر خودشناسـي عارفانـه،        ه همين سبب، پژوهش شرق    ب. چندان تلائم و تناسب ندارد    
بـرانگيختن روان بـا دگرخـود       «تكامل شهوديِ منِ صوفي و به قول هـانري كـربن، بـر پايـة                

شناسـي بـه    هـا، گـاه، روان      در ايـن پـژوهش    ). 51: 1373شايگان،  (استوار است   » اش  آسماني
رون و نفـس سـالك مـرتبط باشـد،      چيزي كه بـه د  معناي عامِ آن مد نظر است؛ يعني هر آن 

شناسـي، صـرفاً      ها، روان   در بخش ديگري از پژوهش    . شناسي عرفاني قلمداد شده است     روان
در اين نگاه، تأكيد بر نفس امـاره و تربيـت آن و             . از منظر ديني و قرآني واكاوي شده است       

هـا، تطـابق     وهشاي از اين پـژ     تلاش عارف براي ترقيّ خود نازل او است و سرانجام در پاره           
هاي عرفاني، همچون ابعاد ناخودآگاه عارف، اعيان ثابتـه، تمثيـل و رمزهـاي عرفـاني            آموزه

شناسـي يونـگ و متـأخّران او تحليـل و نقـد       شناسي، از منظـر روان    با مكاتب نوين علم روان    
  . شده است

  
   بررسي و بحث-4
  )خود، من( نفس 1-4

كـه گـاه تمـام سـلوك را           صوف است، طـوري   شناختي ت  ترين موضوعات روان   نفس از مهم  
انـد و عارفـان از دو        نفس را گاه، جـان و روح، و گـاه، دل خوانـده            . اند شناخت نفس دانسته  
نفس، حقيقت ذات انسان و جـوهري اسـت كـه محـل عـالم امـر                 . 1: اند منظر به آن پرداخته   

دوم،  نفـس در     در نگاه غالب    . اي است حيواني كه جامع صفات ناستوده است        قوه. 2. است
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بـدان كـه نفـس، دشـمني اسـت          «. گيـرد  اي روحـاني اسـت، قـرار مـي         برابر روح كـه لطيفـه     
و حيلت و مكر او را نهايت نيست و دفع شر او كردن و او را مقهور گردانيدن،                   روي دوست
و از صـفت   و او را بـه صـلاح بـاز آوردن    نفـس كـردن   پـس تربيـت  . تـرينِ كارهاسـت    مهم

  ).173: 1374نجم رازي، (»  مطمئنگي رسانيدن، كاري معظمَ استةرتب او را به م،امارگي
را در آثـار نجـم كبـري        » خودآگـاهي «شـناختيِ    پژوه ژاپني، جنبـة روان     ايزوتسو، عرفان 
توجـه   كنـد،  مـي  متمـايز  را او مكتـب  و كبري نجم آنچه ازنظر ايزوتسو    .بررسي كرده است  

 ديگـر  اي مرحلـه  بـه  اي مرحلـه  از آن در الكس ـ كـه  است اي شناختي روان فرايند به او دقيق
 او تأكيـد    .شـود، برسـد    مـي  يـا وصـال شـناخته      اتحـاد  عنوان با كه معنوي به كمال  تا رود مي
اسـت و تمـامي الگوهـاي       » نفـس «شناسـي    شناسي صوفي درحقيقـت، روان     كند كه روان   مي

ا مـشاهده   اش درك ي ـ   مثالي، اعم از ديداري و شنوايي كه صوفي در طي رياضـت روحـاني             
هـاي   نفـس تـصاوير خيـاليِ خـود را كـه در اثـر دگرگـوني               . كند، به نفس مـرتبط اسـت       مي

طور ارادي، به اعماق نفس خـويش در         صوفي به «. كند شود، تجربه مي   اش ايجاد مي   روحاني
هاي عميق نفس را در شكل       كند و ساختار ذاتي لايه     تر آن نفوذ مي    جستجوي مناطق تاريك  

عِ تطهيرِ حاصل از رياضت منظمّ ِروحاني، خـود بـه خـود، از ايـن منـاطق                  تصاويري كه به تب   
  ).62: 1387ايزوتسو، (» كند آيد، تصور و تجسم مي دروني بيرون مي

تدريج  و در اثر رياضت و كشف         نازل صوفي به  » منِ«خوبي دريافته است كه       ايزوتسو به 
پـذيري نفـس كـه       كيـد بـر تكامـل     تأ. كند گرايش پيدا مي  » فرامن«هاي معيوب نفس، به      لايه

كند، بيش از هر چيز يادآور حركت جوهري نفس در نظريات ملاصدرا             ايزوتسو مطرح مي  
تواند تـا مرحلـة عقـل تكامـل          در اين تعبير، نفسي كه بالذاّت متعلق به جسم است، مي          . است
مرد و آن را ش ـ سينا  برمي ايزوتسو در اين رابطه، كاركردهاي فلسفي نفس را از نظر ابن    . يابد

در ايـن تعبيـر، او      . كنـد  مثابه يك شيء وجـودي اثبـات مـي         داند كه انسان را به     اي مي  پديده
دانـد كـه بـه انـسان اجـازه           اي مـي   نفس را محل خودآگاهي و كاركرد اوليـة آن را ويژگـي           

همـين نفـس بـه عنـوان        . خود آگـاه شـود    » هستمِ من«واسطه و شهودي، از      طور بي  دهد به  مي
  ).63: همان(شود  ام كاركردهاي هيجاني، حياتي، احساسي و شناختي شناخته ميكانون تم

النفس است كه بر     سينا دربارة علم    كند، ديدگاه خاص ابن      آنچه ايزوتسو به آن اشاره مي     
صــورت رمــزي در  ســينا از نفــس بــه ابــن . تأمــل درونــي و معرفــت غيرحــسي اســتوار اســت
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 كـربن آن را      سـخن گفتـه و هـانري      » حـي بـن يقـضان      «هاي تمثيلي خود، به ويژه در      داستان
كـربن  ).108: 1387كـربن،   (ناميـده اسـت     » يكپـارچگي شخـصيت   «و  » سازي عوالم  دروني«

نحـو پيـشاتجربي،    بيند كـه بـه   هايي مثالي مي هاي فوق ادراك حسيِ سينايي را صورت     تمثيل
شناسي اعماق به   روانداند كه در اي مي ترين وجود شخص است و آن را پديده        بيانگر ژرف 

بعضي از پژوهشگران معتقدند نوع نگـرش ابـن سـينا بـه           ). 97: همان(شود   تعبير مي » ايماگو«
واقع شده است كـه ويلهلـم وونـت آلمـاني و            » نگري شناسي درون  روان«نفس، مبنايي براي    

  ).66: 1385ديباجي، (اند  تيچنر آمريكايي در مكتب خود بر آن تأكيد كرده
شناسي سينايي كه اهم آن، مجرد بودن و استكمال نفس اسـت،   خوبي به نفس هايزوتسو ب 
 انـساني   نفـسِ از ديـدگاه او     . ه است  معرفي كرد  »كمال اول «ابن سينا نفس را     . پي برده است  

 و داراي   اسـت  وجـود آدمـي       عناصـر  ةكننـد  ر و تركيـب   ب، مـد  ممقـو بخـشي،    تي ـفعلسبب   به
مبنا، ايزوتسو در پژوهش خود در پي درك مدارج         بر اين   . كاركردهاي ناخودآگاهانه است  

شناسـي صـوفي، از بـين همـة      به نظر ايزوتسو در روان  .نفس در سلوك عارفانه برآمده است     
، تصوير و تجـسمي     »ادراك«. ترين وظيفه را دارد    ، اصلي »ادراك«كاركردهاي ذهنيِ نفس،    

  . صورت نمادين است از حالت روحاني و به
بـر  «: دهـد  ا در عرفان اسلامي با توجه به سه لاية نفس توضيح مي           ايزوتسو مراتب نفس ر   

برانگيـز و    احـساس ِ«مـن «عنـوان   طبق ديدگاه صوفيه، خودآگـاهي انـسان عـادي از خـود بـه          
شود كه در درون خـود،       لاية سوم، قلب ناميده مي    . گيرد شكل مي ) اماره(جسماني در نفس    

تـرين لايـة      تـرين لايـة نفـس و عميـق         سر، دروني . دارد» سر«و  » روح«تر به نام     دو لاية عميق  
سر، هستة قدسي نفس است كـه در آن، خـدا و انـسان بـا هـم متحـد و يكـي                       . آگاهي است 

تـرين شـكل خودآگـاهي اسـت، آگـاهي عـارف از خـودش                در اين بعد كه عالي    . شوند مي
  ).64: 1387ايزوتسو، (است » منِ الهي«اش نيست، بلكه آگاهي از  عنوان منِ انساني به

شناسـي اسـت كـه       كند، همان فـراروان    اين نوع خودشناسي كه ايزوتسو بر آن تأكيد مي        
اين خودشناسي به منزلة خداشناسـي اسـت و         . هاي هانري كربن مشهود است     بيشتر در نوشته  

در اينجا بخش نازل نفـس، تطهيـر        . رسد  ترين اطوار وجودي خود مي     منِ عارف، به گسترده   
بـا تحقّـق نفـس    . شـود  تر مـي  كه راه به منِ قدسي عارف دارد، فربه» طمئنهنفس م «شود و    مي

اي نـوراني    مطمئنه، نفس تجربي كه همانا تصوير واقعي خود حقيقي عارف است، در دايـره             
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اش بـر    شوند و به وحدت اصلي و ازلـي        اين دو خود، كاملاً در يكي متحد مي       . شود فاني مي 
. شـود  راني كه مـنِ راسـتين اوسـت، بـر او ظـاهر مـي              بدين صورت، يك انسان نو    . گردد مي

شـود،   سازي اين دو خود فراهم آورده مـي        تجربة اساطيري كه از طرف صوفي براي همسان       
كه نجـم   » خود الهي «و  » خود متجلي «، يعني   »خود«دو  . است» تولد خود متجلي  «دهندة    نشان

اولـي، اساسـاً خـود    «.  اسـت كبري بر آن تأكيد دارد، توجه ايزوتسو را به خود جلـب كـرده           
اسـت  » خود الهي «اين  . كاذبي است كه بايد از آن گذر كرد و در نهايت، بايد ناپديد گردد             

در چنـين حـالتي، بـا ضـمير اول          » خـود الهـي   «. گيـرد  را به خود مـي    » خود متجلي «كه نقش   
هـاي   گويد، پس اين همان چيـزي اسـت كـه بـراي گـوش              شخص از زبان صوفي سخن مي     

اول شخص در اين اظهـارات،      . كند د و ناآزموده به منزلة كفر و زندقة محض جلوه مي          ناوار
  ).68: همان (» است» خود الهي«صوفي نيست، حتي خود متجلي او نيز نيست؛ سخنگو » منِ«

پژوه آلماني نيز هـر آنچـه كـه بـه نفـس و روان آدمـي مربـوط                    ماري شيمل، تصوف   آنه
شناسـي تـصوف را      اساساً شيمل روان  . داند وفيانه مرتبط مي  شناسي ص  شود، به قلمرو روان    مي

برخلاف ديدگاه ايزوتسو، در نگاه شيمل، نفـس، آن خـود           . داند بر مفاهيم قرآني استوار مي    
اين نگاه او درواقـع بـه       . ترين لاية وجودي انسان است     مبناي وجود آدمي نيست، بلكه پست     

شـيمل معتقـد اسـت    .  و تزكية نفس اسـت     گردد كه هدف آن تربيت     بعد عملي عرفان بر مي    
هاي بايزيد بسطامي، حكـيم ترمـذي و ابوسـعيد خـراّز از ايـن                تعاليم صوفيانه از جمله آموزه    

را در مرتبـة بـالاتري از نفـس و    » قلب«بندي،  اين تقسيم. اند گانه تبعيت كرده  بنديِ سه  تقسيم
ادآور نظـام وجـودي انـسان    سخن شيمل ي. كند را در مقامي برتر از قلب توصيف مي     » روح«

داند كه از پدرِ روح و مادرِ نفس         الشرع خويي است كه قلب را فرزندي مي        در نظريات امين  
  ).84: 1392نيري، (متولّد شده و ميان نور و ظلمت است 

ــته     ــي، در نوش ــوان بخــشي از روان آدم ــه عن ــاره ب ــه نفــس ام ــاره ب ــسياري از  اش ــاي ب ه
عنـوان    پـژوه آمريكـايي نيـز از نفـس بـه            چيتيـك، تـصوف    ويليام. شناسان مشهود است   شرق
كنـد   او اشاره مـي   . كند ترين بعد باطني انسان و جنبة ذات حيواني و شهواني آن ياد مي             پايين

نفـس  . تر يا ملكي انسان اسـت، بـشناسند   كه تنها خدا و روح قادرند روح را كه ماهيت عالي 
كنـد و تنهـا اوليـا         و وراي اوست، كسب مـي      تمامي واقعيت اثباتي خود را از روح كه بالاتر        

سـخن چيتيـك    . ها يـا در خـدا متمركـز اسـت          شان از واقعيت در روح آن      هستند كه آگاهي  
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نفـس از  . گـاه صـفات روح اسـت    اي عام در عرفان اسـت و از ايـن نظـر، نفـس جلـوه        نظريه
سـي  شنا  در روان . دهـد  آنجايي كه تعلق بـه جـسم دارد، صـفات روح مجـرد را نمـايش مـي                 

هستند كه سـالك در راه      » فضائلي«صوفيانه، مقامات، عبارت از كمالات اخلاقي، معنوي يا         
  ).23-22: 1383چيتيك، (يابد  ها دست مي طريقت، به آن

نظر شيمل را به خـود جلـب كـرده          » مرگ ارادي «شناختيِ صوفيانه، تعبير     در بحث نفس  
عرفـاني شـود، بايـد خـود را         » دوج ـ«كنـد كـه انـسان بـراي اينكـه واجـد              او اشاره مي  . است

تأييـد و تـصديق   «: آورد كه گفتـه بـود   او در اين باب، سخن ماسينيون را به ياد مي       . »بشكند«
شـيمل،  (» خداوند، بيشتر از طريق خراب كردن و نـابودي خـود اسـت تـا از طريـق سـاختن                   

الباً اين عـارف  كند كه غ در اين رابطه، شيمل به نگاه عطاّر نيشابوري اشاره مي     ). 322 :1374
در . گويـد  اي براي كسب آرامش و وحدت عرفـاني سـخن مـي            عنوان وسيله   به» شكستن«از  

شود و شهود ربـاني جـاي        رنگ مي  اين اتصال معنوي، ارادة عارف و ضمير خودآگاه او كم         
 شـاعر  ناخودآگـاه  ضـمير  از حـد  چـه  تـا  عرفـاني  شـعر  كـه  برد پي توان مي«گيرد   آن را مي  

 بـيش  الهـامي  واسـطة  كـه  كنـد  مـي  احساس را مسئله اين اندازه چه تا شاعر زني و خيزد برمي
 نگذاشته وي براي اختيار جاي هيچ كه سپرده الهامي دست به مطلق طور به را او خود. نيست
  .)71: 1376 شيمل،(» ندارد را آن برابر در مقاومت تاب و است

شناسـي   روان«يـا   » شناسي كمال  روان«ديدگاه شيمل در باب انسان كامل، بيشتر منطبق با          
شناسي سنتي، يعنـي     شناسيِ فراشخصي با آنچه كه در روان       انسان در روان  . است» فراشخصي

در ايـن مكتـب، انـسان موجـودي      . شود، متفاوت است   تحليلي ترسيم مي   رفتارگرايي و روان  
شناسـي، تحقـق     در اين نـوع روان    . يافته است  ناتوان و بيمار نيست، بلكه بيدار، آگاه و كمال        

در اين مكتـب، انـسان از سرشـتي اميـدبخش و            . يافتن استعدادهاي بالقوة انسان اهميت دارد     
او . شناسان اين مكتـب اسـت      ترين روان  آبراهام مزلو از معروف   . بينانه برخوردار است    خوش

نات امكا«: نامد، معتقد است   مي» هاي اعلا  تجربه«هاي عرفاني كه او آن را        با تمركز بر تجربه   
: 1386وولـف،  (» اند گونة انسان انگيز و ژرفاهاي مبهمي وجود دارد كه گواه عظمت        شگفت

811.(  
او معتقـد   . شناسـي تـصوف سـخناني در خـور تأمـل دارد            ويليام چيتيك نيز دربارة روان    

شناسـي مـدرن اسـت؛ كـه بـر           شناسي عرفان، نه بر رفتار تجربي كه موضوع روان         است روان 
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ترين معناي ممكن آن و معـادل         را به وسيع  » روان« او معتقد است اگر واژة       .روح تأكيد دارد  
تـوان    در فرهنگ واژگـان صـوفيان درنظـر بگيـريم، ايـن بعـد تعليمـات آنـان را مـي                    » روح«
هـاي روح    شناسي صوفيانه علم دگرگـوني     صورت، روان   اين  در. ناميد» شناسي صوفيانه  روان«

ــت     ــق اس ــه ح ــفر ب ــول س ــك، (در ط ــر او، روان). 21: 1383چيتي ــا   از نظ ــي در اينج شناس
 ناهـشيوار   -مراتبي را    هاي معرفت و سلوك، سلسله     روح عارف در وادي   . شناسي است  روح

شناسـي    در ايـن تعبيـر، شـناخت احـوال عارفـان همـان روان             . كنـد   طي مي  -و ناخودآگاهانه 
شناسي معروف   رواننام كند، اين علم با آنچه در غرب به  چيتيك اشاره مي  . تصوف نام دارد  

شناسـي كـاملاً بـر       است، كمترين شباهتي نـدارد و حتـي در فرهنـگ واژگـان مولانـا، روان               
كند كه در آثار مولانا مانند ديگر آثـار عرفـاني،            چيتيك اشاره مي  . مبتني است » النفس علم«

يـان  خواجه عبداالله انصاري، صراحتاً از حالات و مقامات سـخن بـه م        منازل السائرين   ازجمله  
نيامده است؛ ولي در مورد تجربيات سالك و نيز حالات رواني و روحاني كه انسان بايد در                 

بـسياري از اشـعار ديـوان شـمس را          . ها كوشش كنـد، مفـصلاً بحـث شـده اسـت            كسب آن 
). همانجـا (توان بيان شـعري بعـضي تجريبـات و حـالات روحـاني خـود مولانـا دانـست                     مي

كنـد و    در آثار مولانا مطرح مـي     » خودي خودي و بي  «و  » دنفي خو «چيتيك بحثي با عناوين     
مـاري شـيمل     شناسـانة آنـه    ايـن بحـث، رويكـرد روان      . پردازد به بررسي اين مقولة رواني مي     

گويـد انـسان در خـوديِ        بـاره مـي    چيتيـك در ايـن    . كنـد  دربارة مرگ ارادي را تـداعي مـي       
كـه در ظـاهر، رنـج و        » خـود  «مـرگ . تواند چيزها را چنان كـه هـستند، ببينـد          ش نمي »خود«

آيد، درواقع منبع لذت اسـت و در مقابـل، لـذاتي كـه مـا معمـولاً تجربـه                     شكنجه به نظر مي   
تمركـز بـر    ). 257همـان،   (دارنـد    اند، زيرا ما را از خدا دور نگه مـي          كنيم، رنج و شكنجه    مي

، يا همـراه بـا   »رذك«جا فكر، پيش از  خود از نظر مولانا يكي از ابعاد سلوك است كه در اين        
او . شناسـانة ذكـر تأكيـد دارد       بر بعـد روان   » مديتيشن«چيتيك از منظر    . گيرد آن صورت مي  

. برنـد  كـار مـي      را به  5كند كه بعضي از متون، واژة ديگري از قبيل محاسبه يا مراقبه            اشاره مي 
طور گذرا به  هتر فكر و در رابطه با عمل ملازم با آن، يعني ذكر، ب       مولانا تنها تحت واژة كلي    

شناسـي   روان«كندكه اين امر بيشتر به قلمـرو         عنوان يك انضباط معنوي اشاره مي       مديتيشن به 
تفكر در اين قلمرو با تفكر فلسفي متفاوت اسـت و منظـور             ). 173: همان (تعلق دارد » معنوي

فكـر در ايـن نگـاه، در تـرادف بـا مراقبـه و               . از آن، كشف و شهود و دريافت دروني اسـت         
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اي فراحـسي و فراتجربـي پديـدار         ايـن درك صـوفيانه، در مرتبـه       . راي ابعاد روانـي اسـت     دا
تفكر در اين معنـي، مـنِ صـوفي را بـا همـة             . شود آگاهي وصل مي   شود و به قلمرو ناخود     مي

تـر از    البته درنظر مولانا، ذكر، بـسيار مترقّـي       . كند قواي روحي او متحد و روان او را فربه مي         
گويـد از آنجـا      آنچه چيتيك در بـاب ذكـر مـي        . برد هميشه به ذكر پناه مي    فكر است و فكر     

آيـد و   گيرد كه در ذكر، يكي شدن منِ عارف با منِ برتر و روحـاني او پديـد مـي         نشأت مي 
  .شود اين سبب فناي نفس عارف مي

از نظـر  . شناسي نفس در انديشة سهل تـستري پرداختـه اسـت     به روان6باورينگ گرهارد
مؤمن كه در آن مرزبندي مشخصي بين نفس امـاره و نفـس            روحاني شناسي روانباورينگ،  

 و تعمـق  مبـين  تـستري و   عرفاني عقايد ترين برجسته و ترين مهم از يكي مطمئنه وجود دارد،  
بنـدي دوگانـة     باره به بخش   باورينگ در اين  . است آدمي شناسي نفس  روان در تستري تفكر

الـروح   بـه نظـر وي نفـس      . كنـد  اشاره مـي  » الطبع نفس«و  » الروح نفس«تستري از نفس، يعني     
هنگام مـرگ، خداونـد     . اي غيرنوراني است   الطبع داراي لطيفه   اي نوراني و نفس    داراي لطيفه 
ستاند و هنگـام خـواب، لطيفـة         كند و باز مي     الطبع جدا مي   الروح را از لطيفة نفس     لطيفة نفس 

الطبع بـه    لطيفة نفس . گرداند ند و باز به آن بر مي      ك الروح جدا مي   الطبع را از لطيفة نفس     نفس
: 1393باورينـگ،   (الروح به ذكر وابسته اسـت        خوردن، آشاميدن و لذت بردن و لطيفة نفس       

چه در كلام تستري مشهود است و باورينگ بر آن تأكيـد دارد، ايـن اسـت       آن). 445 -444
در نوسان بـودن    .  به كمال برسانند   توانند به اتحاد برسند و فرد را       كه دو جنبة نفس آدمي مي     

 نفس و از اماره به لوامـه و مطمئنـه متغيـر بـودن در                 آدمي از حيوانيت تا فرشتگي و نيز تلون       
  .نظريات تستري مشهود است

  
  شناختي آن  نيايش عارفانه و بعد روان2-4

خاطر  حالات رواني عارف هنگام نيايش از قبيل توجه و تمركز باطني، آرامش، شوق، تسليّ
تـرين كـاركرد نيـايش در عرفـان،          مهـم . كنـد  شناسي مرتبط مي   و اطمينان، نيايش را به روان     

جا، نيايش هدف نيست،     در اين . افتد وحدت مجذوبانه است كه از طريق ذكر قلبي اتفاق مي         
گونه خودآگـاهي نـسبت بـه تفـاوت          در اين نوع نيايش، هيچ    . بلكه ابزاري براي اتحاد است    

هـاي عرفـاني بـر اصـل      نيـايش . كه ذاتي نيايش عارفانه است، وجود نـدارد    » تو«و  » من«ميان  
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  .مراقبه و تمركز بر نفس استوار است
 پديدارشناس نامدار ديـن، بـر نيـايش و تمركـز وجـودي حاصـل از آن                  7فردريش هايلر 

شناختي آن تحليل    پژوه آلماني، نيايشِ عرفاني را از منظر روان         اين دين . پژوهش كرده است  
طـور   توانـد آگاهانـه باشـد يـا بـه          او معتقد است تمركز عرفاني بر خير برين مـي         . رده است ك

انديــشي در  ايـن خودسـازي و ژرف  «. ناخودآگـاه، غيـرارادي و آميختـه بـا جذبــه رخ دهـد     
. آورد كه عارف در پي آن بوده است        نيايش، صلح، آرامش و شور و شعفي را به وجود مي          

تـري از     حالات دعا، در پي آن اسـت كـه بـه فهـم روشـن               عارف به ياري توصيف و تحليل     
در نظريات  » هاي دعا  حجاب«هايلر در اين رابطه به      ). 323: 1391هايلر،  (» تجربة خود برسد  
در اين تعبير، نيايش نيز چون ديگر وسـائط و لـوازم تـصوف، درونـي                . كند غزالي اشاره مي  

پيشرفت و تعالي در نيايش نه از       «. تكردن و پرورش باطني حالات براي تشرّف به اتحاد اس         
 و حالات ترين مهم هايلر). همانجا(» آيد پايين به بالا، بلكه از بيرون به درون به تصور در مي           

 »جذبـه  و اتحـاد  سـكون،  انديـشي،  ژرف مراقبـه،  يـادآوري،  «را نيـايش  روانـي  هـاي  ويژگي
تري   كه به فهم روشن    عارف به ياري توصيف و تحليل حالات دعا در پي آن است           . داند مي

صورت خودجوش، عمدتاً طي اوقـات تأمـل و           انديشي به  حالت ژرف «. از تجربة خود برسد   
تمركز، عملي است كـه موجـب وحـدت يـافتن تمـام زنـدگي            . آيد تعمقِ اختياري پديد مي   

  ).322:همان(شود   دروني مي
نيـايش در  . ه داردشناسـان  گويـد كـه مبنـايي روان        عرفاني سخن مـي    ِ«نردبان نيايش «او از   

در اينجـا انـسان، خـود فعـال اسـت و            . دهد مرحلة آغازين، با تمركز آگاهانه بر خدا رخ مي        
گردادند تـا فكـر بـه        هاي نفس بر مي     مايه  توجهش را از جهان بيرون و كثرت پراكندة درون        

 8فكـر از ايـن رهگـذر، بـه سـرور و شـعف             . جمعيت برسـد و احـساس آزادي درونـي كنـد          
خواند، با تمركـز و مراقبـة پيـشين،     مي» نيايش آرام«ر مرحلة دوم كه هايلر آن را  د.  رسد مي

جـانِ سرشارشـده از محبـت حـق، آرام          . شـود  آرامش و سكوني بر روح عارف حـاكم مـي         
روان از آن خـود نيـست و در قبـضة           . شـود   در مرحلة سوم، وجد رواني، شديد مي      . گيرد مي

اش را از دسـت      پـذيري  اراده، همـة انعطـاف    . د اسـت  مرحلة چهارم، فنا براي اتحّـا     . خداست
  ).327 -324: همان(شود  دهد و روان با غياب خود وارد وضعيت مرگ عرفاني مي مي

او . شناساني كه بر ابعاد نيايش عارفانه تأكيد كرده، كوجيرو ناكاموراسـت           از ديگر شرق  
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 اشـاره  ناكـامورا . اسـت شناختي آن را در آثار غزالي بررسي كـرده            دعا و كاركردهاي روان   
 دو ايـن  اگـر  و بـرد  مـي  كـار  به هم با را »فكر «و »ذكر «اصطلاح دو اغلب غزالي كه كند مي

 خـدا  بـه  خـود  معرفـت  افـزايش  بـه  قادر تنها نه فرد شوند، جمع هم با رواني ذهني  ـ رياضت
ي »فنـا «او مفهـوم    . بخـشد  اسـتواري  خـود  قلـب  در را معرفت اين تواند مي بود، بلكه  خواهد

در آن حالت، متعلّـق يـا هـدف شـهود،           «: دهد گونه توضيح مي   صوفيانه را از نگاه غزالي اين     
چنان كامل در ذهن فـرد شـهودكننده، سـريان دارد و آن را بـه خـود جـذب                » مشهود«يعني  
او نسبت به شهود خودش از متعلّق يـا هـدف    . كند كه فرد نسبت به خود هوشياري ندارد        مي

در اين حالـت ذهـن، هـيچ        . ماند ارد؛ فقط مشهود در ذهن او باقي مي       شهود هم هوشياري ند   
  ).51: 1396ناكامورا، (» تفكيك و تفاوتي ميان شاهد و مشهود و عمل شهود نيست

. گويـد  در انديشة غزالـي سـخن مـي   » ذكر«ناكامورا در جايي ديگر دربارة ارزش رواني        
ه را يكـي از توجهـات عرفـاني         ناكامورا ثابت نگه داشتن قلب و حفظ توجـه ذهـن سرگـشت            

دهد كه غزالـي اساسـاً بـه دو قـسمِ پريـشاني ذهنـي، بيرونـي و                   او توضيح مي  . داند غزالي مي 
پـذير و    راحتي درمان  اي را كه منشأ بيروني داشته باشد به        غزالي پريشاني . دروني معتقد است  

غزالـي ذكـر خـدا را       ). 84: همـان (بينـد    اگر منشأ دروني داشته باشد، علاج آن را دشوار مي         
علت بايـد در عمـق   «داند و اگر ذكر هم سبب بهبود نشد،        عاملي براي رهايي از پريشاني مي     

هاي ذهني رواني، سـبب اصـلاح و تغييـر خلـق و              نهاد خود فرد نهفته باشد و مجموعه تلاش       
ه در مكتب عرفان غزالي، ب ـ    » خوف«ناكامورا با آگاهي از مؤلفة      ). همانجا(» خو حاصل شود  

يك نوع ممارسـت روانـي      «: كند بخشي از ديدگاه اين عارف خائف، دربارة ذكر اشاره مي         
كند با شور و اشتياق بيشتري بـه يـاد خـدا باشـند و آن،       وجود دارد كه به مبتديان كمك مي      

 »شـان در برابـر خـدا فكـر كننـد      اين است كه پيوسته به مرگ خودشان و جايگاه پر مخاطره     
  ).85: همان(

  
  هاي عرفاني و ابعاد رواني آن ثيل تم3-4

شناسـانِ   هاي عرفاني و ارتباط آن با ضمير ناخودآگاه شايد بيش از ديگر شـرق              دربارة تمثيل 
نشيني و دوستي بـا يونـگ    كربن هم به سبب هم   .  كربن صاحب نظر باشد     پژوه، هانري  عرفان

. ر نگريـسته اسـت    ت ـ شناسـي عرفـاني عميـق       مندي از ذهن فلسفي بـه روان       و هم به سبب بهره    
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كرد اين بود كه او  شناسي يونگ، كربن را شيفتة خود مي شايگان معتقد است آنچه در روان
داشـت كـه بـه كـشف روان          برد و آدمـي را وا مـي        را به كار مي   » روان«با جرأت تمام، واژة     

شناسي يونگ به ياري ديدگاه متـافيزيكي كـربن    روان). 49: 1373شايگان،(خويش بپردازد  
 و براي او مجالي براي تبيين عرفاني روح، ارتباط آن بـا عـالم مثـال و هجـرت نفـس از                    آمد

هـا و رمزگـشايي ضـمير     نمادهاي يونگي و توجـه بـه عـالم سـمبل    . عالم نمودها فراهم آورد  
به عقيدة كربن، سخن بـر  «. گرايي او را پربارتر كرد ناخوداگاه انسان، پديدارشناسي و تأويل   

شناسـي يونـگ     بـراي نجـات روح جهـان و در ايـن بعـد از مـسئله، روان                اي است    سر مبارزه 
تواند زمينه را براي اين نبرد آماده كند، اما سـرانجامِ پيروزمندانـة نبـرد، تنهـا بـه                    خوبي مي  به

شناسـي كـه     روح). 53: همـان (» هاي ديگري هم نياز دارد     شناسي وابسته نيست و سلاح     روان
يگاهي ندارد از نظر هانري كربن، آن ابزار لازمي است كه شناسي مدرن، چندان جا  در روان 

كند، مملو  كربن جهاني را كه نفس در آن زندگي مي       .جهان مادي امروز به آن محتاج است      
ــه نظــر او مغــرب. دانــد پريــشي، و نفــس را تــسليم عــالم اشــيا مــي  از روان زمــين ازطريــق  ب

تح دوبارة نفس اسـت؛ نفـسي كـه    شناسي اعماق، در پي ف    رويكردهاي پديدارشناسي و روان   
  ).109: 1387 كربن،(شده است ) گرايي اثبات(و پوزيتيويسم ) جبرگرايي (9اسير دترمينيسم

اهميت يونگ براي كربن در اين است كه يونگ زبان رمزي ماقبل تاريخ را كشف كـرد و                  
 بين ميانجي اندتو مي نماد .آن را از استعاره، مجزا دانست و نماد را به ساحت روان پيوند داد             

نماد ابزار پيوند عالم بيرون بـه       . باشد ظاهر جهان و غيب ناخودآگاهي و عالم   و خودآگاهي
شناسـي و هـم در عرفـان،         نمـاد هـم در روان     . عالم درون و گذر از واقعيت به حقيقت است        

پـذير، ذهـن را بـه فراسـوي          گشايد و شناخت و آگاهي از اين جنبة تأويل         راهي به تأويل مي   
هـا را از محتـواي    تايـپ  از نگـاه كـربن اگـر آركـي    . كنـد  ود آدمي و هستي رهنمون مـي  وج

شان خالي كنيم، به همان صور الهي و اعيان ثابته در عرفان اسلامي، خلاصه بـه         شناختي روان
  ).49: 1373شايگان، (اند  رسيم كه از مظاهر تجلي روح اي مي همة صور نوعي

. كنـد  بيش از همه، بر بعد سمبليك آن تأكيـد مـي          شناسي ِتصوف،    كربن در بحث روان   
دانـد   هايي مي  را تمثيل ) الطير ةليقضان، رسا  بن سلامان و ابسال، حي   (كربن سه رسالة ابن سينا      

كنند كه ابن سـينا در درون        صورت گنجينة آن صورت مثالي تصوير مي       اين جهان را به   «كه  
اين . ز صورت مثالي خاص خويش را داريمها ني خويش دارد، كما اينكه هر يك از ما انسان      
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صـورتي اسـت كـه بـه نحـو          . صورت مثالي صورتي است كه فوق هر ادراك حـسي اسـت           
 از  10شناسي اعمـاق   ترين وجود شخص است و چيزي است كه روان         پيشاتجربي بيانگر ژرف  

شود كـه بـه كمـك آن،         آدمي از نوعي آگاهي برخوردار مي     . كند  تعبير مي  11آن به ايماگو  
رود و ايـن     انـد، فراتـر مـي       اش كـرده   هايي كه زنداني   فس، پيروزمندانه از حد و حريم حلقه      ن

»  حكايـت شـده اسـت   الطير ةلرسا و در تمثيل  يقضان بن حيهمة ماجرايي است كه در تمثيل       
  ).97: 1387كربن، (

تفـاوت كـربن و     . اسـت  مـاورايي  هـاي  ذات بـه  وقوف و زبان از عبور كربن، رمزگرايي
شــود كــه كــربن، رمزپــردازي و رمزشناســي را بــا هــر نــوع   زآنجــايي آشــكار مــييونــگ ا

. كنـد  گرا و صرفاً زيستي و مادي تحليل كنـد، مخالفـت مـي             شناسي كه امور را تحصل     روان
هـا و    انـد اسـطوره    كاوي فرويدي مايل   گرفته از روان   تفسيرهاي دهري و نيز تفسيرهاي الهام     «

ولـي  .  به والايش محتويات زيستي تبيـين و توجيـه كننـد           ها رمزها را به روش فروكاستن آن     
برخلاف اين تفسيرها، شكوفايي خودجوش رمزهـا را بايـد متنـاظر بـا يـك سـاختار روانـي                    

و » عنـدي  مـن «هـاي   بنيادين دانست و به حكم همين واقعيت، اين رمزها نه حاكي از صورت     
شـايگان،  (» اين ساختار ثابت اسـت    موهوم، بلكه حاكي از مضامين مبنادار و ثابت، متناظر با           

1373 :440.(  
او قوة . شود هاي كربن، تنها محدود به ابن سينا نمي اشاره به بعد رواني تمثيل در پژوهش

كـربن معتقـد اسـت    . خيال و كاركرد تمثيلي  آن را از نظر ابن عربي نيز بررسي كرده اسـت    
 اشـيا و ايجـاد تغييراتـي در عـالم           عارف با تمركز قوة خيال و همراهي با همت، قادر به خلق           

واسطة قوة خيـال، آنچـه را كـه در آن مـنعكس              عبارت ديگر، قلب عارف به     به. خارج است 
موضوعي كه عارف تدبر خيالي خـويش را بـر آن متمركـز             «كند و    شده است، فرافكني مي   

زي است اين دقيقاً همان چي. شود سازد، مبدل به تمثيل يك واقعيت خارجي فرارواني مي       مي
كـربن،  (» كنـد  كه ابن عربي از آن با عنوان خيال منفـك منفـصل از فاعـل خِيـال تعبيـر مـي                    

1390 :331.(  
  

  در نگاه هانري كُربن» ديدار با فرشته«در نگاه يونگ و » فرديت «4-4
فرايند فرديت يا   . شناسي يونگ تأكيد دارد    در روان » فرديت«كُربن بيش از همه، بر موضوع       
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ــه خــود آمــدن«و » خودشناســي«تــوان بــه  ز ديــدگاه يونــگ مــيرا ا» تفــرد« تعبيــر كــرد » ب
 خودآگاه خويش را از توجه  ِ«من«انسان در راه رسيدن به فرديت بايد        ). 409: 1370يونگ،(

و از » آنيمـوس «، »آنيمـا «، »سايه«ِصرف به جهان پيراموني، متوجه عناصر ناخودآگاه از قبيلِ          
واقعـي و شـكوفايي     » تفـرد «ني و رمزي آن كند تا بتوانـد بـه           و نداي درو  » خود«تر   همه مهم 

فرايند فرديت درواقع ازطريق ادغام خودآگاهي و ناخودآگاهيِ شخصيت         . رواني نائل شود  
در فرايند فرديـت، انـسان   «. اند نيز نام برده  » تولّد دوباره «عنوان    پذيرد كه از آن به     صورت مي 

). 245: 1387يونـگ،   (رسـد    اش مـي   خويـشتن اصـلي   يا همـان،    » خود«ميرد و به     مي» من«از  
هـاي كـار يونـگ، متأسـفانه تنهـا بـه جنبـة ناخودآگـاه                 كربن معتقد است از بين همـة جنبـه        

اش توجه شده است و مقام فرديـت كـه مايـة اصـليِ تمـامي كـار يونـگ را تـشكيل                        جمعي
دنياي اجسام  «جود  همين جنبه از كار يونگ بيانگر و      . داد، چندان مورد توجه نبوده است      مي

ها در انديشة ايرانـي ـ اسـلامي پـي بـرده بـود؛        بود كه كربن بر پاية وجودشناختيِ آن» لطيفه
  ).  52-51: 1373شايگان، (المثال يا ملكوت روان  يعني عالم

شناسـي   در روان » پيـر خردمنـد   «الگـوي    خود، به كهـن   » ديدار با فرشتة  «كربن در تئوري    
نيـز تعبيـر    » روح«كـه يونـگ از آن بـه         » پيـر خردمنـد   «الگـوي    كهن. شود يونگ نزديك مي  

در روان و رؤيا،    » پير خردمند «به اعتقاد يونگ،    . كند، برخاسته از ضمير ناخودآگاه است      مي
به سـبب گرفتـاري انـسان       . شود به شكل طبيب، روحاني، معلمّ و هر مرشد ديگري ظاهر مي          

يونـگ،  (هـد    كنـد و يـاري مـي       جلوه مي با بصيرت خود    » صورت مثالي «ها، اين    در مخمصه 
شناسـي كـربن     الگو بـه ديـدگاه فرشـته       تعبير جوزف كمپبل از اين كهن     ). 114 -113: 1368

رسان غيبي و ماورايي است كه قهرمان در طول سفر دور و دراز خود               او مدد «: نزديك است 
ه از آن پيـامبر     تجربة عارفانـه، خـوا    ).  81: 1389كمپبل،  (» ناچار به ياري جستن از آن است      

مثابه راهبر دروني، ممكـن      باشد، يا از آن فيلسوف و عارف، بدون حضور اثرگذار فرشته، به           
بيـدار  : كنـد  اش فرق نمـي    فرشته به هر صورتي كه بخواهد ظاهر شود، نقش پرورشي         . نيست

كردن رواني كه در اين جهان در حكم غريبه است و برانگيختن اتصالِ دويكتـايي روان، بـا                 
مقام فردانيت در همين جنبة دوگانة اتصال است و بعـد قطبـي وجـود               . اش رخود آسماني دگ

كه در پرتو آن، نقطة مقابل يا همزاد آسـمانيِ روان، چهـرة خـويش را در حالـت انفـراد بـه                       
دهد، در پرتو همـين دوگـانگي موجـود در بطـن اتـصال اسـت كـه شـكوفا                     عارف نشان مي  
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  ).51: 1373شايگان، (شود  مي
  

 شناختي آن صوفيانه و ابعاد روان» ذوق «5-4

ترين مجاري اداركات عارفانه     ذوق در قلمرو عرفانيِ آن نوعي شناخت است و يكي از مهم           
ذوق . شـود  ذوق، چشيدن انس است و با شهود در قلب سـالك حـادث مـي              . آيد شمار مي   به

فتي دروني اسـت    هاي حسي، دريا   شناختي عرفاني و بر خلاف آگاهي      اي براي معرفت  نظريه
احوال عارفان به درجـات     . دهد واسطه تجليات حق رخ مي     كه در آن ادراك حضوري و بي      

. انـد  سـخن گفتـه   » الاذواق علـم «ذوق بستگي دارد، چنانكه صـوفيان در بحـث از احـوال، از              
  »شرب«غالب عارفان، ادراك لذتّ مختصر و كسب الهامات خفي را ذوق و تدوام ذوق را                

  ).462: 1386جامي (ذوق به طور كليّ، به معناي خوشي معنوي و روحاني است  .اند ناميده
صوفيانه و » ذوق«هاي خود، بيش از همه،  ، محقق آمريكايي، در پژوهش 12لئونارد لويزن 

او ايـن حالـت     . شناختي آن را در آثار شيخ محمود شبستري بررسي كـرده اسـت             ابعاد روان 
او . دانـد  شناسي تصوف، اساسي مي     عران عارف و روان   شناسي كلام شا   عرفاني را در زيبايي   

 آن، در كـه  وجـود دارد   شناسـي  زيبايي علم از اي نظريه ذوق، اصطلاحِ كند كه در   اشاره مي 
 پيونــد ناپــذير جــدايي وجهــي بــه شـراب  نمــاد و مــستي فكــر بــا هنــري درك و ذوق مفهـوم 

 اسـت،  روحـاني  مـست  كه جيمزا در فهم شعور يا  نوعي توان مي را ذوق بنابراين. خورد مي
 يـا  خـلاق  شَـم  از تـر  پيـشرفته  و تر پيچيده شناختي، از منظر روان   كه مفهومي ؛13كرد تعريف
 از شد كه معني آن هر«: بيت در شبستري كه اي نظريه ترتيب، بدين. است صرف هنري ذوق
 نعكس شـده  م ـ صـوفيانه  اشـعار  سراسر در كرده، بيان »را او يابد لفظي تعبير كجا/  پيدا ذوق

  ).244: 1388لويزن، (است 
سـبب   كند، بـه   ذوق صوفيانه كه لويزن از آن به الهام روحاني و يا مست معنوي تعبير مي              

عنصري است لطيف كه عارف را بـه        . شناختي دارد  هاي شهودي آن، زيرساختي روان     جذبه
وق، مسبب احوال   ذ. سپارد كند و ناخودآگاه او را به فرامكان و فرازمان مي          لايزال متصل مي  

هاي نهادي و فرانهادي عارف   در اين نگاه، تمامي لذت    . آيد است و از حب دل به وجود مي       
ــدل مــي   ــراي وحــدت ب ــسي ب ــه كشــشي و ان ــن منظــر، ذوق صــوفيانه گــسترة  . شــود ب از اي

  . تري نسبت به ذوق هنري صرف دارد شناختي ملموس روان
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شكل استعارة مبتني بر «. اص صوفيان استاز نظر لويزن اين نوع تمثيل و نمادپردازي، خ     
انــد، بــا نمادســرايي  تأويــل عرفــاني كــه شبــستري يــا مغربــي در اشــعار فــوق بــه كــار بــرده 

. خودمحورانة مبهم شعراي نمادگراي فرانسوي، از قبيل بودلر و ملارمـه كـاملاً تفـاوت دارد           
ته از احـساسات    چنين چيزي، برخاس ـ  . گيرد نمادگرايي شعر صوفيانه از سلوك سرچشمه مي      

شناسـي   شـدة روان   هـاي شـناخته    يا انفعالات صرفاً شخصي نيست، بلكه مستند است بر نظريه         
   ).247 :همان(» هاست رشد كه طريقت صوفيانه مبتني بر آن

دل در عرفــان، اســاس قــواي روحــاني و . نيــز اشــاره كــرد» دل«در كنــار ذوق، بايــد بــه 
هاي  تلوين. بناميم» شناسي دل  روان«سي عرفان را    شنا جسماني است و بيراهه نيست اگر روان      

از . عارف به قلـب او وابـسته اسـت        » خود ناسوتي «يا  » خود لاهوتي «سالك و به تعبير ديگر،      
  نيـز  كـوب   زريـن . سوي ديگر، زبان عارف نيز ارتباط مستقيمي با تجربيات شـهودي او دارد            

منظـور از دل تقريبـاً كـل        و    است دل بر   شناسي صوفيه مبتني    روان اشاره كرده است كه تمام    
هاي ديگـر فقـط از حـواس جـسماني      دانش .حيات دروني انسان، از جمله علم و عمل است       

آيد و به دور      كه دانش دل مستقيماً از طريق عالم يقين الهي مي          د، درحالي نگير  سرچشمه مي 
  ).87 -86:  1383: كوب زرين (از هر شكي است

شناسـي   شناسي دل و ارتباط آن بـا زيبـايي    در رابطه با روانلويزن مطلبي از جيمز هيلمان   
النفس ارسطويي، عضو ادراك زيبايي، دل است        در علم «: كند كه عبارت است از     مطرح مي 

و از هر اندام حسي، معبري به سـوي آن كـشيده شـده اسـت؛ آنجـا روح بـه آتـش كـشيده                         
طـة حـسي مكـانيكي سـاده، كـه       هاي حـسي، نـه يـك راب        اين پيوند ميان دل و اندام     . شود مي

بـه قلـب   «ايـن واكـنش زيباشـناختي اصـيل در حقيقـت، نـوعي         . اي زيباشناختي اسـت    رابطه
و باطني كردن است، به نحوي كه موجب فعال شـدن قـوة خيـال آدمـي گرديـده،                   » رساندن

  ).245: 1388لويزن، (» سازد قلب و روح آن را نمايان مي
يونـگ  ] يـا مثـل   [لي را با نظرية الگوهـاي آرمـاني         لويزن نظر شبستري در باب معاني مثا      

كند كه سخنان ذهن هوشيار ممكن است فريـب و تـوهم باشـند،               او اشاره مي  . داند مشابه مي 
هـا بـه حقـايقي اشـاره         اما چنين چيزي مطمئناً دربارة سخنان روح، صادق نيست، چراكـه آن           

اي مقـدس، الگوهـاي مثـالي       اين وجوده ـ . روند دارند كه از حوزة شعور و آگاهي فراتر مي        
اي ـ   هـاي اسـطوره   مايـه  هاي ذهني در قالب بـن  اي از صورت هاي پيچيده اند كه شبكه جمعي
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  ).249: همان(آورند  ديني به وجود مي
 

  گيري  نتيجه-5
شناسـان، تحليـل و تبيـين متـون عرفـاني بـا              پژوهي شـرق   هاي تصوف  ترين سويه  يكي از مهم  

شـناختي در مطالعـات عرفـاني ابعـاد مختلفـي از             يكـرد روان  رو. شناختي است  رويكرد روان 
اغلـب  . گيـرد  شناسـي را در بـر مـي         در معنـاي عـام آن تـا مكاتـب نـوين روان            » الـنفس  علم«

بنـدي عرفـا از ايـن پديـدة روانـي را             ، كاركرد آن و تقـسيم     »نفس«پژوهان غربي، قوة     عرفان
هـاي   ان داد كـه از تناسـب و تلائـم         هاي آنان نـش     بررسي و تحليل پژوهش   . اند واكاوي كرده 

تـصوف تأكيـد بيـشتري      » پژوهـيِ  نفـس «شناسي و عرفان، آنـان بـر بعـد           گوناگون ميان روان  
هاي پژوهشگران غربـي آشـكار شـد ايـن بـود كـه رفتارشناسـيِ                 آنچه در پژوهش  . اند كرده
بـا  » مـن «شناسي و تربيـت نفـس امـاره بـراي اتحـاد              شناسي نوين، جاي خود را به روح       روان

هـاي ايزوتـسو مـشخص شـد كـه از نظـر او                با واكـاوي پـژوهش    . صوفي داده است  » فرامنِ«
  تحليل ديدگاه هايلر نشان داد كه      . شود  صوفي، از رهگذر انواع نفس ميسر مي       ِ«من«شناخت

ناكــامورا درمــانِ . كنــد او اغلــب بــر تمركــز و مراقبــة عارفانــه از طريــق نيــايش تأكيــد مــي 
كربن با تأثير از يونگ،     . داند در انديشة غزالي مهم مي    » ذكر«ا از طريق    هاي ذهني ر   پريشاني

ــي   ــد م ــاد پيون ــا نم ــاه را ب ــره    ضــمير ناخوداگ ــاني به ــل عرف ــل و تأوي ــد و از آن در تمثي ده
يونـگ،  » فرديـت «شناسـي كـربن و مـسئلة          بـا فرشـته   » پيـر خردمنـد   «الگـوي    كهـن .گيـرد  مي
شناسـي   روان«شـيمل از ديـدگاه      . شـود  طـابق مـي   اي با دنياي اجسام لطيف عرفـاني م        گونه به

واكاوي آثار او حكايـت از ايـن امـر داشـت            . به انسان كامل در عرفان پرداخته است      » كمال
چيتيـك بـر بعـد      . شناسيِ مرگ ارادي و انواع نفسِ عرفاني متمايـل اسـت           كه شيمل به روان   

ت و سرانجام، لويزن نيـز  رواني ذكر و فكر و كاركرد هر يك در آثار مولانا مداقه كرده اس           
و الهام شاعرانة برخاسته از آن، بيش از        » ذوق«پژوهي خود معتقد است كه نظرية        در تصوف 

 . شناسي عرفاني اثرگذار بوده است همه، در زيبايي
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  ها نوشت پي
1. Robert Assagioli 
2. humanistic psychology 
3. Abraham Maslow 
4. transpersonal psychology 

هاي مديتيشن و مراقبه، مراقبة عرفاني، امري است معنـوي و مبنـايي متافيزيـك                 با وجود همانندي   .5
  .كند كه مديتيشن  لزوماً اين فضا را ايجاد نمي دارد، درحالي

6. Gerhard Bowering 
7. Friedrich Heiler 

زالـي، ايـن حالـت     غالعلـوم  احيـاء ، بر اسـاس   )Kojiro Nakamura(پژوه ژاپني  ناكامورا غزالي. 8
تبـع آن، ذوق      در اثـرِ كـشف و بـه        - كه به معنـي گـسترش بيكـران فـرد اسـت              -سرور و والايي را     

در هم شكستن محدوديتي كه بر      «او در جايي ديگر، آن را به سبب         ) 51: 1396ناكامورا،  . ( داند مي
  ).53: همان(كند  ، قلمداد مي»انسان به عنوان موجودي منفرد اعمال شده است

9. determinism 
10. depth psychology 
11. Imago 
12. Leonard Lewisohn 

كـه هجـويري ذوق را چـون شـرب           انـد؛ چنـان    پيوند ذوق و شرب در تصوف زياد گفته       درباب  . 13
 هـا  داند، با اين تفاوت كه شرب فقط در لذات است، اما ذوق، هم در لذات است و هم در رنـج  مي

   .)569-568: 1383هجويري، (
 

 منابع 
  .انتشارات خرمشهر:  تهران.شناسي و عرفان روان). 1390(اكبر  پور، علي افراسياب

هاي سياسي و اجتماعي كارل گوسـتاو        يونگ و سياست، انديشه   ). 1379(اوداينيك، ولوديمير والتر    
  نشر ني: تهران. ترجمة عليرضا طيب. يونگ

  .معارف:  تهران.شناسي فلسفي و عرفاني روان). 1394( ايزدي، محسن 
الدين  شناسي صوفيانة نجم   تحليلي از روان  (گر در تصوف     خود تجلّي «). 1387( ايزوتسو، توشيهيكو   

صـص  ). 2 (3. ماهنامة پژوهشي اطلاعـات حكمـت و معرفـت         .االله عليزاده  ترجمة روح . »)كبري
61-68.  

  .نشر علم: رانته. ترجمة سعيد كريمي. نگاه عرفاني به وجود). 1393( باورينگ،گرهارد 
: تهـران . شـكني در شـعر مولـوي       شعر فارسي و سـاخت    : در ساية آفتاب  ). 1388(پورنامداريان، تقي   

  .سخن
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پژوهـشگاه علـوم    : تهران). شعر و عرفان و انديشة عطار     (ديدار با سيمرغ    ). 1382 (__________
  .انساني و مطالعات فرهنگي
 . تصحيح محمـود عابـدي   .القدس س من حضرات  الان نفحات). 1386(جامي، نورالدين عبدالرحمان    

  .اطلاعات: تهران
  .هرمس:  تهران. ترجمة مالك حسيني.دربارة تجربة ديني). 1389(جيمز، ويليام و ديگران 

شناسي  كاربرد روان ): شناسي نيروي چهارم روان  (شناسي فرافردي    روان). 1386(چنگيز، محمدرضا   
  .فانوس خيال:  تهران.در مسايل معنوي

 انتـشارات  : تهـران  .داري سررشـته  مهـدي  ترجمة .عشق صوفيانة طريق ).1383(سي   ويليام تيك،چي
  .مهرانديش

فصلنامة پژوهشي دانـشگاه     .»النفس هاي ابن سينا در علم     نوآوري«). 1385( ديباجي، سيدمحمدعلي   
   .89 -53صص ). 1 (8 .قم
ترجمة مجدالـدين كيـواني،     .  آن تصوف ايراني در منظر تاريخي    ). 1383(كوب، عبدالحسين     زرين

  .سخن: تهران
فارسـي و راهكارهـاي    در متـون عرفـاني ادب    » صـبر «بررسي مقام    «).1398(ربيع، وجيهه و ديگران     

 .205 پيـاپي    .2 ة شـمار  .52 سـال    .جـستارهاي نـوين ادبـي     ،  »گرا  عملي آن در روانشناسي مثبت    
  .103-79صص 

مطالعـات  ،  »شناسي تحليلي يونگ     از ديدگاه روان   الحديقه حديقه«). 1397(رونقي، افسانه و ديگران     
  ..80-37، صص 28، پاييز و زمستان، شمارة عرفاني

. ترجمـة بـاقر پرهـام   . يرانـي هانري كربن، آفاق تفكّر معنوي در اسـلام ا   ). 1373( شايگان، داريوش   
  .فرزان روز: تهران
  .سخن: تهران.  و رابطه انسان و خدايف اسلامتصومقدمة ). 1388(كدكني، محمدرضا   شفيعي

: تهـران . ترجمة گيتي خوشـدل   . شناسي كمال، الگوي شخصيت سالم     روان). 1369(شولتس، دوآن   
  .نشر نو
دفتـر نـشر فرهنـگ      : تهران. ترجمة عبدالرحيم گواهي  . ابعاد عرفاني اسلام   ).1374(ماري   شيمل، آن 
  .اسلامي

  .فرهنگي و علمي انتشارات: تهران. لاهوتي حسن ترجمة .شمس شكوه ).1376 (________
  .نشر اديان: قم. ساوار. ترجمة الف. روانشناسي، دين و معنويت). 1385(فونتانا، ديويد 
  .نشر جامي: تهران. رجمة انشاالله رحمتيت. ابن سينا و تمثيل عرفاني). 1387(كربن، هانري 
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  .نشر جامي: تهران. ترجمة انشاالله رحمتي. تخيل خلاق در عرفان ابن عربي). 1390 (________
  .نشر گل آفتاب: مشهد. ترجمة شادي خسروپناه. قهرمان هزار چهره). 1389(كمپبل، جوزف 

. ترجمـة مجدالـدين كيـواني   .  كفـر فراسوي ايمـان و شيخ محمود شبستري، ). 1388(لويزن، لئونارد   
  .نشر مركز: تهران

  .قدس آستان: مشهد .رضواني احمد ترجمة .انسان فطرت والاتر هاي افق). 1374(آبراهام  مزلو،
 آسـتان  انتـشارات  :مـشهد . رضـواني  احمد ترجمة .بودن شناسيِ روان سوي به). 1371 (_______
  .رضوي قدس

الـدين   ترجمـة شـهاب   ). نيايش از نگاه غزالي و آيـين ذن       (دعا  غزالي و   ).  1396(ناكامورا، كوجيرو   
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه: تهران. عباسي

انتـشارات  : تهـران . به اهتمام محمـدامين ريـاحي     . مرصادالعباد). 1374(نجم رازي، عبداالله بن محمد      
 .علمي و فرهنگي

). يادي مباني محوري عرفان اسلامي    تحليل ساده و بن   (نرگس عاشقان   ). 1392( نيري، محمديوسف   
  .انتشارات دانشگاه شيراز: شيراز

  .انتشارات رشد: تهران. ترجمة محمد دهقاني. شناسي دين روان). 1386(وولف، ديويد ام 
  .ني نشر :تهران .عباسي الدين شهاب ترجمة .نيايش .)1391(فردريش  هايلر،

  .جامي نشر: تهران. سلطانيه محمود ترجمة .هايش سمبل و انسان ). 1387(يونگ، كارل گوستاو 
ــشناسي ضــمير ناخودآگــاه). 1372(____________ : تهــران. ترجمــة محمــدعلي اميــري. روان

  .انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي
  .سخن: تهران. ترجمة دكتر محمدحسين سروري. روانشناسي و دين). 1370 (____________
آسـتان قـدس   : مـشهد . ترجمة پـروين فرامـرزي  . ليچهار صورت مثا  ). 1368 (____________

  .رضوي
شـركت سـهامي    : تهـران . ترجمـة فـؤاد روحـاني     . شناسي و دين   روان). 1352 (____________

  .هاي جيبي كتاب
: ، تهـران  .تـصحيح محمـود عابـدي     . المحجـوب  كشف). 1383(هجويري، ابوالحسن علي بن عثمان      

  .سروش
Games, W. (2002). The varities of Religious Experience: A Syudy in Human 

Nature .New York: The Gilford Press. 
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Abstract 
Focusing on the self and self-recognition, as well as paying attention 
to the sacred self, are among the topics that link mysticism and Sufism 
with psychology. Western researchers of Sufism have used 
comparative studies and diverse research approaches and 
methodologies in the study of mystical texts. Psychology is one of the 
sciences and tools that these researchers have used in their mystical 
analyses. Orientalists have proposed a new approach to Sufi studies 
resting on psychological and psychoanalytical principles found in Sufi 
texts. The present study aims at analyzing and critiquing the translated 
works of Western researchers who have studied mysticism and Sufism 
adopting a psychological approach. A careful examination of their 
studies reveals that the subconscious mind; symbol and the issue of 
interpretation (ta’vil) along with the concept of “individuation” in 
Jungian psychology; attention to the “flourishing self” in the 
psychology of transcendence; plus focus on the principle of 
concentration during mystical worship are among the most important 
psychological approaches of Orientalists’ mystical studies. The 
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findings of the study show that a large number of Orientalist studies 
have focused on the process of Sufi “remembrance” and “meditation” 
and the mystic's attempt in reaching the heavenly-self. Sufi 
researchers’ purposes and understanding of the mystics’ psychological 
and psychoanalytical approaches are not necessarily and exclusively 
limited to modern psychology and psychotherapeutic schools of later 
centuries, and their main effort—due to the focus of Iranian mystics 
on the soul—are more inclined to “soul-searching”. On the other hand, 
in a small proportion of their studies, they believe in the compatibility 
of mystical teachings with modern schools of psychology, and have 
analyzed and critiqued the works accordingly. 
 
Keywords: Mysticism and Sufism, Orientalism, Psychology. 
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